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مقدمه

سال تحصیلی 98-99 بیست و نهمین سالی است که در استخدام آموزش 
و پروش هســتم. ســال‌های اولی که به کسوت معلمی درآمدم، اوان جوانی‌ام 
بود. این اصرار برادر بزرگم بود که مرا راهی دانشســرای تربیت معلم کرد و پس 
یس  از چهــار ســال تحصیــل در آنجــا اینک با تنها نوزده ســال ســن آمــاده تدر
یســم و کوه‌های  بــودم. کــودکان دوران ابتدایــی تقدیــر ســال‌های ابتدای تدر
گــرس همراهــان خــوب آن ســال‌های جوانــی‌ام  بلنــد و دشــت‌های وســیع زا
بودنــد. آبادی‌هــای حوالــی شهرســتان ازنــا مــأوای آن ســال‌هایی بــود که چه 
یــس کودکانــش آغوش به ســویم می‌گشــود و من نیز به شــوق  مهربــان بــرای تدر
یــس، آرام آرام برگ‌هــای زندگی‌ام را در همان حوالی خط خطی می‌کردم.  تدر

محــل زندگی‌مــان الیگــودرز بــود و بُعــد مســافت محــل خدمتــم موجب 
می‌شــد نتوانــم هــر روز بــه خانه برگردم و بــه ناچار هــر هفته در مدرســه بیتوته 
می‌کــردم. هیــچ‌گاه ســایه‌ی تنهایــی آن شــب‌ها را فراموش نمی‌کنم؛ وســیع 
کــه تنهــا ســتیغ آن‌هــا مــزه‌ی نارنجــی آفتــاب  کوه‌هایــی   بــود و آرام در دل 

می‌فهمید.  را 

بــرای  را  راه  ناهمــواری،  ایــن  ناهمــوار.  و جاده‌هــا  بــود  دور  روســتاها 
آخــر  و  اول  طولانــی  پیاده‌روی‌هــای  و  بــود  ســاخته  همــوار  پیــاده‌روی 



12Sوسطه طع م�ت �نی م�ق ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در کݡ�ت وح�ی ه‌های �ت موز�
آ
ه � گاهی �ب  �ن

یِ ســخت، اما شــیرین هــر هفته‌ام بود. بــه نزدیکی‌های آبادی   هفته‌هــا، روز
کــه روح و جانــم   کــه می‌رســیدم، ایــن نــوای دل‌نشــین دانش‌آموزانــم بــود 
را نــوازش مــی‌داد: »آقــا معلــم داره میا«. اولی کــه می‌گفت دیگــران هم تکرار 
کــه صــدای پــارس ســگ‌ها  کنــم از هیاهــوی بچه‌هــا بــود  می‌کردنــد و فکــر 
 نیــز بلنــد می‌شــد و خلاصــه کســی در آبــادی نمی‌مانــد کــه نفهمیده باشــد: 
یم  کــه بزرگ‌تــر بودنــد دوان دوان بــه ســو »آقــا معلــم آمــد.« دانش‌آموزانــی 
وســایل  آوردن  در  بی‌آلایش‌شــان  و  ک  پــا محبّــت  تمــام  بــا  و   می‌آمدنــد 

تا مدرســه کمکم می‌کردند.  

کلاس‌هــا از صبــح تــا ظهــر و دو ســاعتی نیــز بعدازظهــر بــود. بچه‌هــا کــه 
یم می‌آمــد.  می‌رفتنــد تنهــا می‌شــدم و دنیــای واقعــی‌ آن روزهایــم بــه ســو
شــیفته‌ی تنهایــی بــودم و احســاس می‌کــردم واقعیــت را در همیــن تنهایــی 
کــه فقــط  کــه تنهایــی دنیــای وســیعی اســت   مــی تــوان یافــت. بــرآن بــودم 
رســاند. عطــش داشــتم؛  بــه ســرانجام  را  دانایــی  آن می‌تــوان عطــش  در 
 عطــش دســت‌یابی بــه حقیقــت. معتقــد بودم که ورای ایــن ظاهر دنیــا باید 
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 چیــز دیگــری هــم باشــد. همیــن عطــش بــود کــه مــرا بــه مطالعــه هــر فکــری، 
هر کتابی، هر دیدگاهی و هر اندیشــه‌ای ســوق می‌داد و همنشــین شب‌هایم 

کتاب‌هایــی بود کــه هر هفته با خود به مدرســه می‌آوردم.

روزهــا ســپری می‌شــد و اینــک بایــد از بچه‌هــای ابتدایــی خداحافظــی 
ســال‌ها  آن  می‌شــدم.  آمــاده  دبیرســتان  در  یــس  تدر بــرای  و   می‌کــردم 
یــس، بــرای تحصیــل هــم بــه دانشــگاه می‌رفتم و بــا اخذ مدرک  در کنــار تدر
یســم را تغییــر مــی‌دادم   لیســانس دبیــری معــارف اســامی بایــد مقطــع تدر
و بــا خداحافظــی از محبت‌هــای کودکانــه، بــه شــیطنت‌ها و محبت‌هــای 
بــا  را  جایــش  معلــم«  »آقــا  حــالا  می‌کــردم.  ســام  دبیرســتانی   بچه‌هــای 

»دبیــر دینی« عوض کرده بود.

بــه دبیرســتان کــه آمــدم، شــبهای تنهایــی‌ام را به رســم امانت بــه همان 

 کوه‌هــای بلنــد و دشــت‌های وســیع ســپردم بــه امیــد آنکــه روزی آن‌هــا را 

کــه در روســتاها معمــولًا از دبیرســتان خبــری نبــود   بــه مــن برگرداننــد؛ چرا

و بایــد به خود شــهر ازنــا می‌آمدم و پیمــودن فاصله‌ی بیســت کیلومتری ازنا 

یس  تا الیگودرز چیزی نبود که شــب‌ها مجبور به ماندنم کند. ســال اول تدر

گذشــت و بایــد بــرای ادامــه تحصیــل هفتــه‌ای   در دبیرســتان بــه ســرعت 

دو روز بــه تهــران می‌رفتم. همین ســختی رفت و آمد و تــردد میان الیگودرز، 

ازنــا و تهــران بود کــه موجــب موافقت بــا انتقالی‌ام از ازنــا به شهرســتان‌‌های 

تهران شد. 

کی و ســکوت شــهرم کجــا و آلودگی  دلــم بــه حال خودم می‌ســوخت، پا
و شــلوغی تهــران کجــا؟ دیگــر بایــد بــا خــودم می‌گفتــم: »شــهر مــن گم شــده 
اســت«. لابــای این شــلوغی، لابــای بوق‌هــای ممتــدی که امتدادشــان، 
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کــه فضــای تهــران   زشتی‌شــان را محــو می‌کــرد و لابــای تمــام دود و دمــی 
را پــر کرده بود، دغدغه‌هــای فکری‌ام همچنــان با من بودند.

بــا تمــام فضــای ناخــوش تهــران، امــا نمی‌دانــم چــرا این شــهر را دوســت 
 داشــتم. شــاید هنــوز آن ســنت قدیمــی و نجیب تهــران را بــر چرخ‌های قوی
 و یکدنــده‌ی مدرنیتــه غالــب می‌دیــدم. نمی‌دانــم! امــا تهــران را دوســت 
 داشــتم. بــه تهــران کــه آمــدم فضــای دیگــری بــرای دغدغه‌هایــم بــاز شــد. 
گر تاحالا فقط در کتاب‌ها به دنبال اندیشه بودم، اما حالا دیگر تا حدودی  ا
گــر تــا حــالا در کتاب‌هــا یــک فکــر  بــا صاحبــان اندیشــه نیــز مواجــه بــودم. ا
 مســلط بــه ذهنــم راه می‌یافــت، امــا در گیرودار تضــارب افکار متوجه شــدم 
کــه چــه بیهــوده آنچه را که  تا حالا یاد گرفته بودم اصل مســلم می‌دانســتم. 

ترک‌های عمیق و وســیعی بر شیشــه تنهایی تفکرم وارد می‌شــد. شنیده 
 بــودم بچه‌هایــی کــه از شهرســتان به تهران می‌روند برایشــان ســخت اســت 
کــه بــر داشــته‌های خــود بماننــد، امــا فکــر نمی‌کــردم ایــن داشــته‌ها شــامل 
اندیشــه‌ و تفکــر هــم بشــود. ملاصــدرای وجــودم بدجــوری در نهــاد ناآرامــم 
گــون  کــز کــرده بــود. گویــی هیــچ جرأتــی بــرای عرضــه‌ی انــدام در بــازار گونا
بــودم  او  اندیشــه‌های  کــه ســاده‌لوحانه مفتــون  مــن   اندیشــه‌ها نداشــت. 
 و فکــر می‌کــردم اندیشــه در اینجــا بــه نهایــت رســیده و فلســفه و عرفــان
  و دین با هم به اوج رســیده‌اند گویی عزادار این خیال خام خود شــده بودم 

و حــالا حــالا باید بر ایــن خیال خام خــود فاتحه‌ها می‌خواندم. 

اندیشــه‌ی دینــی کــه از جانــب فلاســفه و عرفــای مســلمان در مخیّله‌ام 
کلام جدیــد   تنیــده شــده بــود، حــالا در دســت مباحــث فلســفه‌ی دیــن، 
یــزش بــود و مــن، تنهــا نظاره‌گــر   و اندیشــه‌هایی از ایــن دســت در حــال ر
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ایــن ســقوط بودم. چــه ژســتی می‌گرفتند، دیــن ناباورانی که این اندیشــه‌ها 
را خــود دیــن فــرض می‌کردنــد و هــر وقت بــه ترکاندن ایــن بادکنک‌هــا توفیق 
می‌یافتنــد بــر مزار دین و دینداری هورا می‌کشــیدند. اندیشــه‌های تجددگرا 
یادهــا را مرحلــه‌ای رو بــه پیش برای حرکــت چرخ‌های ارابه  نیــز ایــن داد و فر

مدرنیته می‌دانســتند.

 فلســفه‌ی غــرب، تجــدد، روشــنفکری، فلســفه‌ی دیــن و اندیشــه‌هایی 
از ایــن دســت جرأت هرگونه اظهــار نظری را از من گرفته بــود. به خوابگردی 
می‌مانــدم کــه فکر می‌کردم در شــهر خــودم دوران خواب‌هــای طلایی‌ام بود 
و اینجــا دوران کابــوس و خواب‌هــای آشــفته. بیــداری هــم بــه کلــی از مــن 
یگــردان شــده بــود. چگونــه می‌توانســتم در آن حجــم وســیع و کشــنده‌ی  رو
زدن  حــرف  بیــداری،  لازمــه  بیــدارم؟  کنــم  ادعــا   اندیشــه‌های مختلــف 
گرچــه هنــوز زنــده بــودم، اما حرفــی برای  و گفتگــو و ابــراز عقیــده بــود و مــن ا
 گفتن نداشــتم. آری تهران را دوســت داشــتم، اما یاد آن دشــت‌های وســیع 

گر خواب بود، امــا کابوس نبود.  و کوه‌هــای بلنــد بخیــر، حداقل ا

توانــی بــرای برخاســتن نداشــتم، راســتش امیــدی بــه وجود نور نداشــتم 
کــه بــه ســویش دســتی دراز کنــم و زمســتان افــکارم را به نــورش مــژده‌ی بهار 
دهــم. امــا با تمام این شکســتگی‌ها کمی هم از خودم خرســند بودم، راضی 
بــودم کــه بطــان برخــی تفکراتــم را پذیرفتــه بــودم و بــر امــر بیهــوده لجاجــت 
نکــرده بــودم. حداقلــش این بود کــه فهمیــدم واقعاً حقیقت را دوســت دارم 
نــه خودیتــم را. چیــز دیگری هــم که در این گیرودار برایم روشــن شــد این بود 
کــه اندیشــه‌های مهاجمــی کــه تمــام دارایــی فکــری‌ام را بــر بــاد داده بودنــد 
خودشــان هــم هیــچ حــرف اثباتــی نداشــتند؛ یعنــی چنــد قــدم کــه بــا آن‌ها 
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کــه خــوب اشــکال می‌کننــد، امــا تکیه‌گاهــی   حرکــت می‌کــردم می‌دیــدم 
 هــم ندارنــد. تــازه فهمیــدم مــن هــم در کنــار آن‌هایــم و البتــه کمــی بالاتــر؛ 
کــه آن‌هــا همچنــان بــر آن مبانی غیر اثباتی‌شــان اصرار داشــتند ولی من  چرا

بر چیزی اصرار نداشــتم. 

گرفتــم  کمــی بــالا   بــا ایــن تفکــر، جرأتــم بــاز شــده بــود، حــالا ســرم را 
یم زندگــی می‌کنیم.  و بــه نکتــه‌ی مهــم دیگری هم رســیدم. یــادم آمد مــا دار
یان‌هــای فکــری همچنــان جــاری  آری زندگــی فــارغ از هیاهــوی تمــام جر
بــود. گلاب خانــم، همان پیــرزن مهربانی که مستأجرشــان بودیــم همچنان 
داشــت زندگــی می‌کــرد، دور و بــرش پــر بــود از زندگــی؛ قفســی داشــت با دو 
یومی داشــت با ماهی‌های گیاهخــوار، گلدان‌هایش  کوار یبا، آ مرغ عشــق ز
کن همیشــگی بالکــن و اولیــن موجوداتــی بودند کــه در آن خانه  هــم کــه ســا
 پیش از همه به آفتاب ســام می‌کردند. گلاب خانم گاهی مواقع هم چشــم 
 بــه در داشــت تــا پســر بزرگش که بیشــتر دوســتش داشــت بــه دیــدارش بیاید 

و نوه‌هایش را نیــز ببیند.

بایــد بــاور می‌کــردم زندگــی جــاری اســت، اما بــا کــدام مبنا؟ آیــا گلاب 
خانم برای زندگی‌اش مبنا داشــت؟ 

چیــز دیگــری هــم که همرنــگ با زندگــی گلاب خانم در تمــام این دوران 
هیچ‌گاه از من جدا نشد چیزی از جنس محبّت بود. آری در تمام آن دوران 
ن نرفت. گویــی دژ محکمی  پرافــت و خیــز  یک محبــت هیچ‌گاه از دلم بیرو
بود که هیچ چیزی حریفش نمی‌شــد و مرا از پخش شــدن حفاظت می‌کرد. 
گــر ایــن محبّــت   محبّتــی کــه خمیرمایــه‌ی تمــام وجــودم بــود و می‌دانســتم ا
کســتر می‌شــدم.  از دلــم برمی‌خاســت هیــچ می‌شــدم، تبــاه می‌شــدم، خا
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قلــم می‌بــردم  بــه  کــه در آن دورانِ جوانــی دســت  گاهگاهــی هــم   شــاید 
و شــعر می‌گفتــم تمــام روحــش همین محبت بــه او بود. شــاید محبت او بود 

می‌گفتم: که 

ــرودم ــاد رویـــت بــه تــمــام دل س غــزلــی بــه ی
بودم دیــــــده  کجات  که  نــدارم  خبر  دلم  ز 

آتش نهــاد  قلم  بــه  صفاتت  تجلی  چــو 
همه صفحه های دل را به سوی خودت نمودم

زیر در  پای  به  بنه‌اش  برگیر  تو  تنم سری  ز 
گویم تو  چوگان  به  که  نخواهم  رهــا  دگــرش 

دل ما به باد دادی چو ز رخ حجاب راندی
گشودم که به پات سر  کجا خوانده جانی  به 

پــاره هـــــزار  دل  نــه  بمــانده  کنون  ســرم  نــه 
ربودم  بــرون  ز خود  که  نامی  فــدای  سر ودل 

نه زجان برون درآیی نه رخی به ما نمایی
برون غنودم  ز خودم  و من هم  میان جان  تو 

بریدم او دل  از  دل خود چون بدیدم هم 
ــه تــمــام دل ســـرودم  ــه یـــاد رویـــت ب غــزلــی ب
دوســتی او مایه‌ی وجودم بود. دوســتش داشــتم و جز او را لایق دوســت 
نهانخانــه‌ی  یــادش در  وقتــی عطــر  داشــتن نمی‌دانســتم. نمی‌دانــم چــرا 
قلبــم می‌پیچــد، دلــم راضــی نمی‌شــود بحــث دیگــری بــاز کنــم. جذبــه نام 
یبایش  یبایش چنان به وجدم می‌آورد که فقط اشــک شــوقم می‌تواند نام ز  ز
کــه مژه‌هایــم قبــل از چکیــدن اشــک،  بــان آورد، آن هــم بــه شــرطی   را بــه ز
جــای نامــش را جــارو زده باشــند و بــا تلالــوء نامــش اذان ایمــان از مأذنــه‌ی 
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تســلیم و رضــا تلاوت ‌شــود و تمــام ذرات وجودم بــه احترامش احــرام ‌بندند 
 و آنــگاه بــه وســعت تمــام پنجره‌هــا و بــه صلابــت تمــام کوه‌هــا در مقابلــش 

یم:  ک عزت ‌افتم و همــراه با زمرمه‌ی تمــام آلاله‌ها بگو بــه خــا

بی تُرابِ 
َ
فداءُ ترابِ نَعلِ أ انا وَجَمیعُ مَن فَوق التُرابِ	

ک پای  ک هســتیم به فدای خا که بر روی خا کســانی  من و تمامی 

ک پدر خا

 محبــوب مــن، جــز امیرالمومنیــن؟ع؟ نبــود. احســاس می‌کردم پوســت 
گــره  خــورده و ایــن ســرمایه  گوشــت و خــون و رگ‌هایــم بــا ایــن محبــت   و 

را بــا هیچ چیــزی عوض نمی‌کردم.

صداهایــی  داشــتم  گویــی  بــود.  شــده  عــوض  هوایــم  و  حــال   کمــی 

را می‌شــنیدم کــه می‌خواســتند مــرا از کابوس‌هایــم بــه بیــداری بکشــانند. 

کــه اساســاً بــرای ایــن  گویــی غبــار اندیشــه‌ها  کــه بــاز می‌شــد  پلک‌هایــم 

 زندگــی واقعــی نبودنــد از پیــش چشــمم کنــار می‌رفتنــد. احســاس می‌کردم 

کــه بــاز می‌شــد می‌دیــدم  کــم بایــد بــه زندگــی ســام کنــم. چشــم‌هایم  کــم 

کــه هنــوز در اثبــات  یــان دارد. برخــاف اندیشــه‌های فلســفی  زندگــی جر

یان داشــت.  اختیــار متوقــف شــده بودنــد و اتفاقــاً زندگــی با اختیــار هم جر

کــه از وحــدت ســخن می‌گفتنــد، زندگــی   بــر خــاف اندیشــه‌های عرفانــی 

یان داشــت. و بر خلاف دیگر اندیشــه‌ها  با تمام شــلوغی و فراز و فرودش جر

یــم بــر خــاف همــه‌ی اندیشــه‌هایی که در بســتر اندیشــه‌ورزی  و یــا بهتــر بگو

یان  بشــری رایــج بود زندگی مبنای خودش را داشــت و بــا مبنای خودش جر

داشــت. مبنــای زندگــی خود زندگی بــود؛ همان چیــزی که تمام  اندیشــه‌ها 

از آن بی‌بهــره بودند. 
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دیگر داشــتم مطمئن می‌شــدم که تمام آن اندیشه‌هایی را که بیداری‌ام 

یــا دفــن می‌کردم.  ک خــواب و رو یختــه بودنــد بایــد در همــان خــا  را بــه هــم ر

 آن اندیشــه‌ها تصوراتــی بــود کــه در عالــم خیــال تــراوش یافتــه بودنــد و وقتی 

گــر اندیشــه‌ای،  یختنــد. ا بــه عالــم واقــع می‌آمدنــد همــه چیــز را بــه هــم می‌ر

 تعقلــی و تفکــری بایــد انجــام گیــرد بایــد ناظــر بــر واقــع باشــد، نــه اینکــه دور 

از واقــع و در عالــم تخیلات چیزی را ســاخت و بعد ســعی کــرد آن را به عالم 

واقــع تطبیــق داد. آیــا پروانه‌هــا می‌پذیرند کــه قورباغه‌ی خواب ما آرامشــان 

را بــه هــم بزنــد؟ آیــا گل‌هــا می‌پذیرفتنــد کــه در کویــر خیــال مــا بخشــکند؟ 

 آیــا گلاب خانــم می‌پذیرفــت غبــار توهّــم مــا تمــام خانــه زندگــی‌اش را تیــره 

گر قرار بود  و تــار کنــد؟ نه! هرگز! واقعیت، واقعیت اســت و تخیــل، تخیل. ا

پروانــه‌ای شــکار شــود، گلی بخشــکد و گلابی قهــر کند بایــد در همین عالم 

واقــع چنین می‌شــد نه در اندیشــه تخیل‌کنندگان بزرگ بشــریت.

گــر در تخیــات بــزرگ اندیشــمندان بشــری تصــوری از خــدا ســاخته  ا
می‌شــود و آنــگاه در دالان‌هــای هزارتــو و پرپیچ وخــم نفی و اثبــات گداخته 
 می‌شــود، امــا در واقــع، زندگــی بــا خــدا شــکل می‌گیــرد، جهــت می‌گیــرد، 

رنــگ می‌گیــرد. با خدا بایــد زندگی کرد نــه تخیّل و نه توهّم. 

گــر در توهّمــات انســان محــور، از حــق، اخــاق، عقلانیّــت و نظایــر  ا
این‌هــا ســخن گفتــه می‌شــود و بعد بر اســاس همین توهّمــات می‌خواهند بر 
یفی از  گــرده واقعیــت بکوبنــد، تنهــا باید از آن‌ها ســوال کرد که شــما چــه تعر
یــد تا با شــما در عالم  حــق، اخــاق، عقلانیــت و واژ‌هایی از این دســت دار
واقــع گفتگــو کنیــم؟ آنــگاه می‌بینــی چــون مورچگانــی کــه آب به لانه‌شــان 
افتــاده بــه تلاطمــی عجیــب می‌افتنــد و وقتی کشــکول ادعایشــان را برانداز 
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 می‌کنــی هیــچ مبنــای محکمی بــرای هیچ‌کــدام از ادعاهایشــان نمی‌یابی. 
یکــی عقــل را مــدرک کلیــات می خوانــد، دیگری آن را وســیله کســب لذت 
یــد و .... . نمــی دانــم  یــف مــی کنــد، دیگــری آن را در اتفــاق آراء می‌جو تعر
بــا ایــن همــه نابســامانیِ مبنایــی بــا کــدام عقلانیــت ســخن از عقــل، حــق، 
ینــد و بــا ایــن همــه مبانــی متزلــزل چگونه ژســت  اخــاق، آزادی و ... می‌گو
دانایــی بــه خود می‌گیرنــد. آری! آمیختن توهّمات خودســاخته بــا واقعیت 
زندگــی جز همین نابســامانی‌های فکــری چیزی نصیب آدمــی نمی‌گرداند.

امــا ایــن کافــی نبــود. آمدن بــه زندگــی فقط در دیــدن خلاصه نمی‌شــد، 
دیدنــی کــه پــس از آن حرکــت نباشــد چه فایــده‌ای دارد؟ اما به کدام ســوی 
کــدام اســت؟ ســعادت چیســت؟  کــدام اســت؟ بــد  بایــد رفــت؟ خــوب 

شــقاوت کدامین است؟ و ... 

بــاز بایــد بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال‌ها دســت بــه دامــان همــان  آیــا 
اندیشــه‌ها  آن  بــودم؟ ‌هرگــز!  کــرده  کــه رهایشــان   اندیشــه‌هایی می‌شــدم 
در توصیــف واقــع مانــده بودنــد چگونه می‌توانســتند جهــت حرکت در واقع 

را بیــان کنند. 

یــده اســت و تمــام  چــه نســیم ملایمــی و چــه عطــر حضــوری! آنکــه آفر
حرف‌هایــش ناظــر بــر همیــن عالــم اســت و نــه تخیــات مخلوقــی، هدایت 
 را نیــز در همیــن واقعیــت قــرار داده اســت. او برایمــان پیامبــر فرســتاده،

یده، او ...   او برایمــان مولــی قرار داده، او برایمــان محبوب آفر

چــه مهربانانــه خدایی می‌کند!

و در نهایــتِ بی‌نیازی به ســوی خود می‌خواند. 

یباســت: این آیــه در کتاب خدا چقدر برایم ز
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م﴾1 
ُ
ك �ي ح�ي ُ م لِما �ي

ُ
اذ� دَعاك  سولِ �إِ هِ وَلِلرَّ

َ
وا لِلّ �ب �ي �ج وا اس�تَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � ﴿�ي

 ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد هنگامی کــه خدا و پیامبرش شــما 

را می‌خواننــد آن‌هــا را اجابت کنید تــا حیات یابید. 

ن ایمــان مُردگــی اســت. ایمــان بــه خدایــی کــه در همین  و زندگــی بــدو
نزدیکی اســت و دســتش را مهربانانه به ســویمان باز کرده تا به ســویش پرواز 
 کنیــم و در ایــن پــرواز حیــات یابیــم. خدایــی کــه در کلامــش هیــچ خبــری 
یــد در همین زندگی واقعی  از ایــن اندیشــه‌های توهّمی نیســت؛ هرچه می‌گو
یــد قابــل دیــدن اســت. خدایی کــه واقع را به ما نشــان  اســت و هرچــه می‌گو
 می‌دهــد و ســپس حرکــت می‌خواهــد؛ خدایــی کــه بــرای حرکتمــان پیشــوا 

قرار داده است. 

محبّــت،  مغناطیــس  هــم  بــاز  آمــد  میــان  بــه  ســخن  کــه  پیشــوا   از 
تمــام صفحه‌هــای دلــم را به ســوی محبوبــم می‌گردانــد. محبوبی که بیشــتر 
از هــر کســی مــرا می‌شناســد و بیش‌تــر از هرکســی دوســتمان دارد. غیــر ایــن 
گــر خوبــم یــا بــد، در زمــره‌ی دوســتداران او محســوب می‌شــوم   نمی‌شــود؛ ا
یــم همــه‌ی محبینــش را مراقــب اســت. دلــم نمی‌آیــد بی‌ذکــر  کر و مــولای 
حکایتــی از ســفره کرامتــش بگــذرم: در زمــان امیرالمومنیــن؟ع؟ پــدر یــک 
جوانــی از دنیــا رفــت. وی روزی مشــغول مطالعه‌ی دفتر محاســبات پدرش 
یادی از حضرت امیر؟ع؟ طلبکار  بود، به نظرش آمد که پدرش وجه نســبتاً ز

اســت. خدمت حضرت رفت و موضوع را در میان گذاشــت. 

حضــرت فرمودنــد: بــه یــاد نمــی‌آورم که بــه او بدهــکار باشــم! امّا پدرت 
یــادی  ز را بگیــر! حضــرت مبلــغ  پــول  ایــن  بیــا  بــود،   انســان درســتکاری 

1. سورۀ انفال، آیۀ 24.



22Sوسطه طع م�ت �نی م�ق ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در کݡ�ت وح�ی ه‌های �ت موز�
آ
ه � گاهی �ب  �ن

یافــت بدهــی را در دفتــر وارد  بــه او دادنــد و جــوان رفــت. چــون خواســت در
کنــد، متوجّــه شــد که اشــتباه کرده و پــدرش بــه امیرالمومنین بدهــکار بوده 
 اســت. بــه ســرعت پول‌هــا را برداشــت و مبلــغ بدهــی پــدر را نیــز اضافه کرد 
 و نزد حضرت رفت و از ایشان به خاطر اشتباهی که کرده بود، عذرخواهی کرد 
و پولــی کــه از حضــرت گرفتــه بــود بــه اضافــه‌ی مبلغــی کــه پــدرش بدهکار 
کــرد. حضــرت بــه او لبخنــد زدنــد و فرمودنــد:   بــود، بــه حضــرت تقدیــم 

یم.1 مــا آنچه دادیم، دیگر پــس نمی‌گیر

یــم: ای تمــام قــوم   آرام و آهســته ولــی بــا تمــام احســاس، در دلــم می‌گو
و قبیلــه‌ام بــه فــدای یــک لبخنــدت، محبتــت را عطــای خــودت بــه ایــن 
کــرده، - اعمالــم را بــه  بی‌نــوای مســکین می‌دانــم، نکنــد روزی -خــدای نا
کســتر بی‌مقدار بازگیری.  پــای دلم بگــذاری و آن گوهر بی‌مثال را از ایــن خا
یم و تنها دلخوشــی مــن همین  خــودت فرمــودی آنچــه کــه دادیــم بازنمی‌گیر

کرم شماست.    

گــر زندگــی واقعیــت دارد جــز بــا پیشــوایان الهــی معنا نخواهد داشــت.  ا
واقعیــتِ بــدون معنــا، مثــل بدن بــدون روح خواهد بــود؛ یعنــی همان مرگ؛ 
کــه بــه زندگــی معنــا می‌دهــد،   همــان مردگــی. فقــط و فقــط ایمــان اســت 
جهــت می‌دهــد؛ ایمــان بــه خدایــی کــه در ایــن نزدیکــی اســت. در زندگــیِ 
ن ایمان، بدن ممکن اســت حرکت داشــته باشــد اما اینکه جهتی برای  بدو
حرکتــش ندانــد جــز حیرانــی چیزی عایــدش نمی‌شــود؛ گاهــی دغدغه‌اش 
 خوردنــی، گاهــی مســکن، گاهی قبولــی دانشــگاه، گاهی تشــکیل خانواده 
و گاهــی چیــزی دیگر. و آنگاه که بدن از حرکت می‌افتد و نفس‌های حیات 

1. بحار الانوار، ج41، ص32، ح2.
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بــه شــماره می‌افتــد تــازه می‌فهمیــم کــه حرکــت بــدن چیــزی غیــر از جهــت 
داشتن است.

یشــه دوانــد  کــه درســت شــد و محبّــت بــه آن در دل ر  جهــت زندگــی 
تــازه می‌فهمــی زندگــی بــدون محبّــت پیشــوای مومنیــن جــز حرکت‌هــای 

بی‌ثمــر چیز دیگری نیســت و بــا خودت می‌گویی: 

که با دوست به سر شد اوقات خوش آن بود 
ــمــری بــود ــی‌ث بــاقــی هــمــه بــی‌حــاصــلــی و ب
یســم می‌نگرم حسرت روزهایی را  اینک که به ســال‌های گذشــته‌ی تدر
 می‌خورم که ندانســتم و نتوانســتم شــهد شــیرین محبّــت امیرالمومنین؟ع؟ 
کــه تنهــا جهــت زندگــی اســت بــه دانش‌آموزانــم انتقــال دهــم و البتــه  را 
خوشــحال روزهایــی هســتم کــه بــا آن‌ها از زندگــی گفتــم، از محبّــت گفتم؛ 

از علــی گفتم.

یــس، ســاعاتی را نیــز به عنوان ســرگروه  چنــد ســالی بــود که عــاوه بر تدر
درسیِ اداره کل شهرستانهای تهران فعالیت می‌کردم. در این مدت، سعی 
یم کتاب‌های دینی رنــگ زندگی ندارد، اما گوش‌هایی  یــادی کردم تــا بگو ز
 کــه بایــد صدایــم را بشــنوند هیــچ رغبتــی بــه شــنیدن نداشــتند و مــن ناچار 
به همان ســنگر نخســتم بازگشــتم و ســنگر یک معلم در فضایی که فضای او 
نیســت جز قلم چه می‌توانســت باشد؟ بر آن شدم که از ســنگ‌بنای محبّت 
یســم. توحیــدی در ســایه‌ی  یســم؛ از خــدا، از توحیــد بنو و دیــن‌ورزی بنو

تذکــرات و تعالیــم امیرالمومنین؟ع؟.

در ایــن مســیر، در فصــل نخســت از توحیــد حقیقــی خواهــم نوشــت. 
در فصــل دوم خداشناســی تصــوری را مطــرح خواهــم ســاخت و در فصــل 
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کتاب‌هــای دینــی مقطــع متوســطه در ایــن موضــوع را مطــرح   ســوم نــگاه 
و نقــد خواهم کرد.آمید آنکــه قبول افتد. 

یســم نزدیک می‌شــوم فکــر می‌کنم  ایــن روزهــا که به پایان ســال‌های تدر
یســم بروم،   شــاید روزی بــه ســراغ همان روســتاهای ســال‌های نخســت تدر
امــا مطمئنــم دیگر کســی بــا دیدن من نخواهــد گفت: »آقــا معلم آمد«. اصلًا 
آن بچه‌هــای آن ســال‌ها الان بایــد پــدر و مادرهــای بچه‌هــای امــروز شــده 
باشــند، شــاید هم روســتا را ترک و به شــهرها رفته باشــند، شــاید هم به تهران 

گرچــه دلم برای آن روزها تنگ شــده، اما .... ... . ا

پایــان ایــن مقدمــه را مزیّــن بــه حکایتــی می‌کنم کــه به‌گونــه‌ای هدیه‌ای 
نیــز به مخاطبان ارجمند محســوب می‌شــود. حکایــت، حکایت دلدادگی 
حکایــت  اســت،  محبــوب  و  محــبّ  میــان  گفتگــوی  حکایــت  اســت، 
 محبّــی اســت که تمــام لحظات عمــرش در محبّت محبوبش ســپری شــده 

و جز در پــی رضایت او نبوده:

رســید  دوســتدارانش  از  یکــی  بــه  امیرالمومنیــن؟ع؟  مولایمــان   روزی 
ک باشــد.  کــه بــا وجــود کهولــت ســن، امــا ســعی می‌کرد چــون جوانــان چالا
 محبــوب فرمــود: ای مــرد سِــنَت بــالا رفتــه. مُحِــبّ عــرض کــرد: در طاعــت 
ک به نظر می‌رســی؟  تو گذشــت ای پیشــوای مومنیــن. محبوب فرمود: چالا
عرض کرد: می‌خواهم دوســتدارت در مقابل دشــمنانت با صلابت باشــد. 
فرمــود: چنــد صباحی از عمرت باقی مانده اســت. عرض کرد: آن هم فدای 

تو یا علی.1

از طرف شــاه‌منصوری

یا علی.

1. امالی صدوق، ص177.
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همــان  حقیقــی«  »توحیــد  عبــارت  در  »حقیقــی«  واژه‌ی  از  منظــور 
 چیــزی اســت کــه در عالــم واقــع تحقــق داشــته و برای مــا قابل درک اســت. 
البتــه بــر ایــن امــر نیــز معترفیــم کــه هــر حقیقتــی می‌توانــد مــورد غفلــت واقع 
شــود و یکــی از عوامــل غفلــت‌زا بــرای انســان، مشــغول شــدن به اندیشــه‌ها 
کــه واقعیتــی در عالــم واقــع نداشــته و فقــط مخصــوص  و توهّماتــی اســت 
فیلســوف  دکارت،  کــه  حکایتــی  اســت.  انســان  تخیّــات  و  تصــوّرات 
یــد در قــرون  فرانســوی، نقــل می‌کنــد بــه همیــن مهــم اشــاره دارد. او می‌گو
وســطی بــرای فهمیــدن هــر چیــزی ســراغ فلســفه‌بافی می‌رفتنــد؛ بــه عنــوان 
کــه همــه‌ی دانشــمندان حضــور داشــتند ایــن ســوال  مثــال در جلســه‌ای 
مطــرح شــد کــه: دندان‌هــای اســب چندتاســت؟ هر دانشــمندی بر اســاس 
گفتــه  برخــی فرضیــات، چیــزی می‌گفــت. یکــی می‌گفــت ارســطو چنیــن 
اســت. دیگــری می‌گفــت افلاطــون چنیــن گفتــه. دیگــری می‌گفــت اســب 
 حیوان علف خواری اســت و میان خوردن علف و این اندازه از ســر و گردن 
بایــد تناســبی باشــد و بــر اســاس ایــن تناســب، تعــداد دندان‌هــا بایــد فــان 
مقــدار باشــد. اظهــار نظر در مــورد تعداد دندان‌هــای اســب همچنان ادامه 
کــه در آن محفــل بــود از ایــن همــه فلســفه‌ورزی   داشــت تــا اینکــه جوانــی 
کــرد آیــا مــن هــم می‌توانــم   در مــورد امــری روشــن بــه تعجــب آمــد و ســوال 
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یله  حرفــی بزنــم؟ بــه او اجــازه دادنــد. او گفــت پشــت همیــن خانــه یــک طو
یله اســبی اســت، می‌توانیم آنجا رفته و تعداد دندان‌های  اســت و در آن طو
یم و بدیــن طریــق بــه جــواب صحیــح ســوال خــود برســیم.‌   اســب را بشــمار
یاد دانشمندان برخاست که این چه حرفی است.  با شــنیدن این پاســخ، فر

آیــا ارســطو ایــن را نفهمیده بــود؟ آیا افلاطون  ایــن را نفهمیده بود؟ و ... . 

کــه انســان از عالــم واقــع غافــل شــده و راهــی غیــر حقیقــی   در مواقعــی 
راه  تنهــا  اوصیــاء؟عهم؟  و  انبیــاء  تذکــرات  و  تعالیــم  گرفتــه‌،  پیــش  در  را 
 بــرای خــروج از غفلــت و متذکــر شــدن بــه حقیقــت اســت. بــر ایــن اســاس، 
در فصــل پیــش‌رو که به خداشناســی حقیقی می‌پردازد، ســعی بر آن اســت 
یان دارد  کــه بــا تکیــه بر تعالیــم وحیانــی مخاطب خود را به آنچــه در واقع جر
پــردازی و تخیّل و توهمــی احتراز جوییم. متذکــر ســاخته و از هرگونــه تصور

1ـ  آفرینش و  شــناخت خدا 

»خــدا« آشــناترین واژه‌ برای هر انســانی اســت کــه در معــرض تعالیم؟عهم؟ قرار 
گرفته باشــد. خدای تعالی آفرینش را با معرفت خود رقم زد و از همان ابتدای 
خلقــت، مخلوقاتــش را با خود آشــنا ســاخت و بدین ترتیب فطرت انســان‌ها 

با معرفت خدای تعالی سرشــته شــده است. 

بــر این اســاس، شــناخت خداونــد چیــزی دور از ما نیســت تــا بخواهیم 
بــا ابــزاری از ســوی خــود در پــی آن باشــیم کــه بدینگونــه در مســیر بی‌پایــان 
و نافرجــام شــناخت فکــری خــدا درآییــم. خــدای تعالــی مــا را خداشــناس 
یــده اســت. لــذا وقتــی انبیــاء؟عهم؟ بــه ســوی مــا می‌آینــد هیــچ کــدام بــه  آفر
دنبــال اثبــات چیــز جدیــدی بــه نــام خــدا بــرای مــا نیســتند، بلکــه مــا را بــه 
 خدایــی کــه می‌شناســیمش متوجّه ســاخته و به مــا تذکــر می‌دهند خدایی 
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کــه می‌شناســیم شایســته طاعــت و بندگــی اســت و وظایــف بندگــی   را 
می‌خواهــم  مــن  یــد  نمی‌گو پیامبــری  هیــچ  می‌کننــد.  تبییــن  برایمــان  را 
 شــما را بــا چیــز جدیــدی آشــنا ســازم و هیــچ مخاطــب پیامبــری در مواجهه 
بــا پیامبــران چیز جدیدی برایش ســاخته نمی‌شــود، بلکه بــه همان خدایی 
کــه ممکــن اســت از او غافــل  کــه می‌شناســند متوجّــه می‌شــود؛ خدایــی 
 شــده باشــند. ســخن نخســت همه‌ی پیامبــران در مواجهه با مخاطبنشــان 
بــه  را  و بدینگونــه مردمــان  تفلحــوا«  الا الله  الــه  »قولــوا لا  کــه  اســت  ایــن 
کــه می‌شناســند دعــوت می‌کننــد  از خدایــی  رفــع شــرک  و  انــداد   خلــع 

تا از این طریق به مســیر ســعادت درآیند. 

ینــد: الله، حکیــم، قــادر، رحیــم و دیگــر اســامی   پیامبــران وقتــی می‌گو
خدا را بر زبان جاری می‌ســازند هیچ مصداقی برای این اسم‌ها نمی‌سازند. 
یم. این اســامی   مــا از ایــن نام‌هــا بــه خدایــی کــه می‌شناســیم متذکر می‌شــو
بــه مثابــه علامت‌هایی هســتند که ما را به صاحب علامتی که می‌شناســیم 
گر از قبــل صاحب علامت را نمی‌شــناختیم این نام‌ها  متوجــه می‌ســازند و ا
نیــز علامــت نبودنــد و ما در مواجهه بــا آن‌ها گیج، گنگ و پــر از ابهام بودیم. 

ید آنچه گفته شــد را مدنظــر قرار می‌دهیم: اینــک برخــی متون دین مؤ

تِه‏.1 بِيَّ بُو ‏ مَعْرِفَةِ رُ
َ

ــدَهُ وَ فَاطِرِهِمْ‏ عَل هِمِ عِبَادَهُ حَْ
ْ
ل ُ هِ الْ

َّ
ــل ِـ مْدُ ل َ  الْ

نمــود  الهــام  بندگانــش  بــه  را  حمــدش  کــه  را  خدایــی   ســپاس 

و بر شــناخت ربوبیّتش خلقشــان کرد.

هِ‏ 
َ
اءَ لِلّ �ف - ﴿حُ�نَ

َّ
تُهُ عَنْ قَوْلِ الِلَّه عَــزَّ وَ جَــل

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
بِ جَعْفَــرٍ ؟ع؟ قَــال

َ
رَارَةَ عَــنْ أ  عَــنْ زُ

1.الکافی، ج‏1، ص139.
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َ

يْا لا تَبْدِيل
َ
اسَ عَل تِ فَطَرَ الُلَّه‏ النَّ

َّ
فِطْرَةِ ال

ْ
ةُ مِنَ ال نِيفِيَّ َ : الْ

َ
هِ﴾ قَال  �بِ

�نَ رِكِ�ي
ْ رَ مُ�ش �يْ

غ�َ
قِ الِلَّه‏.1

ْ
ل لَِ

کــه از ایــن کلام الهــی پرســیدم  زراره از امــام باقــر؟ع؟ نقــل می‌کنــد 
کــه »حــق گرایانــی بــرای خــدا و غیر مشــرک به او« حضــرت فرمود: 
حنیفیّــت از فطرتی اســت که خداونــد مردم را بر آن آفرید و تبدیلی 

برای خلقت خداوند نیســت.

کرم؟ص؟ نیز مشــهور اســت که فرمودند:  این ســخن از پیامبر ا
2. طْرَة�ِ �فِ

ْ
ى ال

َ
دُ عَل

َ
ول ُ ودٍ �ي

ُ
لُ‏ مَوْل كُ

هــر مولودی بر فطرت متولد می‌شــود.

امام باقر؟ع؟ در تفســیر این ســخن پیامبــر؟ص؟ می‌فرمایند:

 
َّ

نَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَل
َ
عْرِفَةَ بِــأ َ فِطْرَةِ يَعْــيِ الْ

ْ
 ال

َ
ــدُ عَــى

َ
ــودٍ يُول

ُ
‏ مَوْل

ُ
 الِلَّه ؟ص؟ كُل

ُ
 رَسُــول

َ
قَــال

�نَّ 
ُ
ول �قُ �يَ

َ
رْ�ضَ ل

�أَ
ْ
ماوا�تِ وَ ال �قَ السَّ

َ
ل هُمْ‏ مَ�نْ �خَ �تَ

ْ
ل

أَ
�نْ سَ� �ئِ

َ
ــهُ ﴿وَ ل

ُ
خَالِقُــهُ كَذَلِــكَ قَوْل

هُ﴾‏.3
َ
اللّ

 پیامبــر فرمــود هــر مولــودی بــر فطــرت متولد می‌شــود یعنــی معرفت 

 خالق اوســت. بر همین اســاس اســت 
ّ

بــه اینکــه خداونــد عــزّو جــل

گــر از آن‌ها بپرســی چه کســی آســمان‌ها   کــه خداونــد می‌فرمایــد: »ا

 می‌گویند خداوند.« 
ً
و زمیــن را آفرید، قطعــا

کــرم؟ص؟ در کلامــی دیگــر، فطرتــی را کــه هــر مولــودی بــر اســاس   پیامبــر ا
آن متولــد می‌شــود چنین بیــان می‌فرمایند:

1.الکافی، ج‏2، ص12.
2. بحار الأنوار، ج‏39، ص328.

3.الکافی، ج‏2، ص13.
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هُ 
ُ
لِكَ قَوْل

َ
نَّ الَلَّه تَعَالَ خَالِقُــهُ وَ ذ

َ
عْرِفَــةِ بِأ َ  الْ

َ
دُ عَل

َ
ــودٍ يُول

ُ
‏ مَوْل

ُ
ــيُِّ ؟ص؟‏ كُل  النَّ

َ
وَ قَــال

ه﴾‏1
َ
�نَّ اللّ

ُ
ول �قُ �يَ

َ
هُمْ ل �قَ

َ
ل هُمْ مَ�نْ �خَ �تَ

ْ
ل

أَ
�نْ سَ� �ئِ

َ
تَعَــالَ‏ ﴿وَ ل

می‌شــود  زاده  معرفــت  ایــن  بــر  مولــودی  هــر  فرمــود:   پیامبــر؟ص؟ 

کــه خــدای تعالــی خالق اوســت و این ســخن خداوند متعال اســت 

گــر از آنان بپرســی چه کســی شــما را آفریده اســت  کــه می‌فرمایــد: »ا

 میگویند: خداوند.«
ً
قطعــا

کار خداســت  کــرده اســت؛ یعنــی ایــن   خــدا خــودش را بــه مــا معرفــی 

کار را نکــرده بــود و خــودش را بــه  گــر خــدا ایــن   کــه مــا او را می‌شناســیم و ا

که خداوند  ما نشناســانده بود ما هیچ‌گاه نمی‌توانســتیم او را بشناســیم؛ چرا

از ســنخ مخلوقــات نیســت و هیــچ شــباهتی بــا مخلوقــات نــدارد و ابــزار 

کــی ما فقط برای درک مخلوقات اســت.  ادرا

کــه شــناخت خداونــد   متــون دینــی فراوانــی بــر ایــن امــر دلالــت دارنــد 

کــه معرفتــش   کار خــود خداونــد اســت؛ یعنــی ایــن خــود خداونــد اســت 

گــر این معرفــت اعطایــی خدای تعالــی نبود  را بــه بنــدگان ارزانــی داشــته و ا

هیــچ مخلوقــی بــه هیــچ وجــه شــناختی از خــدای تعالی نداشــت. برخی از 

متونــی که بــر این امر دلالت دارند را از نظــر می‌گذرانیم:

اها﴾ �ت
آ
 ما �

َ
لاّ  �إِ

ً
سا �فْ هُ‏ �نَ

َ
‏ اللّ �فُ ِ

ّ
كَل ُ ﴿لا �ي

خداوند کســی را مکلف نمی‌گرداند مگر به آنچه به او داده اســت.

هُدى‏﴾
ْ
ل

َ
ا ل �ن �يْ

َ
 عَل

�نَّ ﴿�إِ
 هدایت بر ماســت.

ً
قطعا

1. بحار الأنوار، ج‏26، ص294.
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ــونَ 
ُ
يَنَال دَاةٌ 

َ
أ ــاسِ  النَّ فِ   

َ
جُعِــل  

ْ
هَــل الُلَّه!  حَــكَ 

َ
صْل

َ
أ الِلَّه؟ع؟:  عَبْــدِ  بِ 

َ
لِ ــتُ 

ْ
 قُل

بَيَــانُ- 
ْ
 الِلَّه ال

َ
. عَــى

َ
:ل 

َ
عْرِفَــةَ؟ قَــال َ فُــوا الْ ِ

ّ
 كُل

ْ
ــتُ: فَهَــل

ْ
: لا. فَقُل

َ
عْرِفَــةَ؟ قَــال َ ــا الْ  بَِ

تُهُ 
ْ
ل
َ
 :وَ سَــأ

َ
 ما آتاها- قَال

َّ
 إِل

ً
فُ الُلَّه نَفْســا ِ

ّ
ل
َ
 وُسْــعَها وَ لا يُك

َّ
 إِل

ً
فُ الُلَّه نَفْســا ِ

ّ
ل
َ
لا يُك

﴾‏  و�نَ �قُ
�تَّ َ هُمْ ما �ي

َ
�نَ ل ِ

ّ �ي �بَ ُ ى �ي
ذ�ْ هَداهُمْ حَ�تَّ عْدَ �إِ َ  �ب

ً
وْما لَّ �قَ ض�ِ هُ لِ�يُ

َ
عَنْ قَوْلِهِ‏ ﴿وَ ما كا�نَ اللّ

فَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْــخِطُهُ.1 : حَتَّ يُعَرِّ
َ

قَال

کــردم: خداونــد تــو را خیــر دهــد آیــا در  بــه اباعبــدالله ؟ع؟ عــرض 

کســب معرفــت  مــردم ابــزاری قــرار داده شــده اســت تــا بوســیله آن 

 کننــد؟ فرمــود: نــه. پرســیدم: پس آیــا به معرفــت تکلیف شــده‌اند؟

کــه بیان کنــد. خداوند هر کســی    فرمــود: خیــر. بــر خداونــد اســت 

کســی را مکلــف  را بــه انــدازه توانــش تکلیــف می‌کنــد. خداونــد 

نمی‌گردانــد مگــر بــه آنچــه بــه او داده اســت. از او دربــاره‌ی ایــن 

کــه می‌فرمایــد: »خداونــد قومــی را گمــراه نمی‌گــذارد   آیــه پرســیدم 

که بايد از آن پروا  ى را  بعد از اینکه هدایتشان نمود، مگر آنکه چيز

کنند برايشــان بيان کرده باشــد.« فرمود: تا اینکه موجبات رضایت 

و ناخشــنودی خود را به آن‌ها بشناســاند.

يْسَ 
َ
: مِنْ صُنْــعِ الِلَّه ل

َ
عْرِفَــةُ مِــنْ‏ صُنْــعِ‏ مَــنْ‏ هِــيَ‏؟ قَــال َ بِ عَبْــدِ الِلَّه :؟ع؟ الْ

َ
ــتُ لِ

ْ
قُل

عِبَادِ فِيَها صُنْعٌ.2
ْ
لِل

کیســت؟ فرمــود:  کار  کــردم: معرفــت   بــه ابــی عبــدالله ؟ع؟ عــرض 

کار خداســت و بنــدگان در آن دخالتی ندارند.

1. الکافی، ج1، ص163.
2. الکافی، ج1، ص163.
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قِ 
ْ
ل َ  الْ

َ
هِ عَل

َّ
ــل ِـ فَهُمْ وَ ل نْ يُعَرِّ

َ
 الِلَّه أ

َ
ــقِ عَــى

ْ
خَل

ْ
نْ‏ يَعْرِفُوا وَ لِل

َ
قِــهِ‏ أ

ْ
‏ خَل

َ
هِ عَــى

َّ
ــل ِـ يْــسَ ل

َ
 ل

وا.1
ُ
نْ يَقْبَل

َ
فَهُمْ أ إِذَا عَرَّ

کــه خلقــش او را بشناســند و بــر خلــق نیــز  بــر خداونــد نیســت 
کــه خداونــد خــود را بــه آن‌هــا بشناســاند، بلکه بــرای خدا   نیســت 

و بــر خلق اســت کــه هنگامی که به آن‌ها شناســاند، بپذیرند.

ا يَعْرِفُ غَيْرَه.2 َ يْسَ يَعْرِفُهُ إِنَّ
َ
ْ يَعْرِفْهُ بِــهِ فَل

َ
نْ ل َ ــا عَــرَفَ‏ الَلَّه‏ مَنْ‏ عَرَفَهُ‏ بِالِلَّه‏ فَ َ

َ
إِنّ

خــدا را فقــط کســی شــناخته اســت کــه او را به خود خدا شــناخته 

 باشــد و هرکــس کــه او را بــه خودش نشــناخته باشــد او را نشــناخته 

و غیر او را شــناخته است.

 ذَاتِهِ بِذَاتِهِ.3
َ

‏ عَل
َ

يَــا مَنْ‏ دَل

لت نمود. که خودش بر خودش دلا کســی  ای 

نْت.4
َ
دْرِ مَا أ

َ
ْ أ

َ
نْتَ ل

َ
 أ

َ
وْل 

َ
يْكَ وَ ل

َ
يْكَ وَ دَعَوْتَنِ إِل

َ
تَــيِ عَل

ْ
ل
َ
نْتَ‏ دَل

َ
بِــكَ‏ عَرَفْتُــكَ‏ وَ أ

لت نمودی و به سوی  به خودت تو را شناختم و تو مرا بر خودت دلا

کیســتی. گر نبودی نمی‌دانســتم  خودت فراخواندی و ا

ه.5 بَّ حَدٌ رَ
َ
ْ يَعْرِفْ أ

َ
لِكَ ل

َ
 ذ

َ
وْل 

َ
فَهُمْ‏ نَفْسَــهُ‏ وَ ل فَعَرَّ

گــر آن]معرفــی[ نبــود، هیچکس  پــس خــود را بــه آن‌هــا شناســاند و ا

پروردگارش را نمی‌شــناخت.

1. الکافی، ج1، ص164.

2. الکافی، ج1، ص114.
3. بحار الأنوار، ج‏84، ص339.

4. ‏إقبال الأعمال، ج‏1، ص67.
5. بصائر الدرجات، ج‏1، ص71
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گــذران  زندگــی دنیایــی انســان و اســتفاده او از ابــزار و وســایلی بــرای 
زندگــی، گاهــی موجب می‌شــود کــه معرفت پیشــینی که انســان از خداوند 
 دارد کم‌رنــگ شــده و همه‌چیــز را در همیــن ابــزار و اســباب دنیایــی دیــده 
انســان  کــه  تنگناهایــی  و  مخمصه‌هــا  شــود.  غافــل  تعالــی  خــدای  از   و 
کارآمــدی ابــزار و وســایل   در زندگــی بــه آن‌هــا دچــار شــده و بــه وضــوح نا
را می‌بیند از گذرگاه‌هایی اســت که انســان را متوجّه خدای تعالی می‌سازد 
و در این مواقع درمی‌یابد که تنها خداســت که همه‌ی امور به دســت اوست 
و او قــادر یکتایــی اســت کــه بر  هر امری توانســت. خــدای تعالــی در تبیینی 
بــرای ایــن موضــوع، تشــنه‌ای را مثــال می‌زنــد کــه وقتی بــه کلی از همــه چیز 
بــرای یافتــن آب ناامیــد می‌شــود، در ناامیــدی‌اش از غیــر خــدا، بــه خــدای 

تعالــی توجّــه یافته و به او متذکر می‌شــود:

اذ�   �إِ حَ�تَّى  �نُ ماءً 
آ
مْ�

الظ�َّ هُ  حْسَ�بُ َ �ي عَة�ٍ  �ي �ق �بِ ‏  هُمْ كَسَرا�بٍ
ُ
عْمال

أَ
� رُوا  �نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
ال ﴿وَ 

‏﴾1 حِسا�ب
ْ
عُ ال هُ سَر�ي

َ
هُ وَ اللّ اهُ حِسا�بَ

َ وَ�فّ دَهُ �فَ هَ عِ�نْ
َ
دَ اللّ  وَ وَ�جَ

ً
ا �ئ �يْ

َ دْهُ �ش ج�ِ
َ مْ �ي

َ
اءَهُ ل �ج

کارهايشــان چــون ســرابى در زمينــى  کفــر ورزيدنــد،  کــه  کســانى  و 

هموار اســت که تشــنه، آن را آبى م‏ىپندارد، تا چون بدان رسد آن را 

ى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد   چيز

و خدا زودشــمار است.

آنــگاه  و  می‌شــود  ســوار  کشــتی  بــر  کــه  اســت  فــردی  دیگــر،   مثــال 
کــت قــرار  کشــتی و سرنشــینانش در معــرض هلا یــا طوفانــی شــده و  کــه در
کاری برنمی‌آیــد، توجّــه بــه خداونــد و تضــرّع  کســی   می‌گیرنــد و از هیــچ 

بــه او تمام وجود آدمــی را فرا می‌گیرد:

1. سورۀ نور، آیۀ 39.
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هِمْ   �بِ
�نَ ْ رَ�ي َ كِ وَ ج�

ْ
ل �فُ

ْ
مْ �فِي� ال

�تُ اذ� كُ�نْ  ى �إِ
حْرِ حَ�تَّ �بَ

ْ
رِّ وَ ال

�بَ
ْ
مْ �فِي� ال

ُ
رُك ِ

ُسَ�يّ ي�ذ �ي �
َّ
﴿هُوَ ال

 ٍ ُ مِ�نْ كُلِّ مَكا�ن مَوْ�ج
ْ
اءَهُمُ ال حٌ عاصِ�فٌ وَ �ج ها ر�ي اءَ�تْ ها �ج رِحُوا �بِ

ة�ٍ وَ �فَ �بَ ِ
حٍ طَ�يّ ر�ي �بِ

هِ  مِ�نْ هذ�ِ ا  �ن �تَ �يْ َ ج�
�نْ
أَ
� �نْ  �ئِ

َ
ل �نَ  �ي الدِّ هُ 

َ
ل �نَ  لِص�ي مُ�خْ هَ‏ 

َ
اللّ دَعَوُا  هِمْ  �بِ طَ  ح�ي

أُ
� هُمْ 

�نَّ
أَ
� وا 

�نُّ �ظَ وَ 
‏﴾1 �ن اكِر�ي

َّ �نَّ مِ�نَ ال�ش و�نَ
ُ
ك �نَ

َ
ل

کــه شــما را در خشــکى و دريــا م‏ىگردانــد، تــا وقتــى  کســى اســت   او 

کــه در کشــتي‌ها باشــيد و آنها بــا بادى خوش، آنان را ببرند و ايشــان 

 بــدان شــاد شــوند. بــادى ســخت بــر آنهــا وَزَد و مــوج از هــر طــرف 

افتاده‏انــد،  محاصــره  در  کــه  کننــد  يقيــن  و  تــازد  ايشــان   بــر 

گــر مــا را از ايــن  کــه: »ا کدلانــه م‏ىخواننــد  در آن حــال خــدا را پا

 از سپاســگزاران خواهيم شــد.«
ً
برهانى، قطعا

متناظــر بــا آنچــه از ایــن آیــه برداشــت می‌شــود، شــخصی خدمــت امام 
صــادق؟ع؟ رســیده و در حالــی  که از قیــل و قال‌های فکری و اندیشــه‌های 
بــاره‌ی خداونــد بــه جایی نرســیده بــود از حضرتــش می‌خواهد   مختلــف در

کــه خدای تعالی را بــه او معرفی کند:

كْثَــرَ 
َ
 الِلَّه مَــا هُــوَ فَقَــدْ أ

َ
ــيِ عَــى

َّ
ــادِقِ ؟ع؟: يَــا ابْــنَ رَسُــولِ الِلَّه دُل  لِلصَّ

ٌ
 رَجُــل

َ
قَــال

؟   رَكِبْــتَ سَــفِينَةً قَــطُّ
ْ

ــهُ: يَــا عَبْــدَ الِلَّه هَــل
َ
 ل

َ
نِ. فَقَــال و ــرُ ــونَ وَ حَيَّ

ُ
جَادِل ُ َّ الْ  عَــيَ

 سِــبَاحَةَ تُغْنِيكَ؟ 
َ

ل   سَــفِينَةَ تُنْجِيــكَ وَ
َ

 كُسِــرَ بِكَ حَيْــثُل 
ْ

: فَهَل
َ

: نَعَــمْ. قَــال
َ

 قَــال

 
َ

شْــيَاءِ قَــادِرٌ عَــى
َ ْ
 مِــنَ ال

ً
نَّ شَــيْئا

َ
بُــكَ هُنَالِــكَ أ

ْ
ــقَ قَل

َّ
 تَعَل

ْ
: فَهَــل

َ
: نَعَــمْ. قَــال

َ
 قَــال

‏ءُ هُوَ الُلَّه  ْ
َ

ادِقُ؟ع؟: فَذَلِــكَ الشّ  الصَّ
َ

: نَعَمْ. قَــال
َ

صَــكَ مِــنْ وَرْطَتِــكَ؟ فَقَال ِ
ّ
ل نْ يَُ

َ
أ

 مُغِيث.‏2
َ

غَاثَةِ حَيْثُل  ِ
ْ

 ال
َ

 مُنْجِيَ وَ عَل
َ

اءِ حَيْــثُل  َ نْ ِ
ْ

 ال
َ

قَــادِرُ عَل
ْ
ال

1. سورۀ یونس، آیۀ 22.
2. التوحید )للصدوق(، ص231.
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کــرد: ای پســر پیامبــر مــرا   مــردى بــه حضــرت صــادق؟ع؟ عــرض 

کــه گفتگوی  لــت و راهنمائــى کــن کــه او چيســت؛ چرا بــر خــدا دلا

مجادله‌گران در مورد خداوند بر من بسيار شده‏ و این امر مرا حيران 

کــرده اســت. حضــرت فرمــود: اى بنــده خــدا هرگــز بــر  و ســرگردان 

ى. فرمود: آيا تاحالا برایت پیش  کشــت‏ى سوارشده‌ای. عرض کرد: آر

 آمده که کشــت‏ى تو شکســته باشــد و تو در آن باشــى و در آن موقعیّت 

کــردن داری  کــه تــو را برهانــد و نــه تــوان شــنا  کشــت‌ىای‏ باشــد   نــه 

ى. فرمــود: آيــا در آنجــا  کــرد: آر  کــه تــو را نجــات دهــد؟ عــرض 

و در آن زمان دلت به این متوجه  شده است که می‌توانی به چیزی 

 در آويختــه و چنــگ زنــی کــه او قــادر اســت بــر اينکه تــو را از ورطه 

ى. حضــرت؟ع؟ فرمود:  و محــل هلاکتــت برهانــد؟ عــرض کــرد: آر

کــه قــادر اســت بــر نجــات دادن در جاىي   ايــن همــان خدائيســت 

که نه نجات دهنده‌ای اســت و نه فريادرســی. ‏

گرفتــن  قــرار  و  الهــی  حجّت‌هــای  تنبّهــات  می‌بینیــم   چنان‌کــه 
کــه تنهــا خــدا را قــادر بــر خــروج خــود از آن مخمصه‌هــا  مــا در تنگناهایــی 
بــه همــان خدایــی اســت  بــرای متوجّــه ســاختن مــا   می‌یابیــم، تذکراتــی 
کــه می‌شناســیم و البتــه در ایــن توجّه به خداونــد ومعرفت او، فکر و اندیشــه 
 هیــچ دخالتــی نــدارد. آنکــه خــدا را در عیــن غــرق شــدن یافتــه و متوجّــه 
 او می‌شــود بــا تمــام وجــود خــدا را می‌یابــد نــه اینکــه تصــوری بــه ذهنــش 

خطور کرده باشــد.  

2ـ معرفت خدا از ســنخی دیگر

یــم هیــچ‌گاه بدان  اینکــه می‌گوییــم مــا خــدا را می‌شناســیم و معرفــت او را دار
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کــه مخلوقــات را می‌شناســیم خــدای تعالــی  کــه همانگونــه   معنــا نیســت 
کــه می‌خواهیــم بشناســیم،  را نیــز می‌شناســیم. اساســاً تفــاوت در اشــیائی 
موجــب تفاوت در معرفت نیز می‌شــود؛ به عنوان مثال مــا هیچ‌گاه نمی‌توانیم 
بــا دســت  گــوش، بوییدنی‌هــا را  بــا  بــا چشــم، دیدنی‌هــا را   شــنیدنی‌ها را 

و لمس‌کردنی‌هــا را بــا بوییدن درک کنیم.  

بــا این توصیف، معرفــت خدای تعالی هیچ‌گاه شــبیه چیزهای دیگری 
که می‌شناســیم نیست. هیچ‌کدام از حواس پنجگانه‌ی ما راهی به خداوند 
کشــان از مســیر همیــن محسوســات  ندارنــد، عقــل و خیــال مــا نیــز کــه ادرا

حاصــل می‌آید هیچ‌گاه دسترســی به خــدای تعالی ندارند.

بــا بیــرون ماندن خدای تعالی از حواس، عقل و خیــال، چگونه می‌توان 
توصیفی از معرفتمان به او داشــته باشــیم؟ ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم معرفتمان 
 بــه خــدای تعالــی را توصیــف کنیــم. در عیــن حالــی کــه او را می‌شناســیم، 

یم.   امــا هیچ توصیــف و تشــریحی از معرفتش ندار

چنان‌کــه گفتیــم، معرفــت خداوند کار خود خداوند اســت و از آنجایی 
کــه فعــل خداونــد فراتــر از فهم و توصیــف ماســت، معرفتش نیز کــه کار خود 
ک اســت؛ همانگونــه کــه مــا بدون هیــچ فهمِ  او بــوده فراتــر از توصیــف و ادرا
تصــوری از رزاقیّــت خداونــد، او را رازق می‌شناســیم، بــدون هیچگونــه 

یم. فهمــی از نحــوه معرفت‌دهی او، بــه معرفتمان نســبت به او اقرار دار

بــرای توجّــه بیشــتر به ایــن موضوع بهتر اســت بــه آنچه در عنوان پیشــین 
مطــرح شــد بازگردیــم. در ســطور پیشــین بــا اســتناد به آیــات قــرآن و حدیثی 
از امــام صــادق؟ع؟ متذکر برخی مواقع شــدیم کــه ممکن اســت برای برخی 
انســان‌ها پیــش آمــده باشــد که در آن مواقــع به معرفــت خدای تعالــی توجّه 
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یافته‌انــد. در ایــن حــالات، چنان‌که توصیف شــده، حواس انســان به کلی 
از امیــد به محسوســات منقطع شــده و عقل و اندیشــه‌ی آدمــی نیز از هرگونه 
فعالیّتــی و یــا ســاخت و ســازی عاجز شــده اســت. در چنین حالتی اســت 

کــه انســان از عمق جان و وجودش خالــق خود را می‌یابد. 

چنان‌کــه برمی‌آیــد در ایــن حــالات که در متــون دینــی تعبیر به »بأســاء« 

بــه خداونــد  وجــود  تمــام  بــا  و  اضطــرار  بــه  انســان  و  »ضــرّاء« می‌شــود   و 

معرفت‌هــا  دیگــر  بــا  شــباهتی  هیــچ  مواجهــه  ایــن  می‌شــود،   متوجّــه 

گر در تمــام معرفت‌هایمان نســبت به مخلوقات،  و مواجهه‌هــای مــا ندارد. ا

ک آن‌ها اســتفاده می‌کنیــم، امّا در معرفت خداوند درکی  از ابزار خاص ادرا

کامــاً متفــاوت رقــم می‌خــورد کــه پــس از آن مواجهــه، بــه هیــچ وجــه قابــل 

گــر در معرفت‌های  توصیــف نبــوده و هیــچ کلامــی را یارای نقل آن نیســت. ا

 عقلــی و علمــی خــود می‌توانیــم پــس از معرفتــی کــه حاصــل شــده توصیفی 

از معقــولات و معلومــات داشــته باشــیم، امّا در توجّــه و تذکری که به خدای 

تعالــی می‌یابیــم هیــچ‌گاه نمی‌تــوان توصیفی بر زبان راند. 

آنچــه در ایــن ســطور گفتــه شــد در مــورد مواقعــی اســت کــه بــه اضطــرار 
یم، اما این بدان معنا نیســت  متذکر معرفت خود نســبت به خداوند می‌شــو
 کــه فقــط اضطــرار می‌توانــد موجب ایــن تذکــرات شــود، بلکه با پــای نهادن 
کــه می‌شناســیم بــه غیــر اضطــرار نیــز می‌تــوان   در مســیر بندگــی خدایــی 
خــدای تعالــی را بــه عیــان مشــاهده کــرد و البتــه در تمــام ایــن مشــاهدات، 
یم. ســنخ معرفت خداوند ســنخ دیگری اســت که هیــچ توصیفی از آن ندار

توصیف نداشتن از معرفت خدای تعالی بدان معنا نیست که هر انسان 
 ملحــدی را یــارای ایــن باشــد کــه بتوانــد معرفتی فراتــر از معرفــت مخلوقات 
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را انــکار کنــد. توصیف نداشــتن از معرفت خداوند به معنــای قدرت یافتن 
بــر انــکار آن معرفــت نیســت. بــرای رفع اســتبعاد از وجــود معرفتی غیــر قابل 
کــه در عیــن حالــی   توصیــف می‌تــوان برخــی معرفت‌هایــی را متذکــر شــد 
 کــه توصیف‌پذیــر نیســتند قابــل انــکار هم نیســتند؛ بــه عنوان مثــال معرفت 
 مــا نســبت بــه مختــار بــودن خودمــان نمونــه‌ای از چنیــن معرفتــی اســت. 
 توضیــح آنکــه همــه‌ی مــا به وضوح و روشــنی مختــار بودن خــود را می‌یابیم. 
ســطور  ایــن  خوانــدن  از  الان  همیــن  می‌توانیــم  کــه  می‌یابیــم  به‌روشــنی 
یــم، به‌روشــنی  یــم بپرداز کــه تمایــل دار کار دیگــری  کــرده و بــه  صرف‌نظــر 
یم هرگاه که خواســتیم قلمی در دســت گرفته و چیزهایی  می‌یابیــم کــه قادر

یســیم و ..... را بر حاشــیه‌ی این کتاب بنو

خــود  داشــتن  اختیــار  روشــنی  و  وضــوح  بــه  یــم  دار اقــرار  کــه   اینــک 

ید   را می‌یابیم از شما می‌خواهم اختیار خود را که هیچ شکی در فهم آن ندار

توصیــف کنید.

اندکی تأمل ما را به حقیقتی دیگر متذکر می‌ســازد و آن اینکه نمی‌توانیم 

هیــچ توصیفــی از اختیار خود که به روشــنی آن را می‌فهمیم داشــته باشــیم. 

اختیــار مــا نــه در قالــب زمــان می‌آیــد، نــه مکانمنــد می‌شــود، نــه اندازه‌مند 

 اســت، نــه وزن دارد و نــه ..... . بنابرایــن هیــچ توصیفــی از آن نداشــته، 

امــا در عیــن حال به هیچ‌وجــه قادر بر انکار آن هم نیســتیم. 

قابــل توصیــف  کــه اصــاً  ایــن اســاس، می‌تــوان معرفتــی داشــت   بــر 
هــم نباشــد. معرفــت خــدای تعالــی چنیــن اســت و مــا ایــن را هــم بــه همان 
یــم درمی‌یابیم کــه آن خــدای مهربــان همین قدرت  معرفتــی کــه از خــدا دار
اختیــار را نیــز به ما داده اســت و اختیار ما عطای الهی اســت و عطای الهی 
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غیــر از خود خدا و محتاج به خداوند اســت. 

کــه پیشــوایان معصــوم؟عهم؟  کــی از آن اســت  تأمــل در متــون دینــی حا
تعالــی  خــدای  در  اندیشــه‌ای  هرگونــه  و  توهــم  تعقــل،  نفــی  بــر  آنچنــان 
کــه برخــی  کیــد داشــته‌اند و معرفــت او را از ســنخ دیگــری دانســته‌اند   تأ
 از اصحــاب و یــاران ایــن ســوال برایشــان پیش آمده که بــا چنیــن نهی‌هایی 
آیــا اصــاً می‌تــوان بــر خداونــد اطــاق »شــیء« کــرد. چنان‌کــه عبدالرحمن 
خــدا  می‌شــود  اصــاً  کــه  ؟ع؟می‌پرســد  باقــر  امــام  از  نجــران  ابــی   ابــن 

را چیــزی بدانیــم؟ حضرت؟ع؟ در پاســخ می‌فرمایند: 

فُــهُ 
َ

‏ءٍ فَهُــوَ خِل يْــهِ مِــنْ شَْ
َ
ــكَ عَل ــا وَقَــعَ وَهُْ َ

َ
ــدُودٍ ف  مَْ

َ
ل    نَعَــمْ غَيْــرَ مَعْقُــولٍ‏ وَ

 
ُ

فُ مَــا يُعْقَل
َ

وْهَــامُ وَ هُــوَ خِــا
َ ْ
وْهَــامُ كَيْــفَ تُدْرِكُــهُ ال

َ ْ
 تُدْرِكُــهُ ال

َ
ل  ‏ءٌ وَ هُ شَْ  يُشْــهُِ

َ
 ل

دُودٍ.1  مَْ
َ

ل  ‏ءٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ‏ وَ مُ شَْ
َ
ا يُتَوَهّ َ وْهَــامِ إِنَّ

َ ْ
رُ فِ ال فُ مَا يُتَصَوَّ

َ
وَ خِــا

آری ]او را چیــزی بــدان، امّــا[  غیــر معقول باشــد و محــدود به حدّی 

نباشــد. پــس آنچــه وهــم تــو بــر آن قــرار می‌گیــرد او چیــزی غیــر آن 

 اســت. اوهــام او را درک نمی‌کننــد. چگونــه اوهــام او را درک کنند 

 در حالی که برخلاف تمام چیزهایی است که در اوهام تصور می‌شوند.

 او چیزی غیر معقول و غیر محدود دانســته می‌شــود.

3ـ  خدا فراتر از اندیشــه‌ها

فراتــر  تعالــی  خــدای  کــه  می‌شــود  روشــن  نکتــه  ایــن  شــد  گفتــه  آنچــه   از 
 از هرگونــه درک و اندیشــه‌ای بــوده و فکــر و اندیشــه‌ی آدمــی از رســیدن بــه او 

عاجز است. 

1. الكافی، ج‏1، ص82.
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کات آدمــی ایفــا می‌کننــد   محسوســات نقــش مبنایــی و اساســی در ادرا
بــرای مــا حاصــل  گــر محسوســات مــا نبــود تخیــات و معقــولات نیــز  و ا
 نمی‌شــد؛ توضیــح آنکــه تخیــل مــا بــه عنــوان تیزپروازتریــن قــوه‌ی آدمــی در 
 فــرا رفتــن از محسوســات، بــرای اینکــه بتوانــد در ســرزمین خیــال چیــزی 
بــود؛  خواهــد  عاجــز  کار  ایــن  از  محسوســات  بــر  اتــکاء  ن  بــدو بســازد   را 
گر مخاطب این ســطور در تخیل خــود عجیب‌ترین موجود  بــه عنــوان مثال ا
را تخیــل کنــد کــه هیــچ شــبیهی برایش نباشــد باز هــم نمی‌توان ایــن موجود 
ی  تخیلــی را فراتــر از محسوســات دانســت. تخیــل آدمــی تمــام فعالیتش رو
مــاده‌ی اولیــه‌ای صــورت می‌گیــرد کــه از طریــق حــواس فراهم آمده اســت. 
موجــود عجیبــی کــه بــا ده سَــر و ده دُم و بیســت دســت و پــا و چنگال‌هــای 
یــب در ســاحت تخیــل آدمــی ســاخته می‌شــود، جــز از طریــق  عجیــب و غر
گر ما از طریق محسوســاتمان ســرها،  محسوســات حاصل شــدنی نیســت. ا
دم‌هــا، دســت‌ها، پاها و نظایر این‌ها را ندیــده بودیم هیچ‌گاه نمی‌توانســتیم 

چنــان هیولایــی را تخیل کنیم. 

گــر چیــزی نامحــدود بــود از تیــررس فکــر و اندیشــه مــا نیــز بیــرون  اساســاً ا
که لازمه‌ی دسترسی فکری به چیزی، محدود بودن آن است   خواهد بود؛ چرا
کــی از مخلــوق بــودن و نیازمنــدی اســت. بنابرایــن   و محدودیــت نیــز حا
هرآنچــه بــه فکــر و اندیشــه درآیــد مخلوقی بیــش نبــوده و شایســته خداوندی 

نیست.
برخــی از فراوان نصوصــی که بر ایــن حقیقت گواهی دارند:

عَجْزِ عَنْ‏ مَعْرِفَتِك‏.1
ْ
 بِال

َّ
 إِلَ مَعْرِفَتِكَ إِل

ً
يقــا قِ طَرِ

ْ
خَل

ْ
 لِل

ْ
عَــل ْ ْ تَ

َ
ل

1. بحار الأنوار، ج‏91، ص150.
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هرگــز بــرای خلــق راهی بــه ســوی معرفتت قرار نــدادی مگــر با عجز 

از معرفتت.

بْصَار.1
َ ْ
عُقُولِ‏ كَمَا احْتَجَبَ عَنِ ال

ْ
هُ وَ احْتَجَبَ‏ عَــنِ‏ ال تَنَِ

ْ
نْ تَك

َ
وْهَامِ‏ أ

َ ْ
تَنِــعٌ‏ عَــنِ‏ ال مُْ

از عقل‌ها پنهان اســت همانگونه که از چشــم‌ها پنهان اســت.

نْ 
َ
ذْهَــانِ أ

َ ْ
نْ تَسْــتَغْرِقَهُ‏ وَ عَــنِ ال

َ
فْهَــامِ أ

َ ْ
ــهُ وعَــنِ ال تَنَِ

ْ
نْ تَك

َ
وْهَــامِ أ

َ ْ
تَنِــعٌ عَــنِ ال  مُْ

شَــارَةِ  ِ
ْ

عُقُولِ وَ نَضَبَتْ عَنِ ال
ْ
حَاطَةِ بِهِ طَوَامِحُ ال ِ

ْ
هُ قَدْ يَئِسَــتْ مِنِ اسْــتِنْبَاطِ ال

َ
ل ثِّ تَُ

طَائِفُ 
َ
ــمُوِّ إِلَ وَصْفِ قُدْرَتِهِ ل غْرِ عَنِ السُّ ومِ وَ رَجَعَتْ بِالصُّ

ُ
عُل

ْ
ارُ ال كْتِنَاهِ بَِ يْهِ بِالا

َ
إِل

صُوم‏.2 ُ الْ

کــه اوهــام حقیقتــش را دریابنــد، فهم‌هــا در او غرقــه  محــال اســت 

اندازی‌هــای  کننــد. چشــم  از آن تصویرســازی   شــوند و ذهن‌هــا 

 عقــل از احاطــه بــر او نــا امیــد اســت. درياهــاى‏ علــوم‏ از اشــاره 

به حقیقتش خشــکيده و دقت‌های دشــمنان از بلند شــدن به سوى 

ى برگشــته‏اند. وصف قدرتش به خوار

وْهَام.3
َ ْ
 تُدْرِكُهُ ال

َ
مْسِ‏ل  َ وَاسِ‏ الْ َ  يُدْرَكُ‏ بِالْ

َ
ل  ــسُّ وَ  يَُ

َ
ل  ــسُّ وَ  يَُ

َ
ل

 نــه محســوس و متجســد شــود و نــه بــا حــواس پنجگانه درک شــود 

و نــه اوهام او را دریابند.

دُود.4 ‏ فَهُوَ مَْ
ٌ

هُ‏ مِثْل
َ
وْ عُرِفَ‏ ل

َ
 أ

ٌ
رَهُ عَقْل

َ
 مَــا قَدّ

ُّ
ل

ُ
فَــك

1. تحف العقول، ص245.
2. التوحید، ص70.

3. الکافی، ج‏1، ص81.
4. التوحید، ص79.
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پــس آنچــه را که عقل اندازه‌گیری نموده و یا مثل او برایش شــناخته 

شــود، محدود خواهد بود.

نداشــته  را  بــودن  دیگــر شایســتگی خــدا  شــد  گــر چیــزی محــدود  ا  و 
و در صــف مخلوقیــن قرار می‌گیرد:

قُ الِلَّه عَزَّ وَ جَل‏.1
ْ
 فَهُوَ خَل

ٌ
يْهِ‏ حَدّ

َ
‏ مَــا وَقَــعَ‏ عَل

ُ
كُل

 
ّ

هرآنچــه بــر آن حــدودی جــاری شــود، مخلــوق خداونــد عــزّ و جــل

است.

فَاتُ فَهُوَ مَصْنُوعٌ.2 تْهُ الصِّ
َّ
 مَنْ حَل

َّ
نَّ كُل

َ
عُقُولِ أ

ْ
فَاتُ‏ بِشَــهَادَةِ ال هُ‏ الصِّ

َّ
ل ُ نْ تَ

َ
 أ

َّ
جَل

 منــزه از آن اســت کــه صفــات در او حلــول نماینــد؛ بــه گواهی عقل 

کــه هرآنچــه صفات در او حلول نماینــد، مصنوع خواهد بود. 

 
َ

يَــادَةَ وَ إِذَا احْتَمَــل  الزِّ
َ

حْدِيــدَ احْتَمَــل  التَّ
َ

ــدُودٍ مُتَنَــاهٍ‏ إِلَ حَــدٍّ وَ إِذَا احْتَمَــل ‏ مَْ
َ

كُل

ئٍ   مُتَجَزِّ
َ

ل   مُتَنَاقِصٍ وَ
َ

ل   مُتَزَايِــدٍ وَ
َ

ل  دُودٍ وَ قْصَــانَ فَهُوَ غَيْرُ مَْ  النُّ
َ

يَــادَةَ احْتَمَــل الزِّ
م‏.3

َ
 مُتَوَهّ

َ
ل  وَ

کــه احتمــال  هــر محــدودی بــه حــدّی ختــم می‌شــود و هنگامــی 

بــود  زیــاد شــدن هــم خواهــد   محدودیــت داده شــود، احتمــال 

و بــا احتمال زیاد شــدن، احتمال نقصان هــم خواهد بود و بنابراین 

 او غیــر محــدود بــوده و زیــادت و نقصانــی در او نیســت و تجزیــه 

و توهّــم در او راه ندارد.

1. التوحید، ص438.
2. الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص200.

3. التوحید، ص252.
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ذِيــنَ 
َّ
قِــهِ ال

ْ
قِ بَيْنَــهُ وَ بَــنَْ خَل فَــرْ

ْ
: لِل

َ
بَصَــرِ ؟قَــال

ْ
ــةُ ال  تُدْرِكُــهُ حَاسَّ

َ
: فَلِــمَل 

َ
 قَــال

نْ يُدْرِكَــهُ بَصَــرٌ 
َ
 مِــنْ أ

ُّ
جَــل

َ
َّ هُــوَ أ ــمْ وَ مِــنْ غَيْرِهِــمْ، ثُ بْصَــارِ مِنُْ

َ ْ
ــةُ ال  تُدْرِكُهُــمْ حَاسَّ

؟  : وَ لَِ
َ

ــهُ. قَال
َ
 ل

َ
 حَدّ

َ
:ل 

َ
هُ لِي. قَــال

َ
: فَحُدّ

َ
. قَــال

ٌ
وْ يَضْبِطَــهُ عَقْل

َ
يــطَ بِــهِ وَهْــمٌ أ وْ يُِ

َ
 أ

يَــادَةَ   الزِّ
َ

حْدِيــدَ احْتَمَــل  التَّ
َ

ــدُودٍ مُتَنَــاهٍ إِلَ حَــدٍّ وَ إِذَا احْتَمَــل  مَْ
َّ

كُل نَّ 
َ
: لِ

َ
 قَــال

 مُتَنَاقِصٍ 
َ

ل   مُتَزَايِدٍ وَ
َ

ل  ــدُودٍ وَ قْصَانَ فَهُوَ غَيْرُ مَْ  النُّ
َ

يَــادَةَ احْتَمَــل  الزِّ
َ

وَ إِذَا احْتَمَــل
م‏.1

َ
 مُتَوَهّ

َ
ل  ئٍ وَ  مُتَجَــزِّ

َ
ل  وَ

پرســید چــرا حــس بینایــی او را درک نمی‌کنــد؟ فرمــود: بــه خاطــر 

کــه حــس بینایــی از آن‌هــا و غیــر آن‌هــا را  تفــاوت او بــا خلقــش 

 درک می‌کنــد. پــس او بزرگ‌تــر از آن اســت کــه چشــمی او را دریابــد 

یــا وهمــی بــر او احاطــه یابــد یــا عقلــی ضبطش نماید. ســوال شــد او 

کــن. فرمــود: او حــدّی نــدارد. پرســید: چگونــه؟  را برایــم توصیــف 

 فرمــود: بــه خاطــر اینکــه هــر محــدودی بــه حــدّی ختــم می‌شــود 

و هنگامــی کــه احتمال محدودیت داده شــود، احتمال زیاد شــدن 

هم خواهد بود و با احتمال زیاد شدن، احتمال نقصان هم خواهد 

بــود و بنابرایــن او غیر محدود بوده و زیادت و نقصانی در او نیســت 

و تجزیــه و توهّــم در او راه ندارد. 

احاطــه‌ی  از  مــا  اندیشــه  و  عقــل  چــه  گــر  ا شــود  گفتــه  اســت   ممکــن 
 بــر خداونــد عاجــز اســت، امــا بــا دیــدن مخلوقــات و نشــانه‌های مخلوقــی 
یدگاری باشد  یم که برای این مخلوقات باید آفر  به این نکته رهنمون می‌شــو
 و ایــن نوعــی اثبــات عقلــی خداونــد اســت و عقــل مــا تــا همیــن انــدازه 

در شــناخت خداوند توانایی دارد. 

1. التوحید، ص252.
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در پاســخی مختصــر1 بــه این نحــوه نگاه باید گفــت:  آنچه در این اثبات 

 بــه آن می‌رســیم هیــچ‌گاه اثبــات و معــروف شــدن خدایــی مجهــول نیســت 

گمانه‌زنی‌هایــی در بســتر مجهــولات نیســت. کار عقــل چنیــن   و اساســاً 

بودیــم  نشــناخته  را  او  خداونــد  خــود  معرفــی  بــه  و  قبــل  از  مــا  گــر  ا   

چگونــه می‌توانســتیم چیــزی را مخلــوق او بدانیــم و بعــد از ایــن مخلوقــات 

یم. بنابرایــن آنچــه کــه در این نــگاه، اثبات عقلــی خداوند  بــه او متذکــر شــو

خوانــده می‌شــود نــه اثبــات عقلی، بلکــه تذکر بــه خالق از طریــق مخلوقات 

بــه خــدای تعالــی  ایــن معرفــت فطــری نبــود هیــچ توجهــی  گــر  ا  اســت و 

نیــز حاصــل نمی‌شــد و اینک کــه معرفت فطری حاصل اســت، آنچه اثبات 

عقلــی نامیــده می‌شــود فقــط تذکــری بــه خالــق متعــال از طریــق مخلوقات 

اوست.

4ـ خدا فراتر از تعطیل و تشــبیه

گر اثبات ذهنی و تصوری خداوند موجب تشبیه شده و چنین چیزی محال  ا
اســت، نفی او نیز امکانپذیر نیســت. کسی که به دلیل اثبات‌ناپذیری ذهنی 
خداونــد می‌خواهــد خــدا را نفــی کنــد بایــد از او پرســید: منظــورت از اثبــات 
گــر منظــورت   چیســت و چگونــه اثباتــی بــرای خــدای تعالــی مدنظــر داری؟ ا
 از اثبــات ایــن اســت کــه او را ماننــد یکــی از مخلوقــات محســوس گردانیــم 
چنیــن چیــزی خــدا نخواهد بــود و مخلوقــی در کنــار دیگر مخلوقات اســت. 
کــه همچــون بازی‌هــای ذهنــی فلســفی  گــر منظــور از اثبــات ایــن اســت   ا
گفــت لازمــه‌ی چنیــن  یــم بایــد  از یــک معلــوم، مجهولــی را بــه دســت آور

1. در بخش‌های پسین به صورت تفصیلی به این دیدگاه خواهیم پرداخت.
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 چیــزی این اســت که شــباهتی میــان این دو باشــد که از طریق این شــباهت 
خالــق  و  قائلیــم  مــا  کــه  خدایــی  امــا  شــویم،  دیگــری  متوجــه  یکــی   از 
این مجموعه‌ی مخلوقی اســت هیچ شــباهتی با مخلوقاتش ندارد و بنابراین 
گــر منظــور از اثبات،  نمی‌تــوان از طریــق تشــبیه و تنظیــر بــه او دســت یافــت. ا
بــرد دارد بایــد گفــت تمامیّــت  یاضیــات و هندســه کار اثباتــی اســت کــه در ر
یاضیــات و هندســه در علامت‌هایی خلاصه می‌شــود که بر امور محســوس  ر
 دلالــت دارنــد؛ ایــن امــور محســوس یــا در خــارج از ذهــن مــا تحقــق دارنــد 
و یــا در عالــم تصــورات مــا هســتند؛ مثــاً 2 علامتــی اســت برای دلالــت بر دو 
کــه در میــان محسوســات وجــود دارنــد و امــوری محــدود هســتند.  چیــزی 
نیم‌دایــره علامتــی اســت کــه بــر شــیءِ محســوس خاصــی کــه ممکــن اســت 
در ذهــن یــا خــارج از ذهن باشــد دلالــت می‌کنــد و همچنین دیگــر نمادهای 
یاضــی و هندســه. خــدای تعالــی هیــچ‌گاه محســوس ذهنــی یــا غیــر ذهنی  ر

یاضی- هندســی از آن داشت.  نیســت تا بتوان اثباتی ر

چنان‌کــه می‌بینیــم تمــام اثبات‌هایــی کــه منکرین خــدای تعالی طلب 

می‌کننــد همگــی مبتنــی بــر تشــبیه خالــق بــه مخلــوق اســت و تــا تشــبیهی 

صــورت نگیــرد اثباتــی از این دســت نیز حاصــل نمی‌شــود. بنابراین خدای 

تعالــی به این معانــی هیچ‌گاه اثبات پذیر نیســت. 

اثبات‌ناپذیــر بــودن خــدای تعالــی بــه ایــن معانــی، هیــچ‌گاه بــه منکــر 

برداشــته  قــدم  تعطیــل  و  نفــی  بــه ســوی  کــه  فرصــت نمی‌دهــد   خداونــد 

ادای چنیــن  نــدارد.  وجــود  -العیاذبــالله- خدایــی  یــد:  بگو راحتــی  بــه  و

کی از عملــی نابخردانه  جملــه‌ای پیش از آنکه جمله‌ای درســت باشــد، حا

کــه محســوس مــا نیســت  بــه ایــن بهانــه  آیــا نفــی حقیقتــی تنهــا   اســت. 
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عملی نابخردانه نیســت؟

فــردی ملحــد که او را ابن ابی العوجــاء می‌گفتند بر امام صادق؟ع؟ وارد 
شــد. گفتگــوی او با امام صادق؟ع؟ نــکات مفیدی در بحــث نفی‌ناپذیری 

یمان می‌نهد:  خــدای تعالی پیــش رو
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صْحَابِهِ وَ بَقَِ مَعَهُ بَعْض‏1
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1. التوحید، ص297-296.
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امام؟ع؟ پرسید: آیا تو آفریده هستی یا غیر آفریده؟ ابن ابی‌العوجاء 

گفــت: غیر آفریده هســتم. امــام؟ع؟ فرمودند: برای من توصیف کن 

گر آفریده بودی چگونه بودی؟ عبدالکریم از فکر رفت و جوابی  که ا

نیافــت و بــه تکــه چوبــی کــه در مقابلــش بــود پرداخــت در حالــی 

کن، کوتــاه، متحــرک، ســا  کــه می‌گفــت: طولانــی، عریــض، عمیــق، 

  همــه اینهــا وصــف ایــن چــوب اســت. امــام؟ع؟ بــه وی فرمــود:

گــر جــز این‌هــا را صفــات ساخته‌شــده نمی‌دانــی، خــودت را هــم   ا

ســاخته شــده بــدان؛ چــون همیــن امــور را در خــودت می‌یابــی. 

کنــون  عبدالکریــم بــه حضــرت گفــت: پرسشــی از مــن کــردی کــه تا

کســی چنیــن پرسشــی نکــرده بــود و پس از تو هم کســی چنین ســوالی 

مطــرح نخواهــد کرد. امــام صادق؟ع؟ فرمودند: اینکــه پیش از این 

چنیــن پرسشــی از تــو نشــده درســت اســت ولــی از کجــا می‌دانی که 

 ســوال نخواهد شــد؟ ضمن اینکه تو حرف خود را نقض کردی؛ 
ً
 بعدا

چون تو می‌پنداری که چیزها از آغاز مثل هم بود پس چرا مرا مقدم 

داشــتی و دیگران را مؤخر شــمردی؟ آنگاه فرمودند: ای عبدالکریم! 

گــر همــراه تو کیســه‌ای  توضیــح بیشــتر برایــت بدهــم‌؛ فکــر می‌کنــی ا

جواهر باشــد و کســی به تو بگوید آیا در کیســه دینار است؟ و وجود  

دینــار را در کیســه نفــی کنــی و به تو بگوید دینــار را برای من توضیح 

 بــده و تــو آشــنا بــه اوصــاف آن نباشــی؛ آیا تو حــق داری وجــود دینار 

کنــی و حــال آنکــه نمی‌دانــی دینــار چیســت؟  کیســه نفــی   را در  

گفــت: نــه. امام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: دنیا بزرگتــر، طولانی‌تر و پهن 

کــه توصیــف آن  کیســه اســت. شــاید در عالــم صنعتــی باشــد  تــر از 

 صنعــت را جــز به همان صنعت نتوانی. عبدالکریم درماند و بعضی 
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از اطرافیــان او اســام آوردنــد و بعضی با وی ماندند. 

در ایــن روایــت، ابن ابــی العوجــاء می‌خواهد با نفــی مصنوع بودن خود، 

یــد ســاخته شــده‌ی خالــق نیســتم،  کــرده و بگو  صانــع متعــال را نیــز نفــی 

کنــد  ذکــر  را  مصنوعیّــت  نشــانه‌های  اینکــه  خواســتن  بــا  حضــرت   امّــا 

او را بــه ایــن مخمصــه گرفتــار می‌ســازد کــه بــا نفــی مصنوعیــت بایــد بتــوان 

نشــانه‌های مصنوعیــت را از خــود نفــی کــرد و نه ابــن ابی العوجــاء و نه هیچ 

کــس دیگری قادر بر چنین کاری نیســت. 

نکتــه مهمــی کــه در تمــام ایــن مناظــره و مناظراتــی با ایــن موضوع وجود 

دارد این اســت که معصومین؟عهم؟ در تقابل با چنین اندیشــه‌هایی هیچ‌گاه 

نمی‌خواهنــد مخاطــب خــود را به ســوی اثبات خدایی ذهنی ســوق دهند، 

بلکــه می‌خواهنــد آن‌ها را به خدای معروفی که می‌شناســند متذکر ســازند. 

بــر ایــن مبنا، حضرت در این حدیث درصدد اثبــات ذهنی  خداوند نبوده، 

بلکــه زمینــه را برای متذکر ســاختن او فراهم ســاختند.

یــد ایــن برداشــت از بحــث اثبات خداوند و نســبت آن بــا تذکر فطری  مؤ
یر نیز وجود دارد: در مواجهــه بــا مخالف، در روایــت ز
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ْ
 عِل

ــنُ مَــعَ  ْ
َ

نْدِيــقُ وَ ن بَنَــا الزِّ بِ عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ فَقَارَ
َ
ــنُ مَــعَ أ ْ

َ
ــةَ وَ ن

َّ
نْدِيــقُ إِلَ مَك  الزِّ

 
َ

فَقَــال عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟  بِ 
َ
أ كَتِــفَ  كَتِفَــهُ  ــوَافِ فَضَــرَبَ  الطَّ عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ فِ  بِ 

َ
 أ

ــا كُنْيَتُــكَ  َ
َ

 ف
َ

لِــكِ قَــال َ ــي عَبْــدُ الْ  اسِْ
َ

ــكَ‏ قَــال بُــو عَبْــدِ الِلَّه جَعْفَــرٌ؟ع؟ مَــا اسُْ
َ
ــهُ أ

َ
 ل

ــمَاءِ  ــوكِ السَّ
ُ
 مِــنْ مُل

َ
ــهُ عَبْــدٌ أ

َ
نْــتَ ل

َ
ــذِي أ

َّ
لِــكُ ال َ ــنِ الْ َ

َ
 ف

َ
بُــو عَبْــدِ الِلَّه قَــال

َ
 أ

َ
 قَــال
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رْضِ 
َ ْ
هِ ال

َ
مْ عَبْــدُ إِل

َ
ــمَاءِ أ هِ السَّ

َ
 عَبْــدُ إِل

َ
نِ عَــنِ ابْنِــكَ أ خْبِــرْ

َ
رْضِ وَ أ

َ ْ
ــوكِ ال

ُ
مْ مِــنْ مُل

َ
 أ

ــمِ 
َ
ك َ  هِشَــامُ بْــنُ الْ

َ
صَــمْ قَــال ْ  مَــا شِــئْتَ تُ

ْ
بُــو عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ قُــل

َ
 أ

َ
تَ فَقَــال

َ
فَسَــك

بُــو عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ إِذَا فَرَغْتُ 
َ
هُ أ

َ
 ل

َ
لِ فَقَــال ــحَ قَوْ يْــهِ فَقَبَّ

َ
 عَل

ُ
 مَــا تَــرُدّ

َ
نْدِيــقِ أ ــتُ لِلزِّ

ْ
 قُل

نْدِيــقُ فَقَعَــدَ بَــنَْ يَدَيْهِ  تَــاهُ الزِّ
َ
بُــو عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ أ

َ
ــا فَــرَغَ أ مَّ

َ
تِنَــا فَل

ْ
ــوَافِ فَأ  مِــنَ الطَّ

 نَعَمْ 
َ

 قَال
ً
 وَ فَوْقــا

ً
تا ْ رْضِ تَ

َ ْ
نَّ لِــأ

َ
ــمُ أ

َ
 تَعْل

َ
نْدِيــقِ أ  لِلزِّ

َ
تَمِعُــونَ عِنْــدَهُ فَقَــال ــنُ مُْ ْ

َ
وَ ن

ظُنُّ 
َ
نِّ أ

َ
 أ

َّ
ي إِل دْرِ

َ
 أ

َ
ل 

َ
ــا قَــال تََ ْ ا تَ يكَ بَِ ــا يُدْرِ َ

َ
 ف

َ
 قَال

َ
ل 

َ
ــا قَــال تََ ْ ــتَ تَ

ْ
 فَدَخَل

َ
 قَــال

 
َ

ْ تَسْــتَيْقِنْ قَــال
َ

ــنُّ عَجْــزٌ مَــا ل
َ

بُــو عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ فَالظّ
َ
 أ

َ
‏ءٌ قَــال ــا شَْ تََ ْ يْــسَ تَ

َ
نْ ل

َ
 أ

تَيْتَ 
َ
 فَأ

َ
 قَــال

َ
ل 

َ
 فَتَــدْرِي مَا فِيَها قَــال

َ
 قَــال

َ
ل 

َ
ــمَاءَ قَــال بُــو عَبْــدِ الِلَّه فَصَعِــدْتَ السَّ

َ
أ

قَ  شْــرِ َ غِ الْ
ُ
ْ تَبْل

َ
كَ ل

َ
 ل
ً
 فَعَجَبــا

َ
 قَال

َ
ل 

َ
فَهُمَا قَــال

ْ
غْــرِبَ فَنَظَــرْتَ مَــا خَل َ قَ وَ الْ شْــرِ َ  الْ

بَرْ هُنَالِكَ فَتَعْرِفَ  ْ ْ تُ
َ

مَاءَ وَ ل ْ تَصْعَدِ السَّ
َ

رْضِ وَ ل
َ ْ
تَ ال ْ  تَ

ْ
ل ْ تَنْزِ

َ
غْرِبَ وَ ل َ غِ الْ

ُ
ْ تَبْل

َ
وَ ل

نْدِيقُ   الزِّ
َ

 يَعْرِفُ‏ فَقَال
َ

 مَــال 
ُ

عَاقِل
ْ
حَدُ ال  يَْ

ْ
نْــتَ جَاحِدٌ مَا فِيِهنَّ وَ هَل

َ
فَهُــنَ وَ أ

ْ
مَــا خَل

 
َّ

عَل
َ
نْتَ فِ شَــكٍّ مِنْ ذَلِــكَ فَل

َ
بُو عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ فَأ

َ
 أ

َ
حَــدٌ غَيْرُكَ قَــال

َ
ــذَا أ مَــيِ بَِ

َّ
 مَــا كَل

 
ُ

جُل ــا الرَّ َ يُّ
َ
بُــو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ أ

َ
 أ

َ
 ذَاكَ فَقَال

َّ
عَــل

َ
نْدِيقُ وَ ل  الزِّ

َ
يْــسَ هُــوَ قَــال

َ
 ل

َّ
عَــل

َ
وْ ل

َ
هُــوَ أ

هْلِ 
َ
خَا أ

َ
عَالِِ يَا أ

ْ
 ال

َ
جَاهِلِ عَــى

ْ
ةَ لِل  حُجَّ

َ
مُ فَل

َ
 مَــنْ يَعْل

َ
ةٌ عَل ــمُ حُجَّ

َ
 يَعْل

َ
ــنْل  يْــسَ لَِ

َ
ل

ارَ  َ  وَ النَّ
َ

يْل
َّ
قَمَرَ وَ الل

ْ
مْسَ وَ ال

َ
ى الشّ  مَا تَرَ

َ
 أ
ً
بَدا

َ
 فِ‏ الِله أ

ُ
 نَشُكّ

َ
ال 

َ
مْ عَنِّ فَإِنّ مِصْرَ تَفَهَّ

مَا  انُُ
َ
 مَك

َّ
انٌ إِل

َ
مَا مَك ُ يْسَ لَ

َ
ا ل انِ يَذْهَبَانِ وَ يَرْجِعَانِ‏ قَدِ اضْطُرَّ  يَشْتَبَِ

َ
ل  يَلِجَانِ وَ

يْنِ  ونَا مُضْطَرَّ
ُ
ْ يَك

َ
 يَرْجِعَانِ فَلِمَ يَرْجِعَانِ وَ إِنْ ل

َ
نْ يَذْهَبَا فَل

َ
 أ

َ
 فَإِنْ كَانَا يَقْدِرَانِ عَل

هْــلِ مِصْرَ إِلَ دَوَامِهِمَا 
َ
خَا أ

َ
ا وَ الِلَّه يَا أ  اضْطُرَّ

ً
يْــا

َ
ارُ ل َ  وَ النَّ

ً
ارا  نََ

ُ
يْــل

َّ
 يَصِيــرُ الل

َ
 فَلِــمَل 

نْدِيقُ صَدَقْت‏.1  الزِّ
َ

مَا قَال كْبَرُ مِنُْ
َ
مَــا وَ أ مُ مِنُْ

َ
حْك

َ
ا أ هَُ ــذِي اضْطَرَّ

َّ
وَ ال

کــه خبــری از علــم  گفــت: در مصــر زندیقــی بــود  هشــام بــن حکــم 

1. التوحید، ص293- 295.
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 امــام صــادق؟ع؟ بــه وی رســیده بــود به همیــن خاطر بــه مدینه آمد 

گفتــه شــد  کنــد ولــی او را ندیــد. بــه وی   تــا بــا ایشــان مناظــره 

کــه او در مکــه اســت. زندیــق بــه ســوی مکــه رفــت. مــا همــراه امام 

صــادق؟ع؟ در حــال طــواف بودیــم. او شــانه خــود را بــه شــانه 

گفــت: اســمت چیســت؟   امــام صــادق؟ع؟ زد. امــام صــادق؟ع؟ 

گفت ابو عبدالله.  کنیه‌ات چیســت؟  گفت: عبدالملک. پرســید: 

کیســت؟ آیــا از  کــه تــو بنــده او هســتی  امــام پرســید: آن ملکــی 

که  پادشاهان آسمان است یا از پادشاهان زمین؟ و از فرزندت بگو 

کت شد.   آیا بنده خدای زمین اســت یا بنده خدای آســمان؟ وی ســا

 امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: بگــو دربــاره چــه مناظــره می‌کنــی؟ 

گفتــم پاســخش را نمی‌دهــی؟ گفــت بــه زندیــق   هشــام‌بن‌حکم 

کــرد. امــام صــادق؟ع؟ بــه وی گفــت: وقتــی    وی حــرف مــرا تقبیــح 

 از طــواف فــارغ شــدی پیــش مــا بیــا. وقتــی امام صــادق؟ع؟ طواف 

را بــه پایــان رســاند زندیــق نــزد وی آمــد و در مقابلــش نشســت و مــا 

 هــم دور او جمــع بودیــم. بــه زندیق فرمودنــد: آیا می‌دانــی که زمین 

 زیــر و رو دارد؟ گفــت: آری. پرســیدند: آیــا زیــر آن رفتــه‌ای؟ گفــت: 

گفــت؛  نــه. پرســیدند: چــه می‌دانــی زیــر آن چــه چیــزی اســت؟ 

نمی‌دانــم ولــی گمــان می‌کنــم زیر آن چیزی نباشــد امــام صادق؟ع؟ 

 فرمودنــد: آیــا بــه آســمان رفتــه‌ای؟ گفــت: نــه. پرســیدند: می‌دانی 

در آن چه هســت؟ گفت: نه. امام پرســیدند: آیا به مشرق و مغرب 

که ببینی پشــت آن‌ها چیســت؟ گفت: نه. امام فرمودند:  رفته‌ای 

شگفت از تو! نه به شرق و نه به غرب رفتی؛ نه زیر زمین و نه بالای 

 آســمان رفتی و از آنجا خبر داده نشــدی که پشــت آن‌ها را بشناســی 
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بــا ایــن حــال آنچه که در آن اســت منکر می‌شــوی؟ آیــا عاقل چیزی 

کســی  گفــت: جــز تــو  کــه نمی‌شناســد انــکار می‌کنــد؟ زندیــق   را 

بــا مــن چنیــن ســخن نگفتــه اســت. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: 

بنابراین در این مورد در تردید هستی؟ شاید او باشد و شاید نباشد. 

 زندیــق گفــت: شــاید؟! امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: ای مرد! کســی 

که می‌داند حجّتی ندارد و برای جاهل علیه  کســی  که نمی‌داند به 

 عالــم حجّتــی نیســت. ای بــرادر مصری! حرف مــرا درک کن همانا 

مــا هرگــز در خــدا تردیــد نداریم. آیــا نمی‌نگــری که خورشــید، ماه، 

 شــب و روز در هم‌انــد ولــی بــه هــم مشــتبه نمی‌شــوند. می‌رونــد 

گزیــر هســتند، جــز جایگاه‌شــان جایــی بــرای آنهــا  و می‌آینــد و نا

گــر مــی توانســتند برونــد و بــر نگردنــد؛ چــرا برگشــته‌اند؟   نیســت، ا

نمی‌شــود؟  شــب  روز،  و  روز  شــب،  چــرا  نبودنــد  گزیــر  نا گــر  ا  و 

کــه آن دو تــا زمانــی که هســتند  ای بــرادر مصــری! ســوگند بــه خــدا 

گزیر ساخته است از آن دو استوار‌تر  گزیر هستند و آنکه آن دو را نا نا

و بزرگتر اســت. زندیق گفت: درســت گفتی. 

توجــه بــه ایــن روایــت، روش مواجهه با یــک منکــر خداوند را به مــا تعلیم 

 می‌دهــد. حضــرت بــا نشــان دادن عــدم احاطــه‌ی علمــی مخاطــب خــود 

بر شــرق و غرب عالم، او را متذکر به نادانی و جهل خود می‌ســازد تا به او این 

نکتــه عقلانــی را متذکر ســازند که عاقل آنچه را نمی‌شناســد انــکار نمی‌کند 

و برای انکار یک مطلب باید بر آن کاملًا اشــراف داشــته باشــیم؛ یعنی عاقل 

آنچــه را کــه اشــراف ندارد انــکار نمی‌کند و این از عقل ســلیم به دور اســت. 

 بــر ایــن اســاس، بــرای انــکار خداونــد بایــد بــه تمام هســتی اشــراف داشــت
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 و ایــن چیزی اســت که نــه تنها در توان آن زندیق بلکه در تــوان تمام منکران 
نیست. خدا 

چنیــن مواجهــه‌ای در آیــات قــرآن نیــز مــورد نظــر بــوده اســت؛ چنان‌کــه 
خدای تعالی در آیه ۳۹ ســوره یونــس می‌فرماید: 

مِه‏﴾
ْ
عِل طُوا �بِ حِ�ي ُ مْ �ي

َ
ما ل وا �بِ

ُ �ب
لْ كَذ�َّ َ ﴿�ب

بلکــه آنچــه را که به آن علم نداشــتند تکذیب کردند.

بــر مبنــای ایــن آیــه، تکذیب خــدا امــری عاقلانه نیســت؛ چرا کــه چنین 
تکذیبــی برمبنــای علــم و دانــش نیســت. عقــل به ایــن حقیقــت راهنمایی 
 می‌کنــد کــه انســان چیــزی را کــه نمی‌دانــد نفــی نمی‌کند مگــر اینکــه نبودن 

آن برایش روشــن شود.

بــر ایــن اســاس، امــام؟ع؟ ابتــدا منکــر را متوجّــه نفی‌ناپذیــری خــدای 
 تعالــی ســاخته و در قدم دوم ســعی دارند مخاطب خود را بــه همان خدایی 
کــه می‌شناســد تذکّــر داده و او را بــه آن حقیقــت غیرقابــل نفی توجّــه دهند. 
در تمــام متــون دینــی و از جملــه حدیــث پیش‌رو هیــچ‌گاه اثبــات منطقی- 
و مخاطبیــن  نشــده  ارائــه  تعالــی  از خــدای  و تصــوری  و ذهنــی   فلســفی 

را از عالــم واقع به تصــورات و تخیلات ذهنی ســوق نمی‌دهند.

هنگامی که عاقل از انکار آنچه اشــراف ندارد دســت کشــید و به دانای 
 در آن موضــوع رجــوع کــرد، بــه معرفــت خــود متذکر شــده و زمینــه‌ی تبعیّت 

او از فطــرت و عقل و تســلیم شــدن در برابر خداوند برایــش فراهم می‌آید.

کــه فــرد ملحــد نفــی می‌کنــد همــه‌ی خدابــاوران نیــز نفــی  خدایــی را 
 می‌کننــد. آنچــه ملحــد نفــی می‌کند خدایی اســت کــه باید محســوس بوده 
ببینیــم.  را  آن  تــا  آیــد  گرفتــار  تصــوری  و  ذهنــی  اثبات‌هــای  در   و 



54Sوسطه طع م�ت �نی م�ق ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در کݡ�ت وح�ی ه‌های �ت موز�
آ
ه � گاهی �ب  �ن

چنیــن خدایــی از منظــر یــک خدابــاور نــه خــدا کــه مخلوقی اســت که خود 
 انسان در تصور و تخیلش ساخته است و در واقع مخلوقِ مخلوق خداست 
 و هیــچ‌گاه نمی‌تــوان آن را خــدا دانســت. خــدا بالاتر از تصور انســانی اســت 
کــه یــک ملحــد مادی‌گــرا کــردن نیســت و لــذا خدایــی را   و قابــل تصــور 
 نفــی می‌کنــد خدابــاوران نیز نفــی می‌کنند، امّــا نفی خدای مــادی هیچ‌گاه 

به معنــای نفی خدای حقیقی نیســت. 

در حدیــث مذکــور، حضــرت؟ع؟ پــس از آنکــه جاهلانــه بــودن انــکار 
خــدای تعالــی را به مخاطب خود یادآور شــده و متذکر می‌شــوند که اساســاً 
بشــر در معرفــت خــدا راه بــه جایــی نمی‌بــرد، در انتهــا بــا آوردن مثال‌هایــی 
از شــب و روز و خورشــید و ســایر ســتارگان، او را متذکــر بــه معرفــت فطــری 
می‌ســازند. حضــرت؟ع؟ نمی‌خواهنــد مخاطــب خــود را مجبور بــه پذیرش 
ی را متوجّه مبانی فکری نادرســتش ســازد   کننــد، بلکــه فقــط می‌خواهنــد و
و نامعقــول بودن فکر و رفتار او را نشــانش دهند. نپذیرفتن حقیقتی روشــن، 
امــری نادرســت بــوده و اولیــن پایه‌ی ایمــان، تســلیم در برابر حقیقتی اســت 

که برای انســان روشن می‌شود. 

کســانی کــه پس از روشــن شــدن حقیقــت همچنــان بر موضــع عناد خود 
باقی می‌مانند، به خود ظلم کرده و از مســیر حق و حقیقت دورتر می‌شــوند. 
 بــه عنــوان مثــال زندیقــی بــه نــام ابــن ابی‌العوجــاء در چندمیــن مواجهــه‌ای 
که با امام؟ع؟ داشــت آنچنان حقیقت برایش روشــن می‌شــود که به گفته‌ی 
 خــودش گویــی خــدا را می‌دیــده امــا بــاز هــم از پذیــرش حقیقت ســر باز زده 

و بــر کفــر و عناد و الحاد خــود باقی می‌ماند.1 

سَیَظْهَرُ  هُ 
َ
نّ
َ
أ ظَنَنْتُ  حَتَّ  دْفَعُهَا 

َ
أ  

َ
تِل 

َّ
ال نَفْسِ  فِ  هِیَ  تِ 

َّ
ال قُدْرَتَهُ   َّ عَلَ دُ  یُ عَدِّ

َ
زَال مَا  وَ   .1 

فِیمَا بَیْنِ‏ وَ بَیْنَهُ‏ )الكافی، ج‏1، ص76(
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 نکتــه مهــم و اساســی کــه در ایــن موضــع قابــل توجــه اســت اینکــه انکار 

 و یــا پذیــرش خــدای تعالــی همیشــه پــس از معرفــت خداونــد رخ می‌دهــد 

کســانی   و اساســاً پذیــرش و یــا انــکار معنــا نــدارد مگــر پــس از معرفــت. 

که در برابر انبیاء ایســتادگی می‌کنند کســانی هســتند که ابتدا ســخن و پیام 

انبیــاء را فهمیــده و ســپس در مقابــل آنــان موضــع گرفته‌انــد. چنیــن افرادی 

چــون نمی‌خواهنــد منافــع دنیــوی خــود را از دســت دهنــد از در مخالفــت 

بــا انبیــاء درمی‌آینــد و ایــن انــکار پــس از شــناخت انبیــاء و پس از فهــم پیام 

آن‌هاست. 

گــر کســی خــدا را نشــناخته باشــد انــکار خــدا هــم برایــش معنــا نــدارد.   ا
آیــا انســان چیــزی را کــه نمی‌شناســد انــکار می‌کنــد؟ آیــا انــکار و یــا پذیرش 

چیــزی که نمی‌شناســیم امکان‌پذیر اســت؟ هرگز.

کــه نقــش مهمــی در انــکار یــا پذیــرش   جایــگاه و منافــع انسان‌هاســت 
 آن‌هــا ایفــاء می‌کنــد. انــکار و پذیــرش در خــود معرفــت نیســت، بلکــه فعل 
 و عملــی مختارانــه پــس از معرفــت اســت و چــون چنیــن اســت می‌تــوان 
گــر کســی بــه خداونــد متذکــر نشــده باشــد   بــر آن عقــاب و ثــواب قــرار داد. ا
 و معرفتــی از او نداشــته باشــد نــه کافــر اســت و نــه مومــن و بنابرایــن ثــواب 

و عقابــی هم از این جهت برای او نیســت. 

ایــن حقیقــت  از  کــی  انبیــاء حا کوتــاه در موقعیــت مخالفــان  تأملــی 
 اســت که منکران معمولًا کســانی بوده‌انــد که پذیرش ســخن انبیاء موجب 
از دســت دادن جایــگاه و منافعشــان می‌شــده اســت. کســانی کــه معمــولًا 
جایگاه و موقعیتی ندارند که آن را از دســت دهند زودتر در برابر حق تســلیم 
 شــده و آن را می‌پذیرنــد. فقــراء و بــردگان موقعیــت و جایگاهــی نداشــتند 
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که در برابر حق آن را از دســت دهند و منافع آن‌ها با حق‌پذیری‌شــان تقابلی 
یعتر به پذیرش حق مایل می‌شــدند. نداشــته، لذا ســر

کــه نفــی خــدای تعالــی امــری نابخردانــه و مذمــوم اســت،   همانگونــه 

 تشــبیه او نیــز چنیــن اســت. نفی نکــردن خداوند هیــچ‌گاه به معنای تشــبیه 

 او بــه چیــزی نیســت و تشــبیه نکردنــش نیــز بــه معنــای نفــی او نیســت. 

یــم  کــه از خــدای تعالــی دار  بــه عبــارت دیگــر بــر اســاس شــناختی فطــری 

بایــد دائمــاً مراقــب باشــیم کــه ایــن معرفــت را بــه دو ســوی تعطیل و تشــبیه 

یم. مــا  خــدای تعالــی را می‌شناســیم و ایــن شــناخت مــا را از  آلــوده نســاز

تعطیــل کــردن او دور می‌ســازد و چون خدای تعالی شــبیه به هیــچ مخلوقی 

نیســت او را به هیچ چیــزی نیز شــبیه نمی‌کنیم.

گر خدای تعالی را تعطیل نمی‌کنیم به این معنی نیســت که او را شــبیه  ا
گر شــبیه هیچ‌کدام از مخلوقات نمی‌دانیمش  دیگر مخلوقات بشناســیم و ا
مخلوقــات  در  مــا  معرفتــی  روش  نیســت.  او  کــردن  تعطیــل  معنــای   بــه 
گر ادعای اثبات چیزی را داشــتیم از ماخواســته می‌شــود  چنیــن اســت که ا
کــه آن را توصیف کنیم و ما نیز بر اســاس شــباهت‌هایی کــه میان مخلوقات 
گــر ادعــا کنیــم کــه معلــم خــود را  اســت شــروع بــه توصیــف می‌کنیــم؛ مثــاً ا
 دیدیم، از ما مختصات این واقعه را می‌پرســند؛ مختصاتی کاملًا مخلوقی. 
مثــاً می‌پرســند: چــه زمانــی؟ کجا؟ او چه لباســی بــر تن داشــت؟ آیا او هم 
 تــو را دیــد؟ و ســوالاتی از ایــن دســت. ما نیــز در پاســخ به این ســوالات آنچه 
را کــه ادعــا کــرده بودیم تبییــن می‌کنیم و پــس از این تبیین ما، ســوال کننده 
با توجّه به اطلاعات پیشــینی که در همین مختصات داشــته اســت نسبت 
گر کســی ادعــای اعتقاد   بــه نفــی یــا پذیرش خبــر ما موضــع می‌گیرد. امــا آیا ا



ی �ق �ی اسی ح�ق �ن دا�ش صل اوّل: �خ 57�ف S

بــه خــدای تعالــی را داشــت می‌تــوان چنیــن ســوالاتی از او پرســید؟ آیــا او 
می‌توانــد توصیفاتــی از ایــن دســت را که در میــان مخلوقات جاری اســت، 

در مــورد خدای تعالــی هم جاری کند؟ هرگــز. هرگز. هرگز.

اعتقــاد بــه خــدا و تعطیــل نکــردن او هیــچ‌گاه بــه ایــن معنا نیســت کــه باید 
توصیفــی مخلوقــی از او داشــته باشــیم و همانگونــه کــه مخلوقــات را توصیــف 
می‌کنیم او را نیز توصیف کنیم. توصیف خداوند با همان واژگانی که مخلوقات 
را توصیــف می‌کنیــم تشــبیه کردن خداوند بــه مخلوقات بوده و با تشــبیه کردن 

خداوند به مخلوقات در معرفت خداوند به انحراف گرفتار شــده‌ایم. 

در احادیــث رســیده از معصومین؟عهم؟ نیز شــدیداً از درافتادن به یکی از 
دو ســوی تعطیــل یا تشــبیه نهی فرموده‌اند:

يْنِ 
َ

دّ َ رِجُهُ مِنَ الْ ْ : نَعَمْ تُ
َ

هُ مَوْجُودٌ؟ قَال
َ
هِ إِنّ

َّ
 لِـــل

َ
نْ يُقَال

َ
وزُ أ بُو جَعْفَرٍ ؟ع؟: يَُ

َ
 أ

َ
سُئِل

شْــبِيهِ‏1 بْطَالِ وَ حَدِّ التَّ ِ
ْ

حَدِّ ال

کــه آیــا جایــز هســتیم خــدا را موجــود  از امــام باقــر؟ع؟ ســؤال شــد 

بنامیم؟ حضرت؟ع؟ فرمودند: بله ]به شــرط اینکه[ او را از دو حدّ 

ابطال و تشــبیه خارج بدانی.

ةٍ.  ةٍ وَ مَائِيَّ يَّ  بِإِنِّ
َّ

‏ءُ إِل ْ
َ

 يُثْبَتُ الشّ
َ

: نَعَمْل 
َ

ةٌ؟ قَال ةٌ وَ مَائِيَّ يَّ هُ إِنِّ
َ
: فَل

ُ
ــائِل هُ السَّ

َ
 ل

َ
قَال

حَاطَــةِ  ِ
ْ

فَــةِ وَ ال ــةَ جِهَــةُ الصِّ يْفِيَّ
َ
ك

ْ
نَّ ال

َ
 لِ

َ
:ل 

َ
ــةٌ؟ قَــال كَيْفِيَّ ــهُ 

َ
: فَل

ُ
ــائِل ــهُ السَّ

َ
 ل

َ
 قَــال

رَهُ 
َ
نْك

َ
نَّ مَنْ نَفَاهُ فَقَــدْ أ

َ
شْــبِيهِ لِ عْطِيــلِ وَ التَّ وجِ مِنْ جِهَــةِ التَّ ــرُ ُ

ْ
 مِــنَ ال

َ
 بُــدّ

َ
كِــنْل 

َ
 وَ ل

صْنُوعِيَن  َ وقِيَن الْ
ُ
خْل َ ثْبَتَهُ بِصِفَةِ الْ

َ
هُ بِغَيْرِهِ فَقَدْ أ َ هُ وَ مَنْ شَبَّ

َ
بْطَل

َ
تَهُ وَ أ بِيَّ بُو وَ دَفَعَ رُ

هَا 
ُ
 يَسْــتَحِقّ

َ
ةًل  هُ كَيْفِيَّ

َ
نَّ ل

َ
 مِنْ إِثْبَاتِ أ

َ
 بُدّ

َ
كِنْل 

َ
ــةَ وَ ل بِيَّ بُو ونَ الرُّ

ُ
 يَسْــتَحِقّ

َ
ذِيــنَل 

َّ
ال

1. المحاسن، ج‏1، ص240.
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مُهَا غَيْرُهُ.1
َ
 يَعْل

َ
ل  ا وَ اطُ بَِ  يَُ

َ
ل   يُشَــارِكُ فِيَها وَ

َ
ل  غَيْرُهُ وَ

ســائل گفــت: خــدا را انیّت و ماهیت باشــد؟ فرمــود: آری جز انیّت 

و ماهیــت چیــزی ثابــت نشــود. ســائل گفت: خــدا کیفیــت دارد؟ 

 فرمــود: نــه؛ زیــرا کیفیــت جهت صفت و احاطه اســت ولــی ناچار 

 او از جهــت تعطیــل و تشــبیه خــارج اســت؛ زیــرا کســی کــه نفی‌اش 

کــرده و ابطالــش نموده اســت   کنــد منکــرش گشــته و ربوبیتــش را رد 

بــه چیــز دیگــری ماننــد ســازد صفــت مخلــوق  را  او  کــه  و هــر 

کــرده  کــه ســزاوار ربوبیــت نیســت برایــش ثابــت  ساخته‌شــده‌ای را 

اســت، ولی باید کیفیتی را که دیگری ســزاوار آن نیســت و شــریکش 

 نباشــد و بــر خــدا احاطــه نکنــد و جــز او کســی ندانــد برایــش ثابت 

و اعتراف نمود.

در روایــت دیگری، هشــام از امام صادق ؟ع؟ چنیــن نقل می‌کند: 

بَا عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ 
َ
تَ أ

َ
ذِي أ

َّ
نْدِيقِ ال : مِنْ سُــؤَالِ الزِّ

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
مِ‏ أ

َ
ك َ وِيَ عَنْ هِشَــامِ بْنِ الْ رُ

فَاعِيلِ 
َ ْ
بُــو عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ وُجُــودُ ال

َ
 أ

َ
ِ‏؟ فَقَــال

َ
عَــال

ْ
‏ صَانِــعِ‏ ال

َ
 عَــى

ُ
لِيــل

َ
 مَــا الدّ

َ
نْ قَــال

َ
 أ

دٍ  ــكَ إِذَا نَظَــرْتَ إِلَ بِنَاءٍ مُشَــيَّ
َ
نّ
َ
ى أ  تَــرَ

َ
ل 

َ
نَّ صَانِعَهَــا صَنَعَهَــا أ

َ
 أ

َ
ــتْ عَــى

َّ
ــيِ دَل

َّ
 ال

ا هُوَ؟ َ  فَ
َ

ْ تُشَــاهِدْهُ؟ قَال
َ

بَانَِ وَ ل
ْ
ْ تَرَ ال

َ
 وَ إِنْ كُنْتَ ل

ً
هُ بَانِيا

َ
نَّ ل

َ
ٍ عَلِمْــتَ أ

مَبْــيِّ

قِيقَةِ  ‏ءٌ بَِ ــهُ شَْ
َ
نّ
َ
‏ءٌ إِلَ إِثْبَاتِــهِ وَ أ لِ شَْ شْــيَاءِ ارْجِــعْ بِقَــوْ

َ ْ
فِ ال

َ
ــا ‏ءٌ بِِ  هُــوَ شَْ

َ
قَــال

وَاسِّ  َ  يُــدْرَكُ بِالْ
َ

ل  ــسُّ وَ  يَُ
َ

ل  ــسُّ وَ  يَُ
َ

ل   صُــورَةٌ وَ
َ

ل   جِسْــمٌ وَ
َ

ــهُل 
َ
نّ
َ
ةِ غَيْــرَ أ ــيْئِيَّ

َ
الشّ

 
ُ

ــائِل  السَّ
َ

مَانُ ...  قَال رُهُ الزَّ  يُغَيِّ
َ

ل  هُورُ وَ
ُ

 تَنْقُصُــهُ الدّ
َ

ل  وْهَــامُ وَ
َ ْ
 تُدْرِكُــهُ ال

َ
مْــسِل  َ الْ

هُ  ثْبَتُّ
َ
كِــيِّ أ

َ
حْدُدْهُ وَ ل

َ
ْ أ

َ
بُو عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ ل

َ
 أ

َ
ثْبَتَّ وُجُــودَهُ قَال

َ
 أ

ْ
نْــتَ قَــدْ حَدَدْتَــهُ إِذ

َ
 فَأ

1. الكافی، ج‏1، ص85-84.
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ة1
َ
فِْ مَنْزِل

ثْبَاتِ وَ النَّ ِ
ْ

ــنْ بَيَْ ال
ُ
ْ يَك

َ
 ل

ْ
إِذ

کــه نــزد  گویــد از جملــه ســوالات فــرد زندیقــی    هشــام ابــن حکــم 

کــه پرســید چــه دلیلــی بــر آفریننده   امــام صــادق؟ع؟ بــود؛ ایــن بــود 

کارهایــی  عالــم وجــود دارد؟ امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد:  افعــال و 

که عمل را انجام داده ــ  می‌کند.  لت بر صانع آن ـ_ همو  که دلا است 

مگر وقتی به ســاختمان اســتوار مرتفعی می‌نگری ابتدا به ســازنده 

آن ـ هر چند او را ندیده  باشــی ـ  پی نمی‌بری؟ پرســید: او چیســت؟

کلام ســابق   فرمــود: او چیــزی اســت بــر خــاف دیگــر اشــیاء؛ بــه 

کــه خــودش موجــب اثبــات  خــود بــاز می‌گــردم؛ او چیــزی اســت 

بــدون  اســت؛  وجــود  حقیقــت  بــه  چیــزی  او  اســت.   خــودش 

 آنکــه جســم داشــته باشــد یــا صورتــی داشــته باشــد یــا حــس شــود 

و ملموس باشد. نه با حواس پنجگانه درک می‌شود و نه با اوهام؛ 

گذشــت زمــان نــه از او می‌کاهــد و نــه تغییــرش می‌دهــد. ... ســؤال 

کننــده گفــت: تــو خود او را محدود ســاختی وقتــی وجود او را ثابت 

 نمــودی. فرمــود: محــدودش نســاختم، بلکــه او را اثبــات نمــودم؛ 

زیــرا غیــر از اثبات و نفی چیز ســومی وجود ندارد.

چنان‌کــه می‌بینیــم روش حجّــت الهــی در مواجهــه بــا مخاطــب ایــن 
 اســت که از طریق تذکر به مصنوعات، او را به صانع متعالی که می‌شناســد 
کنــد. در ایــن روش، از همــان ابتــدا صانــع بــودن خداونــد فــرض  متوجّــه 
مســلم بــوده و همین شــناخت مــورد تذکر قــرار می‌گیرد، نه اینکــه در انتهای 
تلاشــی ذهنــی، مخاطــب بــه تصــوری برســد کــه او را خــدا بنامــد. شــیوه‌ی 

1. الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2، ص332-331.
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امــام؟ع؟ در مواجهــه بــا مخاطــب کامــاً بــر معرفــت فطــری مطابــق اســت؛ 
 بدیــن معنــا هــر انســانی معرفــت خــدا را در خــود دارد و فقــط بایــد متذکــر 
گــر معرفــت فطــری نبــود و یا پیامبــران ما را بــه این معرفــتِ مغفول  آن شــود. ا
تذکــر نمی‌دادنــد، هیچ‌گاه هیچ فــردی تنها با نگاه کردن به پدیده‌های عالم 
 بــه خــدا نمی‌رســید، لــذا نمی‌تــوان انتظار داشــت فرد بــا دیــدن مصنوعات 

یابد. بــه تنهایــی و بدون تذکــر، معرفت خدا را در

اشــیاء و مخلوقــات پیرامون ما بر اســاس آموخته‌های پیشــین مــا تبیین 
گــر مــا قبــل از دیــدن مصنوعــات، معرفتــی   و تفســیر می‌شــوند. بنابرایــن ا
ذهنــی  اســتدلال‌های  بــا  بخواهیــم  و  باشــیم  نداشــته  تعالــی  خــدای   از 
نیــز  را  تعالــی  خــدای  کنیــم،  اســتدلال  خــدا  بــر  تصــورات  و  تخیــات   و 
کنون  یژگی‌هایی که تا  در همان مجموعه‌ی مخلوقی خود و بر اساس همان و
در اطــراف خــود حس کرده‌ایم تفســیر خواهیم کرد. همچنان‌کــه وقتی ملکه 
ســبأ وارد قصر حضرت ســلیمان؟ع؟ شــد و در ابتدای ورود به شیشــه‌هایی 
بــر روی آب یــا مســیری شیشــه‌ای برخورد کــرد و از آنجا که تا آن موقــع چنین 
کــرد   چیــزی ندیــده بــود بــر اســاس پیش‌فرض‌هــای ذهنــی خــودش فکــر 
بــا نهــر آبــی مواجــه شــده و بــر آن شــد تــا لباس‌هایــش را جمــع کند تــا خیس 

نشــود. قرآن در این زمینــه می‌فرماید:

ها  �يْ
سا�قَ عَ�نْ  �تْ  �فَ

َ كَ�ش وَ  ة�ً  َّ ج�
ُ
ل هُ  �تْ حَسِ�بَ هُ  �تْ

أَ
رَ� ا  مَّ

َ
ل �فَ رْحَ  الصَّ لِي�  ادْ�خُ هَا 

َ
ل لَ  �ي  ﴿�ق

رَ ﴾ وار�ي دٌ مِ�نْ �قَ هُ صَرْحٌ مُمَرَّ
�نَّ الَ �إِ �ق

به او گفته شــد: »وارد ســاحتِ کاخ شو.« و چون آن را ديد، برکه‏اى 

پنداشــت و ســاق‌هايش را نمايان کرد. گفــت: »اين کاخى مفروش 

از آبگينه است.« 
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داشــته  آن  بــر  ســعی  نیــز  بــوده  مواجــه  امــام؟ع؟  بــا  کــه   پرسشــگری 
 کــه فهــم خــدای تعالــی را بــه صورتــی ذهنــی درآورد و لــذا از امام می‌پرســد:
 »ما هو؟« )او چیســت؟( و حضرت برای اینکه او را از هرگونه تصویرســازی 

در مورد خــدای تعالی دور ســازند، می‌فرمایند:

» شیلابخ ف الاشــیاء« )یعنی چیزی اســت غیر از تمام چیزها( 

ایــن ســخن حضــرت نشــان می‌‌دهد کــه اثبــات ذهنی خداونــد، اثبات 
  بر خلاف ســایر اشــیائی اســت کــه در حواس  خــدا نخواهــد بــود؛ چــرا کــه او

پنچ‌گانــه و وهم می‌آیند.

 معنــای واقعــی واژه‌ی »اثبــات« نــه بــه ثابــت دانســتن امــور تصــوری،
  بلکــه بــه معنــای قائــل بــودن و معتقــد بــودن بــه چیــزی اســت. ایــن واژه 
بــوط   در تقابــل بــا ردّ و انــکار قــرار دارد. بدیــن ترتیــب، نفــی یــا اثبــات، مر
بــه امــور ذهنــی نبــوده، بلکــه دلالــت بــر فعلی از ســوی انســان مختــار دارد. 
ن آوردن او از نفــی و اعتقاد  بــر ایــن اســاس، اثبات کــردن خــدا، یعنــی بیــرو
 داشــتن بــه اوســت. نتیجــه اینکــه اثبــات در مقابل انــکار اســت و »اثبات« 
کــه در اصطلاحــات  کار رفتــه در روایــات، غیــر از »اثبــات«ی اســت  بــه 

منطقــی- فلســفی به کار مــی‌رود و همین اصطلاح نیز رواج یافته اســت.  

منظــور  إِثْبَاتِــهِ«  إِلَ  ‏ءٌ  شَْ لِ  بِقَــوْ »ارْجِــعْ  عبــارت  در  اســاس،  ایــن  بــر 
حضرت؟ع؟ آن اســت که مخاطبش با قائل بودن به شــیئیت خدای تعالی 
 بــه پذیــرش او - جــل جلالــه - اقــرار کنــد. ایــن پذیرفتــن، یــا همــان اثبات،

کی انســان، تصور نشــود.   باید به گونه‌ای باشــد که خدا توســط ابزار ادرا

هُــورُ 
ُ

 تَنْقُصُــهُ الدّ
َ

ةِ« و »ل ــيْئِيَّ
َ

قِيقَــةِ الشّ ‏ءٌ بَِ ــهُ شَْ
َ
نّ
َ
 عبارتــی همچــون »وَ أ

مَــانُ« در کلام حضــرت، بــر عــدم مشــابهت بیــن خــدا و ســایر  ــرُهُ الزَّ  يُغَيِّ
َ

ل  وَ
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اشیاء دلالت دارد. 

بــاره‌ی معنای واقعــی »اثبات« گفتیــم، حضرت؟ع؟  بــر اســاس آنچه در
هَتَــنِْ  ِ

ْ
 مِــنَ ال

ً
شْــيَاءِ خَارِجــا

َ ْ
نِ صَانِــعِ ال  مِــنْ إِثْبَــاتِکَ ــوْ

َ
 بُــدّ

َ
ل  در عبــارت »وَ

« از مخاطــب خود می‌خواهد که نفی خودش نســبت به خدای  مُومَتَــنِْ ذْ َ الْ
تعالــی را بــه کنــاری نهــاده و بــه پذیــرش خداونــد تعالــی خــارج از دو حــدّ 
 مذمــوم تشــبیه و تعطیــل، اقــدام کنــد؛ یعنــی خدایــی را بپذیــرد کــه شــبیه 

هیــچ چیزی نیســت و او را از قبــل و به معرفت فطری می‌شناســد. 

 ابطــال بــدان معنــی اســت که چیــزی را که موجود اســت معــدوم بدانیم
یم. پر مســلم اســت که چنین کاری ناپسند   و واقعیت موجود را باطل شــمار
 بــوده و مــورد تأییــد هیــچ خردمنــدی نیســت. پذیــرش و قبــول کــردن خــدا
کــه همــان اثبــات اوســت بــا معرفــت صــورت می‌گیــرد و چنیــن نیســت    
کــه بــا اتکاء بــر قوای خــود بتوانیــم از پیش خود خــدا را ثابت کنیــم. اثبات، 

پذیــرش واقعیت موجــود و ابطال، نفی واقعیت موجود اســت. 

 پــس از متذکــر ســاختن مخاطــب بــه خــدا، نوبــت بــه اثبــات می‌رســد. 
در ایــن مرحلــه، فــرد یــا خــدا را می‌پذیــرد کــه در ایــن صــورت آن را اثبــات 
 کــرده و یــا آن را ابطــال و نفی می‌کند کــه در اینصورت آن را نپذیرفته اســت. 
وجــود معرفــت، شــرط لازم و پیشــین بــرای پیدایش دو گــروه  مُثبِــت و منکر 
کــه معرفــت خــدا پــس از اســتدلال‌های ذهنــی   اســت و اینگونــه نیســت 
و توهمــی کــه در اندیشــه‌های منطقــی و فلســفی مطــرح اســت، پدیــد آمــده  

باشد.

کــه از قبــل او را  کــه بــا تذکــرات انبیــاء متوجــه خدایــی شــده  کســی 
می‌شــناخته، بــا دیدن مصنوعات به ســوی اثبــات خداوند قدم  برمی‌دارد؛ 
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چــرا کــه مصنوعــات بــه خــدا اضطــرار دارنــد و نمی‌تواننــد بــه خــدا وابســته 
نباشــند. ضمــن اینکــه صنع خدا همواره با خداســت. در مــورد مصنوعات 
بشــر می‌توان ســازنده را از ساخته‌شــده جدا نمود، اما مصنوعات الهی از او 
جــدا نبــوده و بدون خدا وجــود نخواهند داشــت؛ چرا که اساســاً صنع خدا 
 مِنْ 

ٌ
ــنْ بُدّ

ُ
مْ يَک

َ
ماننــد صنــع انســان نیســت؛ چنان‌کــه حضــرت فرمودنــد: »فَل

ــمْ مَصْنُوعُونَ«  ُ نَّ
َ
يْهِ أ

َ
مْ إِل صْنُوعِــنَ وَ الِضْطِرَارِ مِنُْ َ انِــعِ لِوُجُودِ الْ إِثْبَــاتِ الصَّ

مصنوعــات خداوند، هم در پیدایش و هم در بقاء به خدا وابســته بوده، 
امــا در عیــن اینکــه از او جــدا نمی‌شــوند بــا صانــع خــود مغایــرت و مباینت 

هُمْ«.
َ
يْــسَ مِثْل

َ
نَّ صَانِعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَ ل

َ
دارنــد و لــذا در ادامه فرموده‌انــد: »وَ أ

ســر  بــه  خــود  ذهنــی  فضــای  در  همچنــان  پرسشــگر  کــه  آنجایــی  از 
می‌بــرد، توضیحــات امــام را بــه همــان فضــای ذهنــی بــرده و قائــل می‌شــود 
هرگونــه اثباتــی بــه منزلــه‌ی محــدود کــردن خداوند اســت و امــام در جواب 
ــيِْ  النَّ وَ  ثْبَــاتِ  ِ

ْ
ال بَــنَْ  ــنْ 

ُ
يَک  ْ

َ
ل إِذْ  ــهُ  ثْبَتُّ

َ
أ کِــيِّ 

َ
ل وَ  حْــدُدْهُ 

َ
أ  ْ »لَ می‌فرماینــد: 

ــة« یعنــی بــا ایــن اثبات بــرای خــدا محدودیتی ایجــاد نکــرده‌ام. با این 
َ
 مَنْزِل

بــاره می‌یابد که منظــور از اثبات ایجاد  کیدی دو بیــان حضــرت ایــن نکته تا
یــک معرفــت نیســت، بلکــه پذیــرش همــان معرفــت موجود اســت و چنین 
اثباتــی موجــب محدودیت نمی‌شــود. اثباتی که موجب محدودیت اســت 

اثباتی ذهنی اســت. 

کیــدی بــر همیــن نکتــه اســت. اینکــه امــام؟ع؟  فــراز بعــدی حدیــث تا
ة« نشــان می‌دهد کــه منظور 

َ
ــيِْ مَنْزِل ثْبَــاتِ وَ النَّ ِ

ْ
ــنْ بَــنَْ ال

ُ
ْ يَک

َ
می‌فرماینــد: »ل

 از اثبــات، پذیــرش معرفــت موجــود اســت و نــه ســاختن چیــزی ذهنــی.
گر خداوند بواســطه‌ی اثبات منطقی و ذهنی ثابت می‌شــد، حالت سومی   ا
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 شــامل تصــور ذهنــی وجــود داشــت کــه نــه قابــل اثبــات بود و نــه قابــل نفی.
یان منطقی- فلســفی بود، حضرت  گر اثبات به معنای صورت ذهنی و جر  ا

ة« را بیــان نمی‌فرمودند. 
َ
ــيِْ مَنْزِل ثْبَاتِ وَ النَّ ِ

ْ
ــنْ بَيَْ ال

ُ
ْ يَک

َ
عبــارت »ل

 در حقیقــت، فضــای ذهــن انســان فضــای خلاقیــت اســت و می‌تــوان 
در آن فضــا هــر چیــزی را بــا چیــز دیگــر جایگزیــن ســاخت. ممکــن اســت 
شــیئی وجــود نداشــته باشــد، امــا در عالم ذهن بــه آن وجود دهیــم. به ذهن 
گــر بخواهیم   آوردن خــدا بــرای اثبــات کردنش، او را محدود می‌ســازد و لذا ا
بــدون محدودیــت خــدا را اثبــات نماییــم بایــد بــه اصــل »معقــول و موهــوم 
نشــدن خداونــد« پایبنــد بمانیــم و پایبندی به این اصل مانع از آن می‌شــود 

که قــادر به اثبات ذهنی خداوند باشــیم. 

بــه نظــر می‌رســد شــخص پرسشــگر نیــز منظــورش از اثبــات خداونــد 
ی را از چنین  اثباتــی ذهنــی و تصــوری بوده و حضرت؟ع؟ بر آن اســت کــه و
 فضایــی خــارج ســاخته و او را به عالــم واقعی تذکــر دهد؛ عالمــی که اثبات 
مــورد معرفت‌هــای موجــود  انســان در  از ســوی  کاری  بــه عنــوان  نفــی   یــا 

می‌شود.  محسوب 

5ـ توصیف خداوند ممنوع! 

معمولًا چنین اســت که انســان‌ها می‌توانند آنچه را که شــناخته‌اند توصیف 
 کــرده و بــا الفــاظ و واژه‌هــا، توصیفــی از آن ارائــه دهنــد. در ایــن توصیــف،
  هــر لفظــی بــر حقیقتــی که شــناخته شــده اســت دلالــت کــرده و محدوده‌ای 
خــود  مدلــول  واژه‌ای  هــر  می‌دهــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  مخلوقــات   از 
را از مدلــول واژه‌ی دیگــر متمایز ســاخته و باب گفتگو و تعامل در مورد اشــیاء 

گشوده می‌شود. 
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 اینــک ســوال ایــن اســت کــه آیــا خــدای تعالی را هــم بــه عنــوان معروفی 
کــه شــناخته‌ایم می‌توانیــم توصیف کــرده و همین واژه‌هایــی را که درباره‌ی 

یم؟ یم در مورد او هــم به کار بر مخلوقــات بــه کار می‌بر

گانی کــه مخلوقات را با آن‌ها  گانی غیــر از همین واژ از آنجایــی کــه ما واژ
یــم، بنابراین هیــچ‌گاه قادر بــر توصیف  توصیــف می‌کنیــم در دســترس ندار
خــدای تعالــی نخواهیــم بــود. عــاوه بــر اینکه هــر توصیفــی با احاطــه همراه 
اســت؛ تا ما بر چیزی تســلط نداشــته باشــیم نمی‌توانیم آن را مدلول واژه‌ای 
کــه خــدای تعالــی  خــاص از میــان واژه‌هــای متعــدد بدانیــم. از آنجایــی 
 هیــچ‌گاه در احاطــه مخلــوق خــود درنمی‌آیــد بنابرایــن توصیــف و تســمیه 

او از ســوی مخلوق نیز هیــچ‌گاه امکانپذیــر نخواهد بود.

کتــاب، یــک حیــوان و دیگــر چیزهــای  ل، یــک 
ُ
گ مــا می‌توانیــم یــک 

یژگی‌هایــی  و و  یبایــی  ز لطافــت،  وزن،  انــدازه،  رنــگ،  بــه  را   مخلوقــی 
یم و می‌توانیم  یرا بر آن‌ها احاطه و اشــراف دار از این دســت توصیف کنیم؛ ز
بودن، برگ ســفید یا کاهی داشــتن  یژگی‌هایی نظیر قطور مثلًا بر یک کتاب و
و نظیــر این‌هــا توصیــف کنیــم، امــا آیــا می‌توانیــم بــه همیــن نحــو توصیفــی 
 هــم از خــدای تعالــی داشــته باشــیم؟ آیــا می‌توانیــم رنــگ، انــدازه، وزن، 
و دیگــر کیفیــات را در مــورد خداونــد هــم به کار بــرده و توصیفی از او داشــته 
 باشــیم؟ مطمئنــاً چنیــن امــری امکان‌پذیــر نبــوده و بنابرایــن نبایــد هیچ‌گاه 
بــه توصیــف خداونــد قــدم برداشــت. برخــی متــون دینــی در تذکــر بــه ایــن 

حقیقت را بــه بهره‌مندی می‌نشــینیم:
﴾‏1 و�ن صِ�فُ َ ا �ي

عال‏ى عَمَّ هُ وَ �تَ حا�نَ ﴿سُ�بْ

1.سورۀ انعام، آیۀ ۱۰۰.
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او منزه و برتر اســت از آنچــه وصف می‌کنند.
1﴾ و�ن صِ�فُ َ ا �ي

هِ عَمَّ
َ
حا�نَ اللّ ﴿ سُ�بْ

منزه اســت خدا از آنچــه وصف می‌کنند. 
2﴾ و�نَ صِ�فُ َ ا �ي

ة�ِ عَمَّ عِز�َّ
ْ
ِ ال

كَ رَ�بّ ِ
حا�نَ رَ�بّ ﴿سُ�بْ

 منــزه اســت پــروردگار تــو، صاحــب عــزت و بزرگــی از آنچــه وصــف 

کنند.  می 

﴾3‏ و�ن صِ�فُ َ ا �ي
عَرْ�شِ عَمَّ

ْ
ِ ال

رْ�ضِ رَ�بّ
�أَ

ْ
ماوا�تِ وَ ال ِ السَّ

حا�نَ رَ�بّ ﴿سُ�بْ
منــزه اســت پــروردگار آســمان‌ها و زمیــن، صاحــب عــرش، از آنچــه 

وصف می‌کنند.

نَّ الَلَّه 
َ
بِ أ

َ
سَــنِ مُــوسَ بْــنُ جَعْفَــرٍ ؟ع؟ إِلَ أ َ بُــو الْ

َ
كَتَــبَ أ  :

َ
ــدِ بْــنِ حَكِــمٍ قَــال مَّ  مَُ

ــا وَصَــفَ بِــهِ نَفْسَــهُ  ــغَ كُنْــهُ صِفَتِــهِ فَصِفُــوهُ بَِ
َ
نْ يُبْل

َ
عْظَــمُ مِــنْ أ

َ
 وَ أ

ُّ
جَــل

َ
 وَ أ

َ
عْــى

َ
 أ

ا سِوَى ذَلِكَ.4 وا عَمَّ
ُ
كُفّ وَ 

 محمــد ابــن حکیــم گویــد: موســی بــن جعفــر؟ع؟ بــه پدرم نوشــت: 

کــه حقیقــت توصیفــش  تــر و بزرگتــر از ایــن اســت  لا تــر و وا خــدا بالا

 درک شــود. پــس او را بــه آنچــه خــود توصیــف نمــوده بشناســید 

و از غیر آن باز ایســتید. 

اعِتُون‏5 ا يَنْعَتُهُ النَّ وَاصِفُونَ وَ تَعَــالَ عَمَّ
ْ
ا وَصَفَهُ‏ ال  عَمَّ

َّ
جَــل

1. سورۀ مومنون، آیۀ ۹۱.
2. سورۀ  صافات، آیۀ ۱۸۰.

3. سورۀ زخرف، آیۀ ۸۲.
4. الكافی، ج1، ص 102.

5. الکافی، ج‏1، ص138.
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فراتــر از آن اســت که وصف‌کننــدگان او را توصیف کنند.

دَ فِيه‏1 َ لْ
َ
مَــنْ وَصَفَهُ‏ فَقَدْ أ

 به الحاد در او می‌رســد.
ً
هرکــه او را توصیــف کند یقیقا

گــر خــدای تعالــی خــودش نام‌هایــی را بــرای خــودش  بــر ایــن اســاس، ا
 وضــع نفرمــوده بــود کــه او را بــه آن اســم‌ها بخوانیــم هیــچ‌گاه نمی‌توانســتیم 

او را بخوانیم:

ا.2 اءً لِغَيْرِهِ يَدْعُوهُ‏ بَِ سَْ
َ
هُ اخْتَارَ لِنَفْسِــهِ أ كِنَّ

َ
يَ نَفْسَــهُ وَ ل نْ يُسَــمِّ

َ
تَاجُ أ يْسَ يَْ

َ
فَل

خداونــد نیــازی نــدارد کــه بــر خود نــام نهد، بلکــه نام‌هایــی را برای 

خــود برگزیــد تا دیگران او را به ایــن نام‌ها بخوانند.

دَهُــمْ  تَعَبَّ وَ  قَهُــمْ 
َ
خَل إِذْ  ــقَ 

ْ
ل َ الْ دَعَــا  ــاءٍ  سَْ

َ
بِأ تَعَــالَ  وَ  تَبَــارَكَ  نَفْسَــهُ   وَصَــفَ 

 
ً
 نَاطِقــا

ً
 قَائِــا

ً
 قَــادِرا

ً
 بَصِيــرا

ً
يعــا  ىنَفْسَــهُ سَِ ــا فَسَــمَّ نْ يَدْعُــوهُ‏ بَِ

َ
هُــمْ إِلَ أ

َ
 وَ ابْتَل

اء.3 سَْ
َ ْ
شْــبَهَ هَذِهِ ال

َ
 وَ مَا أ

ً
 عَلِيما

ً
 حَكِيما

ً
يزا  عَزِ

ً
يّا  قَوِ

ً
 خَبِيرا

ً
طِيفا

َ
 ل
ً
 بَاطِنــا

ً
ظَاهِــرا

خداونــد تبــارک و تعالــی خــودش را با نام‌هایــی نامید تــا هنگامی 

کــه مخلوقــات را آفریــد و آن‌هــا را بــه بندگــی خوانــد و مبتلایشــان 

ســاخت، او را بــا آن نام‌هــا بخواننــد. پس خــودش را ســمیع، بصیر، 

قــادر، قائــم، ناطــق، ظاهــر، باطــن، لطیــف، خبیــر، قــوی، عزیــز، 

حکیــم، علیم و شــبیه این‌ها نامید.  

دَهُــمْ  تَعَبَّ وَ  قَهُــمْ 
َ
خَل إِذْ  ــقَ 

ْ
ل َ الْ دَعَــا  ــاءٍ  سَْ

َ
بِأ تَعَــالَ  وَ  تَبَــارَكَ  نَفْسَــهُ‏   وَصَــفَ‏ 

1. تحف العقول، النص، ص63.
2. الکافی، ج‏1، ص113.
3. الکافی، ج‏1، ص120.
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ا.1  نْ يَدْعُوهُ بَِ
َ
هُــمْ إِلَ أ

َ
وَ ابْتَل

 خداونــد تبــارک و تعالــی خــود را بــا اســم‌هایی توصیــف فرمــود 

 کــه خلــق را هنــگام آفرینــش و تعبــد و آزمایش‌شــان خوانــد تــا او را 

به آن اســماء بخوانند.

بنابرایــن خــدا را همانگونــه توصیف می‌کنیــم که خودش وصف فرموده 
و بــه نام‌هایــی می‌خوانیمش که خودش بر خود نهاده اســت: 

ا وَصَفَ بِهِ نَفْسَــه.‏2 ي‏ بَِ ِ
َ
صِفُ‏ إِل

َ
أ

پــروردگارم را بــه آنچه خود وصف نمــوده، توصیف می‌کنم.

ا نَفْسَــه.‏3  اءَ صِفَاتٌ‏ وَصَفَ‏ بَِ سَْ
َ ْ
إِنَّ ال

اســم‌ها، صفاتی هســتند که خداوند خود را به آن‌ها نامیده است.

قِهِ وَ بِذَاكَ وَصَفَ‏ نَفْسَــهُ‏.4 
ْ
اتِ بَائِنٌ مِنْ خَل

َ
هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ الذّ

او یگانه‌ای اســت که ذاتش بی‌همتاســت، متباین با خلقش است 

و اینچنیــن خــودش را توصیف فرموده.

ة.5  دُودِيَّ وَصَفَ‏ نَفْسَهُ‏ بِغَيْرِ مَْ

خــودش را به غیر محدودیّــت توصیف فرموده.

 وقتــی خــدای تعالــی را بــا الفاظــی کــه خــود وضــع فرمــوده، می‌خوانیم، 

1. الکافی، ج‏1، ص120.
2. التوحید، ص80.

3. الکافی، ج‏1، ص88.
4. الکافی، ج‏1، ص127.

5. التوحید، ص58.
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گــر چــه ممکــن اســت ایــن الفــاظ در مــورد  کــه ا بایــد توجــه داشــته باشــیم 
مخلوقــات نیــز بــه کار رود، امــا مصــداق و معنــای ایــن واژه‌هــا کامــاً بــا هم 
گــر می‌گوییــم خداوند  ک  دارند. ا متبایــن بــوده و تنهــا در لفــظ بــا هــم اشــترا
 خالــق اســت و مثــاً فــان انســان هــم خالــق اســت بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه نحــوه‌ی خالقیــت هــر دو نیــز یکســان باشــد. خــدای تعالــی بــدون هیچ 
ن مــاده‌ی  ینــد، امّــا انســان هیــچ‌گاه نمی‌توانــد بــدو مــاده‌ی اولیــه‌ای می‌آفر
یند. دیگر واژه‌های مشــترک در میان خداوند و مخلوقات  اولیــه چیزی بیافر
 هــم از همیــن قــرار اســت؛ یعنــی از نظــر معنایــی کامــاً با هــم متفــاوت بوده 

ک دارند:  و تنهــا در لفظ با هم اشــترا

عَالِِ
ْ
وقَ اسْــمُ ال

ُ
خْل َ الِــقَ وَ الْ َ ــعَ الْ  فَقَدْ جََ

ً
 شَــيْئا

ُ
هَل  يَْ

َ
ــهُل 

َ
نّ
َ
 لِ

ً
ــيَ الُلَّه عَالِــا ــا سُِّ َ

َ
 إِنّ

ــمْعِ  عَنَا الِسْــمُ بِالسَّ  ... فَقَدْ جََ
ً
يعا نَا سَِ بُّ ــيَ رَ يْتَ وَ سُِّ

َ
 مَــا رَأ

َ
عْــىَ‏ عَــى َ ــفَ‏ الْ

َ
  وَ اخْتَل

عْنَ.‏1 َ فَ‏ الْ
َ
عَنَا الِسْــمُ وَ اخْتَل بَصَرُ ... فَقَدْ جََ

ْ
ذَا ال

َ
عْنَ‏ وَ هَك َ ــفَ‏ الْ

َ
وَ اخْتَل

کــه جهل  خداونــد تعالــی عالــم نامیــده شــده فقــط از ایــن جهــت 

ندارد. خالق و مخلوق در اســم عالم با هم جمع شــده‌اند در حالی 

کــه چنان‌کــه دیدی از نظر معنا با هم اختلاف دارند و پروردگارمان 

ک دارد   ســمیع نامیده شــده ....تنها در اســم ســمع با مخلوق اشــترا

و در معنــا متفــاوت هســتند و نیــز در مــورد بینایی ... فقط در اســم 

ک دارند و در معنا متفاوت هســتند. با هم اشــترا

ــا  كُنَّ ــاءِ وَ إِنْ  سَْ
َ ْ
يــعُ ال ــذَا جَِ

َ
: وَ هَك

َ
عْــىَ.‏ قَــال َ ــفَ‏ الْ

َ
عَنَــا الِسْــمُ وَ اخْتَل  فَقَــدْ جََ

هَا.2 
َّ
كُل هَا  ْ نُسَمِّ

َ
ل

1. الکافی، ج‏1، ص121.
2. الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2، ص398.
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 فقــط در اســم جمــع نمــوده و در معنــا متفــاوت هســتند. فرمــود: 

گر چنین نبود ما هرگز آن‌ها را نمی‌نامیدیم. و نیز در همه‌ی اسم‌ها و ا

گــر قــرار باشــد از اســم‌های الهــی توصیفــی  بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ا

یم بایــد  گرفتــار نشــو  داشــته باشــیم بــرای اینکــه بــه تشــبیه بــا مخلوقــات 

یــه لــب بــه ســخن گشــوده و مثــاً در مــورد علــم خــدا بگوییــم جاهــل  بــه تنز

نیســت. در مورد قدرتش بگوییم عاجز نیســت و همچنین در دیگر اســمای 

الهــی. برخی متون دینی در اشــاره بــه این حقیقــت می‌فرمایند:

ــبُ 
َ
 يُغْل

َ
ــذِيل 

َّ
قَاهِــرُ ال

ْ
 يَعْجِــزُ وَ ال

َ
ــذِيل 

َّ
قَــادِرُ ال

ْ
ــوتُ‏ وَ ال ــذِي‏ لا يَُ

َّ
ــيُ‏ ال َ

ْ
ــهُ‏ ال

َ
نّ
َ
 أ

ابِتُ 
َ
 يَفْــىَ وَ الثّ

َ
ذِيل 

َّ
بَــاقِ ال

ْ
 يَبِيدُ وَ ال

َ
ــذِيل 

َّ
ائُِ ال

َ
 وَ الــدّ

ُ
 يَعْجَــل

َ
ــذِيل 

َّ
لِــمُ ال َ وَ الْ

ــذِي 
َّ
- ال عَــالُِ

ْ
 وَ ال

ُّ
 يَــذِل

َ
ــذِيل 

َّ
يــزُ ال عَزِ

ْ
 يَفْتَقِــرُ وَ ال

َ
ــذِيل 

َّ
غَــيُِّ ال

ْ
 وَ ال

ُ
ول  يَــزُ

َ
ــذِيل 

َّ
 ال

 يَبْخَل.‏1
َ

ذِيل 
َّ
وَادُ ال َ ورُ وَ الْ  يَُ

َ
ذِيل 

َّ
 ال

ُ
عَــدْل

ْ
 وَ ال

ُ
هَــل  يَْ

َ
ل

او زنده‌ای اســت که نمی‌میرد، قادری اســت که عجز ندارد، قاهری 

است که مغلوب نشود، بردباری است که شتابزدگی ندارد، باقی‌ای 

کــه زوال نپذیــرد، بی‌نیازی  کــه فنا ندارد، جاودانه‌ای اســت  اســت 

اســت که نیازمند نشــود، عزیزی است که ذلیل نشود، دانایی است 

که جهل ندارد، عدلی است که جوری در او نیست و جوادی است 

که بخل ندارد.

تَ 
ْ
عَجْزَ وَ جَعَل

ْ
لِمَــةِ ال

َ
ك

ْ
‏ءٌ فَنَفَيْتَ بِال  يُعْجِــزُهُ شَْ

َ
هُ‏ل 

َ
نّ
َ
ــرْتَ‏ أ ــكَ إِنَّ الَلَّه قَدِيــرٌ خَبَّ

ُ
فَقَوْل

 سِوَاه‏.2
َ

هْل َ تَ الْ
ْ
 وَ جَعَل

َ
هْل َ لِمَةِ الْ

َ
ك

ْ
ا نَفَيْتَ بِال َ كَ عَالٌِ إِنَّ

ُ
لِكَ قَوْل

َ
عَجْزَ سِوَاهُ وَ كَذ

ْ
ال

1. التوحید، ص76.
2. الکافی، ج‏1، ص117-116.
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ایــن ســخن تــو کــه می‌گویــی خداونــد قــدرت دارد خبــر دادن از این 

حقیقت اســت که هیچ چیزی عاجزش نمی‌کند. پس با این کلمه، 

عجــز و ناتوانــی را از او نفــی می‌کنــی و ناتوانــی را غیر او قرار می‌دهی. 

همچنیــن وقتــی می‌گویــی او داناســت بــا  این کلمه، جهــل و نادانی 

را از او نفــی کــرده و جهــل را غیر او قرار می‌دهی.

‏ شَــيْئا.1
ُ

هَل  يَْ
َ

هُل 
َ
نّ
َ
 لِ

ً
يَ الُلَّه عَالِا ا سُِّ َ إِنَّ

کــه نســبت بــه چیــزی  خداونــد بدیــن جهــت عالــم نامیــده شــده 

جاهل نیست.

6ـ خــدای من؛ نه نزدیک و نه دور 

یر را فهمید: بــا توجــه به آنچه گفته شــد اینک بهتر می‌توان عبارت‌هــای ز

بِهِ.2 يــبٌ‏ فِ‏ بُعْدِهِ‏ بَعِيدٌ فِ قُرْ قَرِ

خــدای تعالــی در عیــن اینکــه دور اســت نزدیــک اســت و در عیــن 

اینکه نزدیک اســت دور است.

‏ءٍ خَارِجٍ   كَــيَْ
َ

شْــيَاءِل 
َ ْ
‏ءٍ وَ خَــارِجٌ مِنَ ال ‏ءٍ دَاخِــلٍ فِ شَْ  كَــيَْ

َ
شْــيَاءِل 

َ ْ
 فِ ال

ٌ
 دَاخِــل

ا غَيْرُهُ.3
َ

ذ
َ
 هَك

َ
ل  ا وَ

َ
ذ

َ
‏ءٍ- سُــبْحَانَ مَنْ هُوَ هَك مِنْ شَْ

چیــز  داخــل  کــه  چیــزی  ماننــد  نــه  امّــا  اســت،  اشــیاء   درون 

دیگری باشــد. از اشــیاء بیرون اســت، امّا نه مانند چیزی که بیرون 

کــه چنین اســت  ک و منــزه اســت کســی   از چیــز دیگــری باشــد. پــا

1. الکافی، ج‏1، ص121.
2. الكافی، ج‏1، ص86.
3. الكافی، ج‏1، ص86.



72Sوسطه طع م�ت �نی م�ق ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در کݡ�ت وح�ی ه‌های �ت موز�
آ
ه � گاهی �ب  �ن

و غیر او چنین نیســت.

 
ً
ــىَ وَ يَــا ظَاهِــرا يْــسَ يَْ

َ
 ل
ً
 فِ بُطُونِــهِ‏ وَ يَــا بَاطِنــا

ً
 فِ ظُهُــورِهِ وَ يَــا ظَاهِــرا

ً
 يَــا بَاطِنــا

 
ً
دُودٌ وَ يَــا غَائِبا  مَْ

ٌ
 حَــدّ

َ
ل  يْنُونَتِــهِ مَوْصُوفٌ وَ

َ
ــغُ بِك

ُ
 يَبْل

َ
ل 

ً
ى يَــا مَوْصُوفــا يْــسَ يُــرَ

َ
 ل

 غَيْرَ مَشْهُود1
ً
غَيْرَ مَفْقُودٍ وَ يَا شَــاهِدا

که در ظهورش پنهان اســت و در پنهانی‌اش ظاهر اســت.  کســی  ای 

کــه دیــده نمی‌شــود.  کــه مخفــی نیســت و ای آشــکاری   ای پنهانــی 

نمی‌رســد  حقیقتــش  بــه  وصفــی  هیــچ  کــه  شــده‌ای  وصــف   ای 

 و هیچ حدّی او را محدود نمی‌سازد. ای غایبی که دست نایافتنی نیستی 

و ای حاضــری که قابل دیدن نیســتی. 

اســتفاده می‌شــود  از عباراتــی  فــوق  احادیــث  در   چنان‌کــه می‌بینیــم 

کــه در نــگاه اول متناقــض بــه نظــر می‌رســند؛ نزدیــک بــودن در عیــن دور 

ن بودن،  ن بودن در عیــن بیرو بــودن، پنهــان بودن در عین آشــکار بودن، درو

 وصــف شــدن در عیــن وصــف نشــدن و ... . این‌هــا همــه عباراتــی اســت 

گــر چیــزی پنهان باشــد آشــکار نخواهــد بود،   کــه در تقابــل بــا هــم هســتند. ا

گــر نزدیک باشــد دور نخواهد بود و نیز در دیگــر موارد مذکور. به عنوان مثال  ا

ن از آن  ن اتــاق باشــد نمی‌توانــد در عیــن حــال بیــرو گــر کتــاب پیــش‌رو درو ا

گرایــن کتاب برای ما آشــکار اســت نمی‌تواند پنهان هم باشــد،   نیــز باشــد، ا

گر در دســترس اســت نمی‌تواند غیر قابل دســترس هم باشد. ا

کــه از خــدای تعالــی  اندکــی تأمــل در آنچــه گفتیــم و تذکــر بــه معرفتــی 
یــم راز ایــن عبــارات بــه ظاهــر ناســازگار را برایمــان آشــکار می‌ســازد.  دار

1. إقبال الأعمال، ج‏1، ص211.
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چنیــن عباراتــی در مورد مخلوقــات عین تناقض اســت، امّا در مورد خدای 
 تعالــی کــه فراتر از ســنخ مخلوقات اســت هیــچ تناقضی حاصل نمی‌شــود؛ 
می‌رونــد  کار  بــه  موجوداتــی  بــرای  وقتــی  عباراتــی  چنیــن  آنکــه   توضیــح 
کــه در ایــن فضای خــاص مخلوقــی هســتند و نمی‌توانند فراتــر از این زمان، 
کردنشــان بــا هــم  مــکان، اندازه‌هــا، حــدود و قیــود خــاص باشــند، جمــع 
 محــال اســت، امّــا خداونــدی کــه فراتر از ایــن حــدود و قیود اســت می‌تواند 
کامــاً متفاوتــی  ضمــن عــدم محدودیــت بــه حــدود مخلوقــی، بــه معنــای 

مصداق این الفاظ باشــد. 

مــا خــدای تعالی را می‌شناســیم و او را از رگ گردن هم بــه خود نزدیک‌تر 
می‌بینیــم و چــون او را از ســنخ دیگــری غیــر از ســنخ مخلوقــات می‌دانیــم، 
نزدیکــی او را در قالــب زمــان، مکان و دیگــر حدود مخلوقــی که خودش قرار 
یــم. بدیــن ترتیب ضمــن اینکــه واژه‌ی »نزدیک« را برای   داده اســت نمی‌آور
یم و او را از رگ گردن به خود نزدیک‌تــر می‌بینیم در عین حال  او بــه کار می‌بر
کی خودمــان بتوانیم  او را بی‌نهایــت »دور«تــر از آن می‌دانیــم کــه بــا ابــزار ادرا

یم.   او را بــه چنــگ فهم و درک درآور

خــدای تعالــی از ســنخ مخلوقــات نیســت بنابرایــن نزدیکــی او نزدیکی 
کــه بــا گرفتــار آمــدن در یــک مــکان از مــکان دیگــر دور  مخلوقــات نیســت 
بمانــد، بــا ماندن در یک زمــان از دیگر زمان‌هــا محجوب باشــد. وقتی هیچ 
ن ایــن  حــدّی خــدای تعالــی را محــدود نمی‌ســازد و در عیــن حــال مــا بــدو
 محدودیت‌هــا او را بــه معرفتــی کــه خــودش بــه مــا عطا کــرده می‌شناســیم، 
از هرگونــه  و  دانســت  دور  او  از  را  و حواســی  فکــر  اندیشــه،  بایــد هرگونــه 

اندیشــه‌ورزی در مــورد خداوند دوری کنیم. 
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 مــا خــدا را می‌شناســیم، او را نزدیــک نزدیک بــه خــود می‌بینیم، او برای 

 مــا آشــکار آشــکار اســت، او آشــنای ماســت، او خــدای خــوب ماســت. 

ک و اندیشــه ما دور  در عیــن اینکــه بــه مــا نزدیــک نزدیــک اســت، امــا از ادرا

دور اســت و نبایــد بــه ســاح  اندیشــه بــه ســراغ او رفــت. او بــرای مــا آشــکار 

ن    آشــکار اســت، امّــا از ابزار ادارکی مــا پنهان پنهان اســت. او برای ما از درو

یژگی‌هــای مخلوقــی  گــر زمــان و مــکان ودیگــر و ن‌تــر اســت، امّــا ا  هــم درو

را دخیــل بدانیــم آنگاه خــدا از همه‌‌ی مخلوقاتش بیرون اســت. 

یــم نیز می‌توان  نمونــه‌ای از ایــن توصیف بــه ظاهر ناســازگار را در قرآن کر

یــش را در آیــه ۳ ســوره حدیــد اینگونــه  کــه خــدای تعالــی خو  یافــت؛ آنجــا 

معرفــی می‌کند:

مٌ﴾ ‏ءٍ عَل�ي ْ ي�
َ كُلِّ �ش اطِ�نُ وَ هُوَ �بِ �ب

ْ
اهِرُ وَ ال

َ رُ وَ الظ�ّ خ�ِ
�آ

ْ
لُ وَ ال وَّ

�أَ
ْ
﴿هُوَ ال

»اوســت اول و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چیز دانا اســت.«

بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، باطــن بــودن خــدا بدیــن معناســت کــه بــه 
کننــدگان و متفکــران  کــی هیــچ انســانی در نیامــده و توصیــف  ابــزار ادرا
ک   نمی‌تواننــد بــدو دســت یابنــد. ایــن باطــن بــودن خــدای تعالــی از ادرا
کــه خــدای تعالــی خــودش   مــا موجــب پوشــیدگی او از مــا نمی‌شــود؛ چرا
کی، بلکــه بــه معرفی خودش   را بــه مــا شناســانده و مــا خــدا را نه بــا ابــزار ادرا
 کــه همــان معرفــت فطــری باشــد می‌شناســیم و بنابرایــن خــدای تعالــی 
کــی و فکــر و اندیشــه‌ی مــا پوشــیده اســت، امــا   در عیــن اینکــه از ابــزار ادرا
ایــن بــه معنــای ناآشــنایی ما با او و ناشــناختنش نیســت. ایــن معنا از ظاهر 
 کلمــه »هــو« کــه در مــورد خداونــد بــه کار مــی‌رود نیــز قابــل برداشــت اســت. 

امــام باقر؟ع؟ در این زمینــه می‌فرمایند: 
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 مَعْــىً ثَابِــتٍ 
َ

ــاءُ" تَنْبِيــهٌ عَــى َ
ْ

ــيٌِّ مُشَــارٌ إِلَ غَائِــبٍ فَـــ "ال
ْ
 ».. "هُــوَ" اسْــمٌ مَك

اهِدِ عِنْدَ 
َ

كَ هَذَا إِشَــارَةٌ إِلَ الشّ
َ
نَّ قَوْل

َ
وَاسِّ كَمَا أ َ غَائِبِ عَنِ الْ

ْ
وَاوُ" إِشَــارَةٌ إِلَ ال

ْ
وَ "ال

وَاس...«1‏ َ الْ

کــه اشــاره بــه غایــب دارد . "هــاء"  کنایــی   »... "هــو" نامــی اســت 

توجه دادن به معنای ثابت اســت و "واو" اشــاره به غایب از حواس 

است...«

در ایــن روایــت، خداونــد در حالــی کــه بــرای همــه ظاهــر اســت، غایب 
نامیــده شــده. ایــن آشــکار بودن خــدا در عیــن غایب و باطن بودن اوســت. 
کــه برســد ناتــوان از آن  کات مــا در نهایــت قــدرت و وســعت خــود هــم  ادرا
ن بیاورد و بدین جهــت غایب نامیده  اســت کــه بتوانــد خدا را از غیب بیــرو

یم. ک او ندار می‌شــود که راهی به ادرا

یــف خــودش در معرفــت فطــری بــرای مــا ظاهــر شــده   خداونــد بــه تعر
او رهنمــون می‌شــوند  بــه  فطــری  آن معرفــت  از  پــس  و علامــات  آیــات   و 
کــه بخواهــد می‌توانــد ایــن ظهــور را بــر بنــدگان بیفزایــد.   و او بــه هــر انــدازه 
کــه مانــع ایــن ظهــوری شــود   هیــچ موجــودی را هــم ایــن توانایــی نیســت 
کــرده اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر، خــدا خــودش را  کــه خــدای تعالــی اراده 
کــرده و هیــچ انســانی نمی‌توانــد ایــن ظهــور را از خــودش و فطرتــش   ظاهــر 
یــف خــدا مفطــور گردیــده، دور کنــد. بــه همیــن جهــت، معرفتی  کــه بــه تعر
ی از ما جداشــدنی  کــه خــدای تعالــی بــه ما ارزانی داشــته اســت به هیــچ‌رو
نیســت؛ چنان‌کــه خــدای تعالــی فرمود کســی را یــارای تبدیــل و تغییر دادن 

این نوع از خلقت نیســت: 

1. التوحید،  ص88.
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لَ‏  د�ي �بْ
�تَ لا  ها  �يْ

َ
عَل اسَ 

َ ال�نّ طَرَ  �فَ ‏ي�  �ت
َّ
ال هِ 

َ
اللّ طْرَ�تَ  �فِ  

ً
ا �ف �ي حَ�ن �نِ  �ي لِلدِّ هَكَ  ْ وَج� مْ  �قِ

أَ
� َ ﴿�ف

﴾1‏ مُو�ن
َ
عْل َ اسِ لا �ي

َ رَ ال�نّ
َ كْ�ث

أَ
مُ وَ لكِ�نَّ � ِ

�يّ
�قَ
ْ
�نُ ال �ي لِكَ الدِّ هِ ذ�

َ
ِ اللّ �ق

ْ
ل لِخ�َ

که انســان‌ها  پس روى خود را حق‌گرایانه به ســوی دین کن؛ فطرتی 

آفرينــش خــداى تغييرپذيــر نيســت.  بــر آن مفطــور ســاخت.   را 

اين اســت همان دين پايدار، ولى بيشــتر مردم نم‏ىدانند.

پــروردگارا تــو را می‌شناســم و از هرگونــه توصیفــی منزهــت می‌دانــم   بار
و توصیــف اندیشــه‌ها را بــرای تو نه راهی برای نزدیک شــدن؛ بلکه بیراهه‌ای 
می‌دانــم که مرا از شــناختم نســبت به تو دور می‌کنــد. تو را از هرگونه اوصاف 
مخلوقــی مبــرا می‌دانــم. نــه صفــات نقــص و نــه صفــات کمــال مخلوقــات 
بــه صفــات  مخلوقــات  از صفــات  هیــچ‌گاه  نمی‌دانــم.  جــاری  تــو  در   را 
کــه هیــچ شــباهتی میــان تــو مخلوقاتــت وجــود نــدارد   تــو راه نمی‌یابــم؛ چرا
گر خودت را به من نشناسانده بودی   که موجب انتقال من از آن‌ها به تو شود. ا

گاه نمی‌شــدم:  و معرفــت فطری تــو نبود هیچ‌گاه به تو آ

ي�  �تِ
َّ
هِ ال

َ
طْرَ�تَ اللّ   ﴿ �فِ

َّ
بَــا جَعْفَــرٍ؟ع؟ عَنْ قَــوْلِ الِلَّه عَــزَّ وَ جَــل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
رَارَةَ قَــال  عَــنْ زُ

مُــوا 
َ
ْ يَعْل

َ
 ذَلِــكَ‏ ل

َ
ــوْل 

َ
ــمْ وَ ل ُ بُّ ــهُ رَ

َ
نّ
َ
 مَعْرِفَــةِ أ

َ
 فَطَرَهُــمْ عَــى

َ
ها﴾ قَــال �يْ

َ
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َ
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ل
َ
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زراره می‌گویــد: از امــام باقــر؟ع؟ در مــورد ایــن ســخن خداونــد 

کــه انســان‌ها را بــر آن مفطــور  کــه می‌فرمایــد: »فطرتــی  پرســیدم 

 ســاخت« حضــرت؟ع؟ فرمودنــد: آن‌هــا را بــر معرفــت خــود آفریــد 

نبــود هیچ‌کــس  معرفــت  ایــن  گــر  ا و  اســت  پروردگارشــان  او  کــه 

1. سورۀ روم، آیۀ 30.
2. المحاسن، ج‏1، ص241.
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نمی‌دانســت وقتــی از او می‌پرســند پــروردگار و روزی دهنده‌تــان 

کیســت، چه بگوید. 

 فعرفهــم نفســه و أراهــم نفســه، و لــو لا ذلــك‏ مــا عــرف أحــد ربــه، و ذلــك قولــه:
هُ‏﴾1

َ
�نَّ اللّ

ُ
ول �قُ �يَ

َ
‏ ... ل رْ�ضَ

�أَ
ْ
ماوا�تِ وَ ال �قَ السَّ

َ
ل هُمْ مَ�نْ �خَ �تَ

ْ
ل

أَ
�نْ سَ� �ئِ

َ
﴿وَ ل

گر  این معرفت نبود  پس خودش را به آن‌ها شناساند و نشان داد که ا

 هیچ‌کــس پــروردگارش را نمی‌شــناخت و ایــن ســخن پروردگار اســت 

کســی آســمان‌ها و زمین را آفرید  گر از آن‌ها بپرســی چه  که فرمود: »ا

... می‌گوینــد: خداوند.«

7ـ خدای مهربان من 

پــروردگارا! تــو را سپاســگزارم که خــودت را به من شناســاندی و برای رفع  بار
غفلــت از ایــن شــناخت، بهتریــن بندگانت را فرســتادی که مرا به تــو متذکر 

ســاخته و از طریق بندگی‌ات به کمال و ســعادت دســت یابم. 

گــر ایــن هدایــت تــو نبــود تمــام همّــت مــن صــرف همیــن دنیــا می‌شــد   ا
یســتنم در این دنیا نیز هیــچ معنایی  یــد محروم می‌شــدم و ز و از زندگــی جاو
نداشــت. هــر کســی برای من راهی ارائــه می‌کرد و من هرگز بــه خیر و صلاحم 
یر چرخ‌های خــود له می‌کرد  گاه نمی‌شــدم. شــاید قافلــه‌ی تکنولــوژی مرا ز آ
 و مــن از ایــن دنیــا نهایتــاً بــه ایــن می‌رســیدم کــه کارگــری خــوب بــا هــوش 
 و تخصــص بــالا بــرای حرکــت بهتــر چرخ‌هــای صنعــت باشــم و بعــد هــم 

کــه می‌مردم هیچ. 

ســنگین  بــاری  کــه  می‌شــد  مصــروف  ایــن  در  همّتــم  هــم   شــاید 

1. تفسیر العیاشی، ج‏2، ص40.
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 را بــا دندان‌هایــم بــردارم و یــا ســال‌هایی را دور از حمــام بــه ســر بــرم تا شــاید
 اســمم در کتاب رکوردها ثبت شــود.

شــاید هــم ورزشــکار موفقــی می‌شــدم که نامــم در سراســر دنیا بــا افتخار 
بــر زبان‌هــا می‌آمــد امّــا کــم کــم کــه از قدرتــم کاســته می‌شــد با روزهــای اوج 
خداحافظــی می‌کــردم و بعــد هــم کــه می‌مــردم نهایــت چیــزی کــه نصیبــم 
 می‌شــد تشــییع جنــازه‌ای پرشــکوه بــود بــرای بدنــی کــه دیگــر هیــچ فهمــی 

از اطراف خودش نداشــت و .....

شــاید هم هنرمندی می‌شــدم که ...

شاید هم ....

ید نمی‌شــود و همه‌اش  امــا هیچ‌کــدام از ایــن شــایدها برایم زندگــی جاو
غمــی اســت بر گردنم کــه با مردن تمام می‌شــوم. تمامِ تمام.

آیا این بــود نهایت پروازم؟

کرم کــه مــرا از ایــن مهالــک رهانــدی. خــودت را بــه مــن  خدایــا تــو را شــا
یــد ســاختی. بــه مــن راه ســعادت   شناســاندی و بــا ایــن شــناختت مــرا جاو

را نشــان دادی؛ راهی که هیــچ‌گاه پایانی ندارد.  

خدایــا سپاســگزارم کــه در ایــن راه برایــم پیشــوایانی از جنس نــور و علم 
و هدایــت قــرار دادی؛ همان‌هایــی کــه حرکــت بــا آن‌هــا طــی کــردن طریــق 
ک قرار دادی  یم که چهــارده نور پــا ســعادت اســت. خدایــا تــو را شــکر می‌گو
کــه بــا آن‌هــا راهم را بیابم و هرگز گم نشــوم تا به ســرانجام برســم، تا به بهشــت 

ید تو درآیم. جاو

کرامــات ایــن پیشــوایان را بــا خــود  اینــک دوســت دارم نمونه‌هایــی از 
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زمزمــه کنــم تــا محبّتــم بــه آن‌هــا فزونــی گرفتــه و ماندنــم بــر طریــق ســعادت 
استوارتر شود:

11 راحتــی . بــه  کوچــه می‌گذشــت  آن  از  وقتــی  کــه  بــود  روزی  چنــد 
یختنــد  می‌توانســت عبــور کنــد و از زباله‌هایــی کــه بــر ســرش می‌ر
یهــودی  مــرد  آن  گفتنــد:  شــد  یــا  جو کــه  را  علــت  نبــود.   خبــری 
یای  کــه ایــن کار را می‌کرد مریض شــده و در بســتر افتاده اســت. در
کــه آن مــرد یهــودی نیــز از مهــر و محبتــش  رحمتــش اجــازه نــداد 
دیــدار  بــه  فرمــود:  یارانــش  تعجّــب  میــان  در  بمانــد.   بی‌نصیــب 
گشــودند بــا لبخنــد  و احوالپرســی او مــی‌روم. وقتــی در را برایــش 
همیشــگی‌اش فرمــود: برای عیادت آمــده‌ام. آن مرد یهودی گفت: 

یم تا مســلمان شــوم؟   ای محمــد باید چه بگو

22 ضربــت کــه فــرود آمــد، بــر ســجاده‌اش افتــاد. ســتون‌های هدایــت .
یخــت. همــه بی‌قرار شــدند، طبیــب آوردنــد، یتیمــان مدینه  فــرو ر
کاســه‌های شــیر نــزد پــدر آمدنــد، همــه در اضطــراب بودنــد،   بــا 
از شــقاوت کســی که او را به این روز انداخته بود و اینک اسیرشــان 
 بــود بــا بغــض تمــام ســخن می‌گفتنــد. اندکی طعــام برایــش آوردند 
تــا شــاید توانــی بگیــرد. طعام را که نــزدش آوردند بــه زحمت لب‌ها 
یــد. همــه ســکوت کردنــد تا صدای خســته   را گشــود تــا چیــزی بگو
اســیرتان  بــه  آیــا  فرمــود:  او  و  بشــنوند.  را  حضرتــش  ناتــوان   و 

غذا داده‌اید؟

33 شب را تا به صبح به عبادت به سر آورده بود و اینک می‌خواست پایان .
 عبادتــش را بــا خواســتن حاجات از معبودش به ســرانجام رســاند. 
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یک به یک آشــنایان و همســایگان را بر می‌شــمرد و از خدای تعالی 
بــرای آن‌هــا رفــع حاجاتشــان را می‌خواســت. فرزنــد از او پرســید: 
مادرجــان چــرا بــرای خودمــان دعــا نمی‌کنــی؟ فرمــود: پســر عزیزم! 

ابتدا دیگــران و بعد خودمان.1

44 ی او نشسته . امام دومین؟ع؟ مشــغول غذا خوردن بود. ســگی روبرو
کــه خــود می‌خــورد  بــود و خیــره بــه او نــگاه می‌کــرد. هــر لقمــه‌ای 
لقمــه‌ای نیــز به آن ســگ می‌داد. از او پرســیدند آیــا او را از خود دور 
نمی‌ســازی؟ فرمــود: رهایــش کنیــد! از خــدای تعالی حیــا می‌کنم 

کــه جانــداری به من نــگاه کند و من چیــزی بخورم و به او ندهم.2

55 گلــی آورده . کــه بــه آقایــش داشــت برایــش دســته  از روی محبّتــی 
 بــود. امــام؟ع؟ به ازای ایــن محبت فرمــود: تو را آزاد کــردم. دیگران 
پرســیدند:  بودنــد،  آمــده  تعجــب  بــه  امــام  بخشــش  ایــن  از   کــه 
آیــا یــک دســته گل ارزش آن را داشــت کــه کنیــزی را آزاد ســازی؟ 
 پیشــوای ســوم مــا؟ع؟ فرمــود: خداونــد این‌گونــه مــا را ادب فرمــوده 
 و در قرآنــش فرمــوده اســت: »هنگامی که مــورد تحیّت قــرار گرفتید 

بــه بهتــر از آن تحیّــت کنید یا همان‌گونه پاســخ دهید.«3

66 کــه مردمــان مدینــه بــر او تســلط . کنــد. اینــک  کــه چــه  مانــده بــود 
یافته‌انــد و از شــهر بیرونــش ســاخته‌اند خانــواده‌اش را چــه کنــد؟ 
آن‌هــا را بــه کــه بســپارد؟ فکــری بــه خاطرش رســید که موجب شــد 
 میــان بیــم و امیــد گرفتــار آیــد. جــز خانــه اهــل بیــت پیامبــر جایــی 

1. علل الشرائع، ج1، ص 182.
2. بحار الأنوار، ج43، ص352
3. بحار الأنوار، ج 44، ص195
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 را قابــل اعتمــاد نمی‌یافــت و از ســویی خــود را از کســانی می‌دیــد 
که در قتل وحشیانه‌ی پدر و برداران امام سجاد؟ع؟ بی‌تقصیر نبود 
و اینــک بــا این همــه ظلمی که به آنان کرده بود چگونه می‌توانســت 
کنــد؟ امــا چــاره‌ی دیگــری نداشــت و ...  کمــک   از او تقاضــای 
کــه حتّــی قاتــل پــدر و برادرانــش   و او را چــه مهربــان یافــت وقتــی 
بی‌پنــاه  خانــواده‌ی  بــه  و  نکــرد  ناامیــد  خانــه‌اش  در  از  نیــز   را 

او پناه داد.1

77 کــه بــه او داشــت وقتــی . کینــه‌ای   مــرد مســیحی از روی بغــض و 
بــه او رســید از روی بی‌ادبــی و تمســخر بــه او گفــت: تــو بقر هســتی. 
امــام فرمــود: نــه! مــن باقر هســتم. گفــت: تو فرزند زن آشــپز هســتی. 
 امــام فرمــود: آری ایــن مهــارت او بــود. از ایــن همــه وقــار و آرامــش 
بر عصبانیتش افزوده شــد و گفت: تو فرزند کنیز ســیاه روی دشــنام 
گــوی زشــت گفتــار هســتی. و امام بــا همان آرامــش پیشــین گفت: 
گر دورغ  گــر آنچه می‌گویی راســت اســت، خدا مــادرم را بیامرزد و ا ا
گفتــی خــدا تو را بیامرزد. آتش عصبانیتش با ســیلاب آرامش و وقار 
امام فروکش کرد و از آن پس او را مسلمان و از پیروان امام یافتند.2

88 خادمش را پی کاری فرســتاده بود، ولی حالا دیگر خیلی دیر کرده .
بــود. خــود به دنبال او رفت. وقتی به او رســید دید که فارغ از انجام 
کارش گوشــه‌ای خوابیــده اســت. بــالای ســرش نشســت. هــوا گرم 
بــود. بــا عطوفت تمام شــروع کــرد به باد زدن او تا گرمــی هوا خوابش 
را آشــفته نســاخته و اســتراحتش را مختــل نکنــد. وقتــی بیدار شــد 

1. منتهی الآمال، ج2،ص9.
2. مناقب ابن شهرآشوب، ج4، ص207.
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شرمســار بــود و مــولای مهربانش - صــادق آل محمد؟عهم؟_ را بالای 
یر انداخت. امام فرمود: فلانی این حق نیســت  ســرش دید، ســر به ز
 کــه هــم شــب و هــم روز هــر دو را بخوابی. شــب از آن خودت باشــد 

کــه بخوابی و روزت برای ماســت کــه وظایفت را انجام دهی.1

99 امــام هفتمین؟ع؟ گذارش به کنــار قبری افتاد. این کلام حکیمانه .
ایــن اســت  کــه آخــرش  ارزانــی داشــت: چیــزی  بــه همراهــان   را 
 ســزاوار نیســت کــه بــه ابتدایــش دل بســت و چیــزی کــه ابتدایــش 

این اســت شایســته است که از ســرانجامش ترسید.2

1010 غیــر از مقــام امامتــش کــه هیــچ مقامــی بــا آن قابل مقایســه نیســت 
کــم  و مــا را راهــی بــه معرفــت آن مقــام نیســت، اینــک بــه اجبــار حا
 وقــت، مقــام ولایتعهــدی را نیــز دارا شــده بــود و غیــر از شــیعیانش 
می‌داشــتند.  بــزرگ  را  او  مقــام  نیــز  مخالفیــن  همــه‌ی   حــالا 
 روزی بــه حمــام عمومــی رفــت تــا بــه نظافــت تــن پــردازد. مــردی 
 کــه او را نشــناخته بــود از او خواســت کــه بدنــش را کیســه بکشــد. 
کشــیدن شــد. اطرافیــان  کیســه  گرفتــه و مشــغول  کیســه را   او نیــز 
کــه امــام را شــناختند آن مــرد را متوجه ســاختند. وقتی متوجه شــد 
 شرمســار گشــته و از امــام عذرخواهــی کــرد، امــا امــام بــا ملاطفــت 

و دلجویی از او، به کیســه کشــیدن ادامه دادند.3

1111 یــده‌ی الهی بــودن مخالفتی  گرچــه فقط نه ســال داشــت، امــا برگز  ا

1. الکافی،ج8، ص87.
2. تحف العقول، ص408.

3. مناقب ابن شهرآشوب، ج4، ص362.
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با  کم بودن ســن ندارد. مأمون مجلســی آراست تا بزرگترین عالمان 
او را بــه چالــش کشــند. عالمانی که از نور علــم تهی و از محفوظات 
سرشــار بودنــد خواســتند تــا بــا ســوالات خــود او را در نظــر مردمــان 
بــاره‌ی مُحرمــی کــه  کثــم از او پرســید: در تنــزّل دهنــد. یحیــی بــن ا
صیدی را کشــته اســت چه می‌فرماییــد؟ امام فرمود: خارج از حرم 
کشــته یــا در حرم؟ عالمانه کشــته اســت یا جاهلانــه؟ از روی عمد 
 کشــته یــا ســهواً؟ مُحــرم آزاد بــوده یــا بنده؟ کوچــک بوده یــا بزرگ؟
  بــار اولــش بــوده یــا بــار چنــدم؟ صیــد از پرنــدگان بــوده یــا غیر آن؟ 
صید کوچک و کم ســن بوده یا بزرگ؟ مُحرم از صید پشــیمان بوده 
 یا همچنان بر صید اصرار داشته؟ صید را در شب کشته یا در روز؟ 
کثم از فروعی  مُحــرم احرام عمره داشــته یــا احرام حج؟ یحیی بــن ا

که امام برشــمرده بودند حیران شــد و هیچ ســخنی از او برنیامد.1

1212 بــر اثــر ســمّی کــه بــه او خورانــده بودنــد مســموم شــده بــود و آخریــن 
روزهــای عمــرش را می‌گذرانــد. ابودعامــه که بــه ملاقاتــش رفته بود 
می‌خواســت مرخــص شــود کــه امــام هــادی؟ع؟ فرمــود: بــه همیــن 
انــدازه کــه به دیــدار من آمدی بر مــن حقی پیــدا کرده‌ای و در ادای 

ایــن حــق، حدیثی از جدّش، پیامبــر؟ص؟ برای او نقل کرد.2

1313 در توصیف امام یازدهمین؟ع؟ گفته‌اند: اخلاق شــریفش همچون 
اخــاق جــد بزرگوارش رســول خدا؟ص؟  بــود. چهــره‌ای گندمگون، 
کــم بــود،  یبــا و بدنــی مناســب داشــت. ســن و ســالش   قامتــی ز

1. الإحتجاج على أهل اللجاج، ج2، ص443.
2. بحار الأنوار، ج50، ص208.
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تعظیمــش  همــگان  داشــت.  بســیاری  عظمــت  و  هیبــت  امّــا 
 می‌کردنــد، حتّــی مخالفیــن بــه خاطــر فضــل ودانشــی کــه داشــت 
کــی  پا بــه جهــت  و  فــرود می‌آوردنــد  او ســر  ناچــار در مقابــل   بــه 
کدامنــی و زهــد و عبــادت و راســتی و درســتی و شایســتگی   و پا
 او را برتری می‌دادند. بسیار بزرگوار، باشرافت، عالم و بخشنده بود 

و در برابــر ناملایمــات از خود ضعف نشــان نمی‌داد.1

1414 و آخریــن ذخیــره‌ی الهــی در نامــه‌ای بــه یکــی از بــزرگان شــیعه، 
فرمودنــد:  اظهــار  را چنیــن  پیروانشــان  بــه  نســبت   محبّــت خــود 
از مــا پوشــیده نیســت، شــما را فرامــوش نمی‌کنیــم   اخبــار شــما 

و در رســیدگی به شــما کوتاهــی نمی‌کنیم.2

ک و بغــض  انــوار پــا گــر محبــت ایــن  کجــا مــی روم؟ ا بــه  اینــک مــن 
 مخالفانشــان را دارم بــر صــراط مســتقیم بندگــی‌ام و در غیــر این‌صــورت 

از مســیری که خدا برایم ترســیم کرده خارج شــده‌ام.

يِّ عِيــىَ   وَ حَــوَارِ
َ

ــةُ بَعْــدِي عَــدَدَ نُقَبَــاءِ بَــيِ إِسْــرَائِيل ئَِّ
َ ْ
 الِلَّه ؟ص؟: ال

ُ
 رَسُــول

َ
 قَــال

مُهُ 
َ

عْل
َ
قِهِ وَ أ

ْ
بْغَضَهُمْ فَهُوَ مُنَافِــقٌ هُمْ حُجَجُ الِلَّه فِ خَل

َ
ــمْ‏ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ أ ُ حَبَّ

َ
مَــنْ‏ أ

تِهِ.3 يَّ فِ بَرِ

برگزیــدگان  تعــداد  بــه  مــن  از  پــس  امامــان  فرمــود:   پیامبــر؟ص؟ 

بنی‌اســرائیل و حواریون حضرت عیســی؟ع؟ هســتند. هرکس آن‌ها 

را دوســت بــدارد مومــن اســت و هرکــس نســبت به آن‌هــا بغض ورزد 

1. الخرائج، ج2، ص 901.
2. الإحتجاج على أهل اللجاج، ج2، ص 497

3. كفایة الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر، ص166.
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منافــق اســت. آن‌ها حجّت‌های خداوند در خلقش و نشــانه‌های 

او در میان مخلوقاتش هســتند.

 ذَاتَ يَوْمٍ وَ عِنْدَهُ عَلٌِّ وَ فَاطِمَةُ 
ً
 الِلَّه ؟ص؟ كَانَ جَالِسا

َ
: إِنَّ رَسُول

َ
اسٍ قَال عَنِ ابْنِ عَبَّ

اسِ  كْرَمُ النَّ
َ
 بَيْتِ وَ أ

ُ
هْل

َ
ءِ أ

َ
نَّ هَؤُل

َ
مُ أ

َ
كَ تَعْل

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
 الل

َ
؟عهم؟ فَقَال سَــنُْ ُ سَــنُ وَ الْ َ وَ الْ

بْغَضَهُمْ وَ وَالِ مَنْ وَالاهُمْ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ 
َ
بْغِضْ مَــنْ أ

َ
مْ‏ وَ أ ُ حَبَّ

َ
حِــبَّ مَنْ‏ أ

َ
َّ فَأ عَــيَ

م.‏1  عَانَُ
َ
عِنْ مَنْ أ

َ
وَ أ

ابــن عبــاس گویــد: روزی پیامبــر نشســته بود و نزدش علــی، فاطمه، 

حســن و حســین؟عهم؟ بــود. پس گفــت: خدایا تو می‌دانــی که اینان 

اهــل بیــت من و برترین مردم نزد من هســتند. هرکه آن‌ها را دوســت 

داشــته باشــد دوســت بــدار و هرکه آن‌هــا را بغــض دارد مبغوض ‌دار. 

مولای کســانی باش که ولایتشــان را می‌پذیرند و دشمن دشمنانشان 

بــاش و یاری‌کنندگانشــان را یاری کن. 

ی از آنان  ک در پیــرو یــت محبّــت بــه این انــوار پــا نیــک می‌دانــم کــه تقو
است:

مْ 
ُ
ك َ و�ب �نُ ذ�ُ مْ 

ُ
ك

َ
ل رْ  �فِ

غ�ْ َ �ي وَ  هُ 
َ
اللّ مُ 

ُ
ك �بْ حْ�بِ ُ �ي ‏ي�  عُو�ن �بِ

ا�تَّ َ �ف هَ 
َ
اللّ و�نَ  حِ�بُّ

�تُ مْ  �تُ كُ�نْ �نْ  �إِ لْ 
 ﴿�قُ

مٌ ﴾ ورٌ رَح�ي �فُ
هُ غ�َ

َ
وَ اللّ

گر خدا را دوســت داريد، از من پيروى کنيد تا خدا دوســتتان  بگو: ا

گناهــان شــما را بــر شــما ببخشــايد، و خداونــد آمرزنــده   بــدارد و 

مهربان است.

ای خــدای مهربــان من! ای فراتر از اندیشــه‌ها! تو را شــکرگزارم و برتمامی 

1. الأمالی) للصدوق(، النص، ص486.
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نعمت‌هایــت تو را می‌ســتایم، امّا مهم‌ترین نعمتی که بر من ارزانی داشــتی، 
نه نعمت سلامتی، نه نعمت پدر و مادر، نه نعمت عافیت و نه هیچ نعمتی 
دیگــر، بلکــه مهم‌ترین نعمتــت نعمت هدایت بود؛ چه آنکه بدون هدایت، 
 نــه ســامتی، نــه پــدر و مــادر و نــه هیــچ چیــز دیگــری نعمــت نخواهــد بــود. 
خــودت نیــز آنــگاه کــه نعمت هدایت را کامــل کردی و علی؟ع؟ را بــر ما امیر 

فرمــودی از اتمــام نعمت گفتی:

﴾1‏  عْمَ�تي� مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ �

ُ
ك �نَ مْ د�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
﴿ال

کردم. امروز دین را برای شــما کامل ســاخته و نعمتم را بر شــما تمام 

امــام رضــا؟ع؟ ضمن خطبــه‌ای طولانی در مــورد مقام امامت در تفســیر 
همین آیــه می‌فرمایند:

كُمْ‏  �نَ كُمْ دِ�ي
َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
ــوَدَاعِ وَ هِــيَ آخِــرُ عُمُرِهِ؟ص؟‏ ﴿ال

ْ
ــةِ ال  فِ حَجَّ

َ
ل نْــزَ

َ
 وَ أ

مَامَــةِ  ِ
ْ

ال مْــرُ 
َ
أ وَ   ﴾ ً

ا �ن دِ�ي سْلامَ  �إِ
ْ
ال كُمُ 

َ
ل �تُ  �ي رَ�ضِ وَ  ي�  عْمَ�تِ �نِ كُمْ  �يْ

َ
عَل مَمْ�تُ  �تْ

أَ
� وَ 

 

هُمْ 
َ
مْ سَــبِيل ُ وْضَحَ لَ

َ
مْ وَ أ تِهِ مَعَالَِ دِينِِ مَّ

ُ
َ لِ ضِ؟ص؟ حَتَّ بَــنَّ ْ يَْ

َ
ينِ وَ ل ــامِ الدِّ مِــنْ تََ

 وَ مَــا تَرَكَ 
ً
 وَ إِمَامــا

ً
مــا

َ
؟ع؟ عَل

ً
ــمْ عَلِيّــا ُ

َ
قَــامَ ل

َ
ــقِّ وَ أ َ

ْ
 قَصْــدِ سَــبِيلِ ال

َ
 وَ تَرَكَهُــمْ عَــى

 دِينَهُ فَقَدْ 
ْ

ــل ِ
ْ

ْ يُك
َ

 ل
َّ

نَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَل
َ
ــنْ زَعَمَ أ َ

َ
نَهُ ف  بَيَّ

َّ
ةُ إِل مَّ

ُ ْ
يْــهِ ال

َ
تَــاجُ إِل  يَْ

ً
ــمْ شَــيْئا ُ

َ
 ل

 كِتَابَ الِلَّه فَهُوَ كَافِرٌ بِه2ِ 
َ
 كِتَــابَ الِلَّه وَ مَــنْ رَدّ

َ
رَدّ

در حجــة الــوداع کــه آخــر عمــر پیامبــر؟ص؟ بــود ایــن آیــه نــازل شــد: 

�تُ  �ي ي� وَ رَ�ضِ عْمَ�تِ کُمْ �نِ �يْ
َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
کُمْ‏ وَ � �نَ کُمْ دِ�ي

َ
�تُ ل

ْ
کْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
 ﴿ال

﴾ و امــر امامــت از تمــام دیــن اســت و پیامبــر  ً
ا �ن سْلامَ دِ�ي �إِ

ْ
کُمُ ال

َ
ل

 

1. سورۀ مائده، آیۀ 3.
2. الكافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص199.
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 از میــان امتــش نرفــت مگــر اینکــه معالــم دینشــان را برایشــان 

روش ســاخت و راه را برایــش آشــکار نمــود و آن‌هــا را در حالــی تــرک 

گفت که آن‌ها را بر راه حق نشانده بود و علی را برای آن‌ها به عنوان 

نشــانه و پیشــوا قــرار داده بــود و چیــزی را بــرای آن‌هــا نگذاشــته بود 

کــه امــت بــه آن  نیازمند باشــند مگر اینکه برایشــان روشــن ســاخته 

 دینــش را کامل 
ّ

بــود. پــس کســی کــه گمــان کنــد خداونــد عزّوجــل

کند به خداوند  کرده است و آنکه چنین  کتاب خدا را ردّ  نساخته 

کفر ورزیده.  

کــه خــودت را بــه مــا شناســاندی و برایمــان  خدایــا! تــو را سپاســگزارم 
یم، کــه بــه جهنــم یم، کــه از تــو دور نشــو ــم نشــو

ُ
 پیشــوایانی قــرار دادی کــه گ

کــت درنیاییم.   و هلا

خایا با تمام دل سپاســگزارم.

 





صل دومݠ:  �ف
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بــه معرفــی خــود او شــناختیم، یکــی  را  از آنکــه خــدای تعالــی  پــس    
کــه هیــچ‌گاه ایــن معرفــت را بــه اندیشــه و تفکــر  از وظایفمــان ایــن اســت 
یــه او مواظبــت نماییــم. شــناختی کــه مــا از  آلــوده نســاخته و همــواره بــر تنز
کــی از آن اســت که هیــچ فکر و اندیشــه‌ای به او راه ندارد  یــم حا  خداونــد دار
 و هرگونه دخالت دادن فکر و اندیشــه در او موجب دوری از معرفت نســبت 
به او شــده و انســان به ســوی ســاختن توهّمــی از خدا می‌رود کــه هیچ ربطی 

به او ندارد.

بندگــی  مســیر  در  حرکــت  خداونــد  شــناخت  از  پــس  دوم  قــدم  گــر  ا
اوســت، امّــا شــیطان نیــز دشــمنی اســت که در این مســیر بــر ســر راه بندگان 
 نشســته و عــزم خــود را بر  انحــراف رهروان از مســیر بندگی جزم کرده اســت. 
 او بــر خــاف هشــدارهای عقــل و تذکــرات انبیــاء و اوصیــاء؟عهم؟ مردمــان 

را بــه تفکر و اندیشــه در خدای تعالی ســوق می‌دهد.

کــه نســبت بــه خــدای تعالــی وجــود دارد،   بــا وجــود معرفــت روشــنی 
در میــان برخــی انســان‌ها کــه ســعی دارنــد همــه چیــز را بــا حــواس پنجگانه 
در  تفکــر  قرمــز  خــط  دهنــد،  قــرار  شــناخت  مــورد  خــود  اندیشــه  و  فکــر  و 
 خــدای تعالــی برداشــته شــده و اندیشــه‌هایی در مــورد خداونــد ارائــه شــده 
 که جز دوری از خداوند ثمری نداشــته اســت؛ اندیشــه‌هایی کــه به نام عقل 
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و اندیشــه‌ورزی و بــر خــاف رهنمود عقل عمــل کرده و مَرکب فکر و اندیشــه 
کــت نخواهند  را بــه ســوی شــناخت خداونــد رانده‌اند، ســرانجامی جــز هلا

داشت.

در ادامــه بــرای نشــان دادن انحــراف چنیــن اندیشــه‌هایی از معرفــت 
خــدای تعالــی ابتدا بــه تبیینی از اینگونه دیدگاه‌ها پرداخته و ســپس به نقد 

ید.  آن‌ها اهتمــام خواهیم ورز

1ـ تبیین خداشناسی تصوّری 

اندیشــمندانی کــه می‌خواهنــد شــناخت خــدا را از ســوی خــود آغــاز کننــد 
سعی‌شــان بر این اســت کــه با نظــر در مخلوقات و با گام‌هایــی فکری، از این 
مخلوقات به خداوند منتقل شــوند.1 در چنین اندیشــه‌هایی دو قدم اساسی 
طراحــی می‌شــود؛ گام نخســت عهــده‌دار اثبــات وجــود خداونــد و گام دوم 

عهده‌دار تثبیت صفات و کمالات اوســت. 

بــاره‌ی تمام گزاره‌هایــی که درباره  ایــن دیدگاه‌هــا قائلنــد این دو گام در
یــر   یــم قابــل ملاحظــه اســت؛ مثــاً در گــزاره هــای ز بــان می‌آور  خداونــد بــر ز

می‌گوییم: که 

خدا عالم است،

خدا توانا است، 

خدا واحد است، 

و ...

خدا  متوجه  هیچ‌گاه  نمی‌شناختند،  را  خدا  ازقبل  و  نبود  فطری  شناخت  گر  ا البته   .1
کنند. نمی‌شدند تا بخواهند در مورد آن اندیشه‌ورزی 



صورا�ت د در �ت وح�ی صل دومݠ: �ت 93�ف S

گریــزی از دو گام گفتــه شــده نخواهیــم داشــت. در هر کــدام از جملات 

بــاره خدا صحبــت می‌کنیــم ابتــدا باید موضــوع مورد نظــر اثبات  بــالا کــه در

شــده و بعــد چیــزی را هــم که به ایــن موضــوع نســبت می‌دهیم تبیین شــود. 

بــر ایــن اســاس، قائلنــد ابتدا بایــد موضــوع این جمــات که خداوند اســت 

کمــالات او را بیــان  اثبــات شــود و ســپس نحــوه شــناختمان از صفــات و 

کنیم. در ادامه، دو گام فوق را مورد نظر قرار داده و پس از تبیین این دیدگاه 

بــه نقد و بررســی آن خواهیم پرداخت.

1. گام نخســت: اثبــات وجود خداوند 1ـ

در گام نخســت ایــن ادعــا مطــرح می‌شــود کــه در هــر جملــه‌ای کــه دربــاره‌ی 
یــم ابتدا بایــد از موضوع این جملات کــه همان خداوند  خداونــد بــه کار می‌بر

باشــد تصوری داشته باشــیم؛ چنان‌که گفته‌اند:

تعال ى الله  معرفة  أن  إل ى إشارة  معرفته‏،  الدين  أول  ‌قوله؟ع؟: 
و لو بوجه ابتداء الإيمان و اليقين فإن ما لمي تصور شي‏ء لاي مكن 

التصديق بوجوده‏.1

ســخن امــام؟ع؟ کــه فرمــود: اول دیــن معرفت اوســت، اشــاره به آن 

گــر بــه صــورت ابتــدای  اســت کــه معرفــت خداونــد متعــال حتــی ا

گــر چیــزی تصــور نشــود تصدیق بــه وجودش  ایمــان و یقیــن باشــد، ا

ممکن نیست.

و نیــز گفته‌اند:

»بشــر م‏ىخواهــد بــه خــدا معتقد گردد و بــه او معرفت پيــدا کند. 

1. الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج‏6، ص136. 
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که آيا بشــر قادر اســت  که به ميان م‏ىآيد اين اســت  اولين پرسشــى 

خــدا را تصــور کنــد تا بــدو معتقد گردد يــا نه؟ زيرا اعتقــاد، تصديق 

گر تصور خدا غير ممکن باشد  است و تصديق فرع بر تصور است و ا
تصديــق و اعتقــاد به او نيز غيــر ممکن خواهد بود.«1

کــه در ایــن  اثبــات وجــود چنیــن تصــوری همــان قــدم نخســتی اســت 
اندیشــه‌ها برداشــته می‌شــود. البتــه خــود ایــن اندیشــمندان نیز بــه تصوری 

بودن چنیــن خدایی اذعان دارند:

کــه راه اســتدلال و مفهــوم حصولــی، حتــی  نکتــه مهــم آن اســت 

کــه از حــوزه‌ی مفهــوم و صــورت ذهنــی  برهــان صدیقیــن، مادامــی 

کــه بــه عینیّــت خــارج مبــدّل نشــود،   بیــرون نیایــد و تــا زمانــی 

ک  ادرا و  محــدود  شــهود  بطــور  هرچنــد  را  واجــب  ذات  هرگــز 

متناهــی، ارائــه نمی‌کند، زیــرا مفهوم ذهنی، چون از تشــخص عینی 

 برخوردار نیســت، قابل صدق بر کثیرین اســت خواه آن افراد متکثر 

»الله«  مفهــوم  حتــی  یکدیگــر،  عــرض  یــا  باشــند  هــم  طــول  در 

 معنــای »بســیط الحقیقــه«، »صــورت ذهنــی«، »واجــب الوجود« 

 و ماننــد اینهــا از مفاهیــم ذهنــی، قابــل صــدق بر کثیرین اســت، ... 

یعنــی حکیــم و متکلــم چیــزی را در ذهــن دارنــد کــه بــر غیــر واجــب 
کنونی هم قابل انطباق اســت.«2

بــا وجــود مفهومــی و تصوری بــودن چنین خدایی باز هم ســعی می‌شــود 
چنیــن دیدگاهــی حفظ شــده و بر صحــت پایبندی به آن پافشــاری کنند: 

1. مجموعه‏ آثار،ج‏6، ص 1004. 
2. جوادی آملی، تبیین براهین اثبات خدا، ص46-45
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»برهــان حصولــی و روش مفهومــی و منطقــی بــرای اثبــات واجــب، 

بنوبــه‌ی خــود لازم می‌باشــد و مایــه نورانیّــت عقل می‌گــردد و ایمان 
مســتند به آن معقول و مقبول اســت.«1

اندیشــمندان مفهــوم محــور در ســیر گفتگوی مفهومــی از خداوند، ابتدا 
یه را مدنظــر قــرار می‌دهنــد و بعــد بــا انطباق یک ســوی  یــک رابطــه‌ی دوســو
آن بــر محسوســاتِ اطرافمــان قائــل می‌شــوند کــه ســوی دیگــر این رابطــه نیز 
 اثبــات شــده اســت و آن ســو همــان خداســت. بــه عنــوان مثــال دو واژه‌ی 
بــه هــم پیوســته‌ی »واجــب« و »ممکــن« را تصــور کــرده و آنــگاه در توضیــح 
ایــن دو واژه قائلنــد کــه واجب آن اســت که در وجــودش به دیگــری نیازمند 
نیســت و ممکن آن اســت که در وجودش به دیگری نیازمند اســت. ســپس 
بــا انطبــاق واژه‌ی ممکــن بــر اشــیاءِ پیرامــون خــود قائلنــد کــه این‌هــا وجــود 
نیافته‌انــد مگــر اینکــه قبلــش موجــود واجبــی وجــود داشــته باشــد و بدیــن 
 طریق قائل می‌شــوند آن موجود واجبی که این موجوداتِ ممکن وجودشــان 

را از او گرفته‌انــد همان خداســت که بــه اثبات وجودش توفیــق یافته‌اند.

 در ادامــه، برخــی از ایــن تلاش‌هــای فکــری در اثبــات خدایــی مفهومی
 و تصــوری را مورد نظــر قرار می‌دهیم:

فان  ممكن؛  امّا  و  واجب  فامّا  وجود  وك لّ  وجودا،  هنا  أنّ  شكّ  لا 
‌كان واجبا فقد صحّ وجود الواجب و هو المطلوب؛ و إنك ان ممكنا 

فانّا نبيّن أنّ الممكني نته ىوجوده إل ىواجب الوجود.2

در اینکــه وجــودی هســت شــکی نیســت؛ و هــر وجــودی یــا واجــب 

1. جوادی آملی، تبیین براهین اثبات خدا، ص44.
2. المبدأ و المعاد، )ابن‌سینا(، ص 22.
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گــر واجــب بــود، وجــود واجــب صحّــت  اســت و یــا ممکــن؛ پــس ا

کــه بالاخــره بــه واجــب  گــر ممکــن بــود تبییــن نمودیــم  می‌یابــد و ا

الوجود ختم می‌شــود.

 ... الوجود  ممكن  إمّا  و  الوجود،  واجب  إمّا  موجود  أنّك ل  ‌اعلم 
فقد  الوجود  واجب  فيها  فإنك ان  موجودة،  الأشياء  أنّ  شكّ  لا 
إنك ان  و  مطلوبنا.  هو  و  الوجود،  واجب  هو  شي‏ء  وجود  لنا  صحّ 
مرجّح  إل ى الممكني حتاج  أنّ  عرفت  قد  و  ممكنا،  تعلمه  ممّا  ‌الكلّ 
النّهاية،  غير  إل ى الممكنة  الأسباب  تذهب  لا  و  إليه  الكلام  ‌وي عود 
‌فإن مجموع الممكنات ممكن، إذ الكلّ مركّب من الآحاد، موقوف عليها، 
فإذاك انت الآحاد ممكنة، فالمجموع أول ىبالإمكان فيحتاج المجموع 
إل ىمرجّح. و لاي كون ذلك المرجّح ممكنا و إلّ دخل في تلك الجملة 
‌المحتاجة إل ىمرجّح، فلاي كون علة للمجموع؛ فإذن لا بدّ و أني كون 
الوجود  واجب  وجود  فصحّ  لذاته،  الوجود  واجب  ‌المرجّح 

عل ىالتقديرات.«1

بــدان کــه موجــود یــا واجــب الوجود اســت و یــا ممکــن الوجود ... 

گر در آن‌ها واجــب الوجود  بــدون شــک، اشــیاء وجود دارند، پــس ا

گفتــه شــود وجــود شــیء همــان واجــب  کــه  باشــد صحیــح اســت 

گــر همــه‌ی آنچــه   الوجــود اســت و ایــن همــان مطلــوب ماســت. ا

کــه ممکــن  کــه مــا می‌شناســیم ممکــن الوجــود باشــد، از آنجایــی 

نیازمند به مرجح است، کلام به آن برمی‌گردد و این وسایط ممکن 

کــه مجموع ممکنات هم خودش  تــا بی‌نهایــت پیش نمی‌روند؛ چرا

ممکــن اســت و کل از افــراد تشــکیل شــده و متوقــف بــر آن‌هاســت. 

1. مجموعه مصنفات شیخ اشراق،ج‏4، ص 57-55.
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 پــس وقتــی افــراد ممکــن باشــند، مجموعه ســزاوارتر به امکان اســت 

و بدیــن طریــق مجموعــه نیــز نیازمند به مرجح می‌شــود و آن مرجح 

گرنــه در آن مجموعــه‌ی نیازمنــد بــه  نمی‌توانــد ممکــن باشــد و 

 مرجــح قــرار می‌گیــرد و دیگــر علتــی بــرای مجموعــه نخواهــد بــود؛ 

گزیــر بایــد مرجح خودش واجب الوجود بالذات باشــد  بنابرایــن نا

و بدیــن طریق وجود واجب الوجود ثابت می‌شــود. 

له  سبب  اولا  وجوده  ف ى سبب  له  اني كون  اما  الموجود  ان  اعلم 
اذا فرضناه  الوجود  الممكن سواءك ان قبل  ‌فانك ان له سبب فهو 
فدخوله  وجوده  ماي مكن  لان  الوجود  حالة  ف ى او  الذهن  ‌ف ى
سبب  له  لمي كن  ان  و  الوجود  امكان  عنه  لاي زيل  الوجود  ‌ف ى
تحققت  فاذا  الوجود  واجب  فهو  الوجوه  من  بوجه  وجوده  ف ى
هذه القاعدة فالدليل عل ىان ف ىالوجود موجودا لا سبب له ف ى
‌وجوده ما اقوله- فهذا الوجود اما ممكن الوجود او واجب و الوجود 
فانك ان واجب الوجود فقد ثبت ما طلبناه و انك ان ممكن الوجود 
وجوده  بسببي رجح  الا  الوجود  ف ى لاي دخل  الوجود  ‌فممكن 
تتعلق  فهكذا  الوجود  ممكن  ايضا  سببه  فانك ان  عدمه  عل ى
الوجود  هذا  لان  البتة  موجود  فلاي كون  ببعض  بعضها  الممكنات 
الذي ‏فرضناه لاي دخل ف ىالوجود ما لمي سبقه وجود ما لاي تناه ى

و هو محال فاذا الممكنات تنته ىبواجب الوجود.1

کــه موجود یا ســببی برای وجودش هســت یا ســببی نیســت.   بــدان 

گر سببی برای وجودش بود، ممکن خواهد بود؛ چه موجودی  پس ا

کــه در ذهــن فــرض می‌گیریــم یــا در حالــت وجــود باشــد؛   باشــد 

1. رسائل ابن سینا،  ص 242.
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کــه آنچــه وجــودش ممکــن باشــد داخــل در وجــود می‌شــود   چرا
گــر بــه هیــچ وجهــی ســببی   و امــکان وجــود از آن زایــل نمی‌شــود و ا
برای وجودش نباشــد آن وجود واجب الوجود اســت. هنگامی که 
ایــن قاعــده تحقــق بیابد دلیل می‌شــود بر اینکــه در وجود موجودی 
اســت کــه ســببی بــرای وجــودش نیســت. پــس ایــن وجود یــا ممکن 
گــر واجب الوجود باشــد  الوجــود اســت و یــا واجــب الوجــود. پس ا
گــر ممکــن الوجــود  کــه در پــی آن بودیــم ثابــت می‌شــود. ا آنچــه را 
بــود پــس ممکــن الوجــود داخــل در وجــود نمی‌شــود مگــر بــه علت 
گر ســبب آن هــم ممکن  اینکــه وجــودش بــر عدمــش ترجیــح یابد و ا
الوجــود بــود پــس اینچنیــن بعضــی از ممکنــات بــه بعضــی دیگــر 
 متعلــق می‌شــوند و البتــه چیزی موجود نمی‌شــود؛ زیــرا این وجودی 
کــه مــا فــرض گرفتیم داخــل در وجود نمی‌شــود مادامی که وجودی 
بر آن ســابق نشــود که بی‌نهایت اســت و این محال اســت و بنابراین  

ممکنــات به واجب الوجود منتهی می‌شــوند.

متحرّكاتي تمادى  العقل  لاي ستصحّ  و  محرّك  متحرّك  لكلّ  اذ  و 
طرف،  بلا  أوساطا  بالاسر  لكانت  الّ  و  نهاية،  لا  ال ى ‌عددها 
و ما دام حكمها حكم الواسطة، لا تكون حركة بالفعل. فاذن،ي جب 
‌الانتهاء ال ىمحرّك لاي تحرّك،ك ما مخرج الامور من القوّة ال ىالفعل 

و الموجد ايّاها، امر هو بالفعل بذاته و موجود بذات.1

و چــون بــرای هــر متحرکــی محرکی اســت و عقل نمی‌توانــد مصحح 

متحــرکات بی‌نهایــت باشــد؛ زیــرا موجــب وســط بــدون طــرف 

کــه حکمشــان پیوســته حکــم واســطه اســت،   می‌شــود در حالــی 

1. القبسات، النص، ص383.
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حرکت بالفعلی نخواهیم داشت. پس در این صورت واجب است 

کــه حرکت نداشــته باشــد منتهی شــود؛ همچنان‌که  کــه بــه محرکی 

کننــده‌ی امــور از قــوه بــه فعــل و ایجادکننــده آن‌هاســت،   اخــراج 

 بالفعل و موجود ذاتی اســت.
ً
آن ذاتا

حينئذ  مطلقاك انت  أو  وقت  في  واقعية  بطلانك ل  فرضنا  ‌فلو 
السوفسطي  وك ذا  ثابتة-  الواقعية  أي  واقعا  باطلة  واقعية  ‌كل 
لو رأى الأشياء موهومة أو شك في واقعيتها فعنده الأشياء موهومة 
‌واقعا و الواقعية مشكوكة واقعا أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة 
فهي  لذاتها  البطلان  و  العدم  تقبل  لا  الواقعية  أصل  إذك انت  و 
لها  التي  الأشياء  و  بالذات  واجبة  واقعية  فهناك  بالذات  واجبة 
هنا  من  و  بها.  الوجود  قائمة  واقعيتها  في  إليها  مفتقرة  واقعية 
‌يظهر للمتأمل أن أصل وجود الواجب بالذات ضروري عند الإنسان 

و البراهين المثبتة له تنبيهات بالحقيقة.1 

گــر بطــور مطلــق و یــا در وقتــی خاص، بطــان اصــل واقعیّت   پــس ا

کــه اصــل واقعیــت،   را فــرض بگیریــم، در ایــن صــورت معتقدیــم 

گــر معتقــد بــه بطــان واقعــی آن شــویم،   باطــل اســت و ا
ً
 واقعــا

گر سوفســطایی اشــیاء  ثبــوت واقعیــت را پذیرا شــده‌ایم و همچنین ا

کنــد، اشــیاء   را موهــوم دانســته و یــا در اصــل واقعیــت آن‌هــا شــک 

 مشــکوک 
ً
 موهوم خواهند بود و واقعیّت نزد او واقعا

ً
در نظر او واقعا

خواهد بود و این به معنای اثبات واقعیّت از همان نقطه‌ای است 

 بطلان و عدم را قبــول نمی‌کند 
ً
گــر واقعیّت ذاتا کــه انــکار می‌شــود و ا

 پس واجب بالذات است. بنابراین واجب بالذاتی خواهیم داشت 

1. تعلیقه طباطبایی بر اسفار، ج6، ص14.
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واقعیتشــان  در  کــه  اســت  ایــن  واقعیتشــان  کــه  اشــیایی   و 

به همان واجب نیازمند هســتند و وجودشــان به او وابســته اســت. 

 از اینجــا روشــن می‌شــود که اصل وجود نزد انســان واجــب بالذات 

و ضروری اســت و براهینی که برای اثبات اقامه می‌شــوند برای تنبّه 

به این حقیقت اســت.

 بدیــن طریــق و بــا تلاش‌هایــی فکــری از ایــن دســت بــه مفهومــی کلــی 
 و تصــوری نامحــدود دســت می‌یابیــم کــه ایــن محصــول فکــری نــامِ »خدا« 
بــر خــود می‌گیــرد و پیــروان ایــن اندیشــه‌ها قائــل می‌شــوند راه انــکار خــدای 
تعالــی را بــر منکــران و ملحدان ســدّ نموده‌اند. لــذا تلاش این اندیشــمندان 
در قالــب گام دوم بــرای اثبــات صفــات و کمالاتــی بــرای ایــن موجــود کلیِ 

تصورشده، اســتمرار می‌یابد.

1. گام دوم: اثبــات صفــات و کمالات برای خداوند 2ـ

پس از اثبات تصوری از خداوند، قدم دوم، اثبات صفات و کمالات تصوری 
و مفهومــی برای اوســت. برای نیل به ایــن مقصود، نظاره بر صفات و کمالات 
مخلوقات شــروع می‌شــود و با اخذ صفات و کمالات مخلوقی سعی می‌شود 
میــان ایــن صفات و آنچه بــرای خدا در نظر دارند ارتباط برقرار شــود. برقراری 
ارتبــاط چنیــن اســت کــه قائلنــد چون اعطــا کننده‌ی یــک صفــت نمی‌تواند 
خودش از آن صفت تهی باشــد، لذا خداوند که این صفات مخلوقی را برای 
مخلوقاتش قرار داده اســت خودش از آن‌ها تهی نیســت و بلکه به وجه اعلی 

از ایــن کمالات و صفات کمالی برخوردار اســت. 

وجــه اعلــی کــه در ایــن عبارات ذکر شــد بــدان معناســت کــه وقتی یک 
صفــت کمالــی را در یــک مخلــوق می‌بینیــم با حذف حــدود و قیودش آن را 
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گــر شــخص عالمــی را می‌بینیم  بــه خداونــد نســبت دهیــم؛ بــه عنوان مثال ا
کــه بــه میزانــی از علــم برخــوردار اســت و دیگــری را می‌بینیــم که از شــخص 
نخســت بیشــتر و فــرد ســوم از هــردو نفــر قبلــی بیشــتر از علــم بهره‌مند اســت 
آنــگاه می‌‌توانیــم بگوییــم علــم شــخص دوم از علم شــخص ســوم محدودتر 
گر فرد سوم را در نظر  اســت و علم نفر اول از دو نفر دیگر محدودتر اســت، اما ا
یــم و بگوییــم فــرد چهــارم محدودیّت کمتری داشــته باشــد و بــر همین  بگیر
یم کــه دیگر هیــچ محدودیتی باقی نماند آنــگاه با علم  روش آنقــدر پیــش برو
مطلــق مواجــه خواهیــم بودیــم و این علــم مطلق کــه هیچ حــدّ و محدودیتی 
 نــدارد همــان علــم خداســت. در مــورد قــدرت، حیــات، و ســایر کمــالات 
کم اســت. برخی از این استشــهادات از این قرار اســت: نیز همین روند حا

در عيــن آنکــه وجــود واحد و بســيط اســت، اين وجــود واحد داراى 

کــه از يک طرف بــه اعلى المراتــب، و از طرف ديگر  مراتبــى اســت 

متدرّجــا نــزول پيــدا م‏ىکنــد تــا به‏ ادنــى المراتب م‏ىرســد؛ و در بين 

ايــن دو درجــه اعلــى و ادنــى، بقيّــه مراتــب علــى حســب اختــاف 

ى‏کــه هــر چــه رو بــه بــالا  درجــات و مراتبشــان قــرار دارنــد، به‏طور

 برويــم وجــود قوىّ‏تــر و شــديدتر و وســيع‏تر خواهــد بــود؛ و بالعکــس 

 از بــالا هــر چــه رو بــه پائيــن بيائيــم، وجــود ضعيف‏تــر و تنگ‏تــر 

کمــال  ى‏کــه هــر مرتبــه از مراتــب بــالا واجــد  خواهــد بــود، به‏طور

درجات ما دون خود هســت و لا عکس.1‏

موجود  هو  بما  الموجود  بها  صفةك ماليةي تصف  أنك ل  ‌اعلم 
المعلول  في  وجدت  فإذا  تجسما  و  تكثرا  لا  و  تغيرا  يوجب  لا  و 

1. مهر تابان، ص132-131.
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الوجود  إذ  أشد  و  أقدم  و  أول ى عليه  الفياض  مبدإ  في  ‌فوجودها 
الكمال  و معطي  معلولها  عل ى المفيضة  العلة  فائضة من  ‌وك مالاته 
لاي قصر عنه ‏هو فوق التمام و الكمال لأن واهب الكمالات و الفضائل 
أكمل  أني كون  ضرورة  بلي جب  عنها  قاصرا  أني كون  ‌لاي جوز 
‌و أجل من الموهوب له فيها فضلا عن ذاته لأن الأكمل الأفضلي دل 
عل ىأكملية الذات و أفضليتها وك ذا أفضل الأفعال و أكملهاي دل 

عل ىأفضل صفات مبدعها. 1

بــدان هــر صفــت کمالی کــه موجود از جهت موجــود بودنش به آن 

متصــف می‌شــود و موجــب تغییــر و تکثر و تجســم نشــود، هنگامی 

کــه در معلــول یافتــه شــود وجــودش در مبــداء فیــاض ســزاوارتر و 

تش از علــت مفیضه  کــه وجود و کمالا  مقدم و شــدیدتر اســت؛ چرا

کمــال خالــی از آن  کننــده‌ی  بــر معلولــش افاضــه می‌شــود و اعطــاء 

نیســت. او فــوق تمــام و کمال اســت؛ زیرا جایز نیســت بخشــنده‌ی 

 واجب اســت 
ً
کمالات و فضایل بی‌بهره از آن‌ها باشــد، بلکه ضرورتا

کامل‌تــر و جلیل‌تــر از آنچــه در دریافــت کننده‌ی بخشــش هســت، 

لــت  کمــل و افضــل دلا کــه ا  بــرای او باشــد چــه رســد بــه ذاتــش؛ چرا

 بــر کامل‌تــر بــودن و افضــل بــودن ذات دارد و همچنین برتــری افعال 

لت بر برتــری صفات مبدع آن‌ها دارد. و کامل‌تــر بــودن آن‌‌ها دلا

کامــل، بايــد آنچــه وجــود  کــه: هــر وجــود   و اوّل بايــد دانســت 

 و فعليّت است در ناقص، همه را دارا باشد، با ش‏ىء زايد، چنان که 

﴾ آنچــه را نــازل  عْ�ضٍ عَدُوٌّ کُمْ لِ�بَ عْض�ُ َ طُوا �ب در سلســله نزوليّــه: ﴿اهْ�بِ

1. مفاتیح الغیب، ص 246.
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دارد از وجــود و کمــال، وجــود عالى دارد، مع شــ‏ىء زايــد. و چگونه 

ت اســت و فيّاض اســت بر نازل 
ّ
 نداشــته باشــد و آن عالى ســابق، عل

آنچــه  و  اســت  کمــال  آن  يابنــده  و  دارنــده  الکمــال،  معطــى   و 

در مســتفيض اســت از فعليّت مســتعار، از مفيض است.1 

کمل‏ اين صفــات کماليــه و نامهاى  پــس خداونــد متعــال مصــداق ا

گر او خود مالک مطلق آنها نبود چگونه م‏ىتوانســت  نيکوســت و ا
بــه ديگران اعطا کند؟2

کمــال فاقــد آن نيســت   بــه لحــاظ اينکــه موجــد و معطــى يــک 

و نه تنها فاقد آن نيست، بلکه در واقعيت و ذات خود همان کمال 

کمــل‏ دارد، واجــب تعالــى نيز که موجــد و معطى  را بــه نحــو اشــدّ و ا

حقيقــى تمــام ممکنات اســت، خود در مرتبه ذات و وجود بســيط 

کمل‏  کمالات همه ممکنات است به نحو اشدّ و ا خود، واجد تمام 

و به تعبير فلاســفه به نحو اعلى و ارفع. معنى اين ســخن اين نيست 

کــه ممکنــات دارنــد بــه نحــو متمايــز و هريــک تــى  کمالا  کــه همــه 

ى که  بــا وجــودى خاص به خود در ذات واجــب موجودند به‏طور

ذات واجــب مرکــب از آنهاســت، بلکــه بــه ايــن معناســت که همه 

کــه همه موجــودات دارند در واجب تعالــى با يک وجود  تــى  کمالا

جمعــى واحــد بســيط لايتناهــى موجودنــد، يعنــى وجــود واجــب 

 هــم بتمامــه مصــداق علــم اســت، هــم بتمامــه مصــداق قــدرت، 

ى؛  هــم بتمامه مصداق حيات، هــم بتمامه مصداق هرکمال ديگر

1. اسرار الحكم، ص 162، 
2. علی و فلسفه الهی، ص60
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 نــه اينکــه جزئــى از آن علــم باشــد، جزئــى قــدرت، جزئــى حيــات 
کــه در  کــه هرکمالــى  و هکــذا. تعبيــر ديگــر ايــن مطلــب ايــن اســت 
کــه برخى ضعيف‏اند و برخى  نظــر گيريــم افراد طولى مختلفى دارد 
 قــوى و برخــى اقــوى و بالاخــره هر کمالــى يک فرد واجــب نيز دارد،
کمــال ديگــر  کمــال همــان فــرد واجــب آن    منتهــا فــرد واجــب ايــن 
کمــالات ديگــر اســت، اين‏گونــه نيســت   و نيــز فــرد واجــب همــه 
کمــال ديگــر باشــد،   کــه فــرد واجــب هرکمالــى غيــر از فــرد واجــب 
کمالات  کمال م‏ىتواند غير از فرد ممکن  که فرد ممکن يک  آن‏گونه 
ديگــر باشــد؛ بــه تعبير حکما، هرچه وجود شــديدتر و کاملتر شــود، 
که از نظر شــدت لا يتناهى  بســيطتر و جمع‏ىتر م‏ىشــود و هنگامى 
شد، يعنى واجب شد، بسيطترين و جمع‏ىترين است. در حال‏ىکه 
کمــالات  بــى در آن نيســت، واجــد همــه 

ّ
کثــرت و ترک  هيــچ نحــو 

اتّــم  بســاطته مصــداق  و  بتمامــه   بــه عاليتريــن نحــو م‏ىباشــد، 
کمالى است. هر 

کمــال  کــه هرکمالــى در هرممکنــى يافــت شــود همــان   گفتــه شــد 
بــه شــديدترين و قويتريــن نحــو، يعنــى بــه نحــو لايتناهــى و واجب، 
در واجــب موجود اســت و وجــود همين کمــال لايتناهى در واجب 
گــر واجب  ى که ا علــت و موجــب آن کمــال ممکــن اســت؛ به‏طــور
 در ذات و وجــود خــود فاقــد آن کمــال بــود، نم‏ىتوانســت آن کمــال 
 را در ممکنــات ايجــاد کنــد. از اينجــا روشــن م‏ىشــود که هــر کمالى 
در واجــب اصلــى دارد و بــه عبارت ديگر اصــل هرکمالى در واجب 
کــه از همــان ســنخ‏اند فــرع و رشــحه  کمــالات ممکنــى   اســت و 

 و اضافه به آن اصل‏اند؛ يعنى، اصل هرکمالى، که در ذات واجب است 
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کــه از ســنخ  تــى اســت  کمالا و عيــن وجــود او اســت، منشــأ همــه 

آن اصل‏انــد، علــم ذاتــى وجوبــى واجــب تعالى منشــأ و علــت همه 

علــوم ممکنــات اســت، قــدرت ذاتــى وجوبــى او منشــأ و علــت 

 همــه قدرتهــاى ممکنــات اســت، حيــات ذاتــى وجوبــى او منشــأ 

 و علت حيات همه ممکنات است‏. از همين‏رو علوّ و مجد واجب

 بــه همــان کمــالات ذاتــى اوســت کــه همــه بــا يــک وجــود جمعــى 

بســيط موجودند. به زبان حکما، علوّ و مجد واجب به اين اســت 

ى اســت کــه همه اين  کــه وجــود بســيط جمعــى و لايتناهاى او طور

کمالات م‏ىتوانند از آن ناشــى شــوند. پس علوّ و مجد واجب تعالى 

بــه اين نيســت که موجــد علم- علم امکانى در ممکنات- اســت، 

بلکه علوّ او به همان علم ذاتى خود اســت که منشــأ همه اين علوم 

است.1‏

موجودي عطي  ك ىل  عل المنبسط  الوجود  حقيقة  إل ى ‌فالنظر 
ثاني  لا  أنه  وي عطي  عدم  شوب  بلا  موجود  تمامه  و  بكماله  ‌أنه 
له في أصل الوجود وك ل ما فرضه العقل ثانيا فبعد تحديق النظر 

وجده عين الأول.2

کی از آن اســت  نظــردر حقیقــت وجود منبســط در هر موجودی حا

 کــه او بــه تمــام و کمــال و بــدون آمیختگــی بــا عــدم موجــود اســت 

و در اصــل وجــود بــرای او دومــی نیســت و آنچه عقل بــه عنوان دوم 

فــرض می‌کنــد بعد از دقت نظر او را عیــن همان اول می‌یابد.

1. شرح نهایة الحكمة )مصباح (، ج‏2، ص: 180-179
2. مفاتیح الغیب، ص 240.
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وز یک تناقض  1. بــر 3ـ

یقــی کــه در دو گام پیشــین در معرفــت خداونــد ارائــه شــد مــا بــا دو نوع  بــا طر

موجــود مواجه‌ایــم؛ موجــودی نامحدود که خــدا نامیده می‌شــود و موجوداتی 

محــدود کــه مخلوقات نامیده می‌شــوند. خدا در وجــود، در علم، در قدرت، 

کمــال دیگــری نامحــدود اســت و مخلوقــات در وجــود   در حیــات و در هــر 

ســیر  ایــن  از  کــه  نتیجــه‌ای  هســتند.  محــدود  کمالاتشــان  همــه‌ی  در  و 

 فکــری عایدمــان شــد یــک اشــکال اساســی و بــزرگ دارد. اشــکالی کــه خــود 

گاه هســتند: این اندیشــمندان نیز به آن معترف و آ

کنــار  کمالــی نامحــدود اســت دیگــر در  گــر خــدا دارای اوصــاف  ا

 صفــت نــا محــدود صفــت دیگــر )هرچنــد محــدود و متناهــی( 

گــر خــدای ســبحان دارای علــم نا محدود اســت  نمی‌گنجــد؛ مثــا ا

کنــار علم نامحــدودِ خدا، علــم دیگران   دیگــر نمی‌تــوان گفــت در 

نیز به شــکل محدود و متناهی هســت.1 

کید می‌کند: و بــاز تا

در قبــال هســتی صــرف و مطلــق و نامتناهــیِ خــدای ســبحان 

هســتی‌های دیگــر )خــواه محــدود یــا نامحــدود( فــرض صحیــح 

ندارنــد. بــه بیــان دیگــر همانگونه کــه وجود دو نــا محدود از یک 

 ســنخ فــرض صحیــح نــدارد، وجــود یــک نامحــدود و یــک محدود 

از همــان ســنخ هم فرض صحیح ندارد، زیــرا یک امر نامحدود هیچ 

 خلائــی باقــی نمی‌گــذارد تــا شــیء محــدود دیگــری از همــان ســنخ 

1. تحریر رساله الولایة، ج1، ص87.
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در آن خــاء جا بگیرد.1

چنان‌که در ســطور پیشــین نیز تصریح شــده نمی‌توان چیزی را نامحدود 
انگاشــت و در کنــار آن و از همــان ســنخ نیــز قائــل بــه چیــز محــدودی شــد؛ 
کــه وجود محدود به نوعی نامحدود را از نامحدود بودن ســاقط می‌کند؛  چرا
یــای نامحدودی را تصور کنیم2و از ســویی کاســه‌ای  گر در بــه عنــوان مثــال ا
یــای محــدود بــه حــدود همیــن کاســه آب  یــم آن در یــا بردار  آب را از ایــن در
کــه برداشــتیم محــدود شــده اســت؛ یعنــی در همــان جایــی کــه کاســه آب 
یــای نامحــدود نخواهــد بود و بدیــن طریق بــه اندازه‌ی  هســت دیگــر ایــن در
یک کاسه آب محدود خواهد شد. مثال دیگر این است که هوای اطرفمان 
را نامحــدود فــرض کنیم به همان مقداری که اشــیایی وجود داشــته باشــند 
 ایــن هــوای نامحــدود محــدود خواهــد شــد. مثــاً در درون ســنگ بزرگــی 
که در کنار ما روی زمین افتاده اســت هوایی نیســت و این با نامحدود بودن 

هوا ســازگار نیست.

1. وحدت وجود؛ پاســخ اندیشــمندان بــه این تناقض  4ـ

پاســخی کــه از ســوی قائلین به این ســیر فکری ارائه می‌شــود در واقــع  نقطه‌ی 
اوج و تمامیّت اندیشــه آن‌ها را نمودار می‌ســازد. این اندیشمندان در رسیدن 
بــه ایــن دوراهــی چــاره‌ای ندارنــد که یکی از دوســویی کــه حاصل اندیشــه‌ی 
خودشــان بــوده اســت را کنــار نهنــد؛ یــا بایــد وجــود نامحــدودی را کــه اثبات 
نموده‌انــد کنــار گذارنــد و یا با باقی نهــادن نامحــدود، از محدودها درگذرند. 

1. تحریر رساله الولایة، ج1، ص89-88.
همگی  ما  تصورات  و  ندارد  وجود  نیز  نامحدود  تصور  امکان  که  برآنیم  ما  البته   .2 

در محدودیت ها شکل می‌‌گیرد.
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کــه ایــن اندیشــه‌ها هیــچ‌گاه راضــی  کــی از آن اســت  پاســخ ارائــه شــده حا

نمی‌شــوند ثمــره‌ی تــاش فکــری خــود را کنــار نهــاده و بــه راحتی منکــر وجود 

نامحدود شــوند، بنابراین با نگاه داشــتن وجود نامحدود، قدم‌های نخســت 

اندیشــه‌ورزی خــود را که همان شــروع از وجودهای محدود بــود کنار می‌نهند 

 و بدیــن طریــق بــه ایــن نظــر قائــل می‌شــوند کــه در عالــم هســتی یــک وجــود 

بیشــتر وجــود نــدارد و آن همان وجود خداســت و این همان دیدگاهی اســت 

کــه از آن تعبیــر بــه » وحــدت وجــود« می‌شــود و بدین طریــق نهایــت گام‌های 

اندیشــه‌ورزی متفکــران بشــری در شــناخت خداونــد ختــم به وحــدت وجود 

می‌شــود. برخی از تصریحات این اندیشــمندان را بر این دیدگاه به نظاره می 

: نشینیم

لأن التام هو ما لاي مكن أن يوجد خارجا منه وجود من نوع وجوده، 
... إذاك ان الأول تام الوجود لمي مكن أني كون ذلك الوجود لشي‏ء 
هذه  من  واحد  فهو  وحده،  الوجود  منفرد  هو  فإذن  غيره،  آخر 

الجهة.1

کــه امــکان نــدارد خــارج از آن، وجــودی  زیــرا تــام آن چیــزی اســت 

گــر اولــی تــام الوجــود  از نــوع  وجــود خــودش یافــت شــود، ... ا

 بــود ممکــن نیســت آن وجــود بــرای چیــز دیگــری غیــر از آن باشــد، 

پــس در این‌صــورت او واحــد منفردالوجــود اســت و از هــر جهــت 

واحد است.

که چيزيش نبايد  که هر چه او را هست بايد، بود بيکبار  ى‏  هر چيز

بايســتن تــا حاصــل شــود و تــا ايــن مقدار بــود، آن را »تمــام« خوانند 

1. آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها، ص28 - 29.
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کــه حاصــل نيســت  کــه چيزيــش بــود   و هــر چــه همگــى وِ را نبــود 

وِ را ناقــص خوانند.1  
ى الوجودك له شيئا واحدا.2 فكان بهذا الطريقي ر

بدیــن طریق همه‌ی وجود یک چیز دیده می‌شــود.

فهو النّور الحقّ المحض و الوجود الصّرف البحت، الّذي لاي شوبه 

هوك لّ  و  أصلا،  إرسال  و  تحيّث  و  عموم  و  خصوص  من  شي‏ء، 

‌الوجود وك لّه الوجود، وك لّ البهاء و الكمال، وك لّه البهاء و الكمال، 
و ما سواه عل ىالإطلاق لمعات نوره و رشحات جوده و ظلال ذاته.3

کــه چیزی  پــس او نــور حــق محــض و وجــود صــرف محضی اســت 

  از خصوص و عموم و حیثیّت و ارســال اصلًا او را مشــوب نســاخته 

کمــال  و او کل وجــود اســت و تمامــش وجــود اســت و همــه بهــاء و 

 نور و رشــحات 
ً
اســت و همه‌ی او بهاء و کمال اســت و غیر او مطلقا

جود او و ســایه‌ی ذات اوست.

و اختلاف  الوجود  اتحاد حقيقة  إليه من  ما ذهبنا  بين  تخالف  فلا 
إليه  ذهب  ما  بين  و  الضعف  و  التأكد  و  التأخر  و  بالتقدم  مراتبها 
عند  حقائقها  اختلاف  من  المقدم  الفيلسوف  أقوام  المشاءون 

التفتيش.4 

بــا تحقیــق مشــخص می‌شــود بین آنچــه ما در مورد اتحــاد حقیقت 

وجــود و اختــاف مراتــب آن‌هــا بــا تقــدّم و تاخّر و شــدّت و ضعف 

1. الهیات دانشنامه علائى،  ص 116.
2. ح‌ىبن‌یقظان، ص 49 .

3. مصنفات میر داماد، ص 158 .
4. الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوكیة، ص 7.
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گفته‌ایم و آنچه فلاســفه مشــاء در مورد اختــاف حقایق گفته‌اند 

اختلافی نیست.

الظلمات  من  نور  غير  و  نور  الانوار  نور  من  اني حصل  ‌لاي جوز 
الظلمة،  اقتضاء  غير  النور  اقتضاء  فيكون  هيئتها  أو  جوهرها  كان 
تبيّن   قد  و  الظلمة،  يوجب  و  النور  يوجب  ممّا  مركّبة  تصير  فذاته 
لك استحالته، بل الظلمة لا تحصل منه بغير واسطة؛ و أيضا النور 
من حيث هو نور ان اقتضى، فلاي قتض ىغير النور .... فاذا التمييز  
بين نور الانوار و بين ‏النور الأوّل الذى حصل منه، ليس الّ بالكمال 

و النقص.1 

لانــوار، نــور و غیــر نــور مشــتمل بــر جوهــر  کــه از نورا  جایــز نیســت 

کــه اقتضــاء نــور غیــر   یــا هیئــت آن ظلمــات حاصــل شــود؛ چــرا 

از اقتضــاء ظلمــت اســت و در ایــن صــورت ذاتش از آنچــه موجب 

نــور و آنچــه موجــب ظلمــت می‌شــود ترکیــب می‌یابد و روشــن شــد 

کــه چنیــن چیــزی اســتحاله دارد. پــس ظلمــت بــه غیر از واســطه از 

 او حاصــل نمی‌شــود و نــور نیــز از حیــث نــور بودنــش اقتضائــی دارد 

لانــوار   کــه غیــر نــور آن اقتضــاء را نــدارد .... پــس تفــاوت میــان نورا

و نور نخســت که از او حاصل شــده جز به کمال و نقص نیســت. 

الغیر  الوجود  صرف  هو  و  الاشیاء  کلّ  سبحانه  الله  یکون  لا  کیف 
المتناهی شدة و قوة و غنیً و تماماً؟! فلو خرج عنه وجود لم یکن 
ذلک،  عن  تعالی  الوجود!  ذلک  دون  وجوده  لتناهی  به  ‌محیطاً 

بل إنّکم لو دلّیتم بحبل ألی الأرض السفلی لهبط علی الله.2

1. مجموعه مصنفات شیخ اشراق،  ج‏2، ص  127و 126.
2. عین الیقین، ص305به نقل از توحید الامامیة، ص288. 
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چگونــه خداونــد تعالــی همــه چیزهــا نباشــد در حالــی کــه صرف 

 وجــود نامتناهــی اســت در شــدت و قــوت و غنــی و تمامیــت؟!

گــر وجــودی از او خــارج شــود کــه به جهــت تناهــی وجودش   پــس ا

محیــط بــر آن نباشــد، دون آن وجــود خواهد بود! فراتر از آن اســت، 

کنیــد بــر خــدا  گــر شــما ریســمانی را بــر عمــق زمیــن آویــزان   بلکــه ا

فرود خواهد آمد. 

نیست دویــی  را  حق  حضرت  جناب 
نیست1 تــویــی  و  ــا  م و  مــن  حــضــرت  آن  در 
وْمٌ‏﴾  الآن م‏ىبينــم  ة�ٌ وَ لا �نَ هُ‏ سِ�نَ

ذ�ُ �خُ
أْ
� َ  الهــ‏ى تــا بحــال م‏ىگفتــم‏ ﴿لا �ت

مرا هم لا تأخذنى ســنة و لا نوم.2

شمار بــی  صفاتش  و  اســت  ــود  وجـ یــک 
شــمــر3 مـــی  ــوش  ــ ــکــی خ ی ــر  هـ در  ــکــی  ی آن 
الوجود  طبيعة  عن  المنفكة  تعينها  نفس  ملاحظة  الثالث  ‌و 
و هو جهة تعينها الذي هو اعتباري محض و ما حكم عليه العرفاء 
عليه  غبار  لا  مما  هو  و  الممكنات  من  المرتبة  هذه  هو  بالعدمية 
الممكن-  من  الوجود  سنخ  إفراز  بعد  يبق  لم  التحليل  عند  ‌لأن 
أمر متحقق في الواقع إلا بمجرد الانتزاع الذهني فالحقائق موجودة 
أمر واحد  الخارج لكن منشأ وجودها و ملاك تحققها  ‌متعددة في 
منشإ  و  جاعل  بجعل  لا  ذاته  بنفس  المنبسط  الوجود  حقيقة  هو 
موجودات  أنها  عليها  فالمتعددي صدق  اعتبارية  تعينات  تعددها 

1. گلشن راز، بخش ۳۰ 
2. الهى نامه، ص66.

3. شاه نعمت‌الله ولی، غزلیات،غزل شماره ۸۵۲.
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فموجوديتها  تعددها  اعتبار  غير  موجوديتها  اعتبار  لكن  حقيقية 
حقيقية و تعددها اعتباري.1

   و ســوم ملاحظــۀ خــود تعیّــن جــدای از طبیعــت وجــود اســت 

کــه اعتبــار محــض اســت و آنچــه عرفــا بــر آن  و آن جهــت تعیّنــش 

حکــم عــدم بودن نموده‌اند همین مرتبه از ممکنات اســت که هیچ 

کــه هنــگام تحلیــل بعــد از تقســیم  غبــاری بــرآن نمی‌نشــیند؛ چــرا 

کــه در واقع به مجرد  ســنخ وجــود به ممکن، این اعتبار امری اســت 

انتــزاع ذهنــی تحقــق دارد. پــس حقایــق موجــود در خــارج متعــدد 

 هســتند امّــا منشــاء وجــود و مــاک تحققشــان یــک چیــز اســت

 که همان حقیقت وجود منبســط به نفس ذاتی اســت که به جعل 

هیــچ جاعلــی نبــوده و منشــاء فراوانی‌شــان تعینات اعتباری اســت 

کــه موجب صدق تعدد بر آن‌ها می‌شــود. آن‌هــا موجوداتی حقیقی 

هســتند امّــا اعتبــار موجودیّتشــان غیــر از اعتبــار تعددشــان اســت. 

پس موجودیّتشــان حقیقی و تعددشــان اعتباری است. 

وجوده  أن  شي‏ء،  وجودك ل  تعال ى وجوده  أن  عل ى مماي نبهك  و 
فلو  وك ثرة،  عدم  شوب  غير  من  صرفه  و  الوجود  حقيقة  ‌عين 
لمي كن وجودا لكل شي‏ء لمي كن بسيط الذات و لا محض الوجود، 
تريكب  فلزم فيه  للبعض،   و عدما  لبعض الأشياء  بلي كون وجودا 
محال.  هو  و  وجوب،  و  إمكان  بين  خلط  و  عدم،  و  وجود  ‌من 
الوجود،  حقيقة  صرف  لكونه  تعال ى وجوده  أني كون  فإذني جب 
رَة�ً  �ي كَ�بِ لا  وَ  رَة�ً  �ي صَغ�ِ ادِرُ  غ� ُ �ي ﴿لا  الموجودات  لجميع  ‌وجودا 

حْصاها﴾ فلاي خرج منك نه ذاته شي‏ء من الأشياء، لأنه تمام 
أَ
� ا 

َّ
ل �إِ

1. ‏الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج‏2، ص  321.
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وي نفصل لأجل  وي تكثر  إنماي تعدد  و  غايته،  و  مبدؤه  و  كل شي‏ء 
الكمال،  و  التمام  درجة  عن  قصوراتها  و  إمكاناتها  و  ‌نقصاناتها 
‌فهو الأصل و الحقيقة في الموجودية، و ما سواه شئونه و حيثياته، 
عداه  ما  و  النور،  هو  و  تجلياته،  و  أسماؤه  عداه  ما  و  الذات،  هو  و 

ظلاله و لمعاته، و هو الحق، و ما خلا وجهه الكريم باطل‏.1

و آنچــه کــه تــو را متوجه می‌گرداند که وجود خداوند تعالی، وجود 
هر چیزی است، این است که وجود او عین حقیقت وجود و صرف 
گــر وجود   وجــود بــدون شــائبه هرگونــه عــدم و کثرتــی اســت. پــس ا
 هــر چیــزی نباشــد، بســیط الــذات و محــض وجــود نخواهــد بــود، 
شــد  دیگــر خواهــد  برخــی  عــدم  و  اشــیاء  برخــی  وجــود   بلکــه 
و در این‌صــورت در او ترکیــب وجــود و عــدم و خلــط میــان امــکان 
و وجــوب پیــش می‌آیــد و ایــن محــال اســت. پــس واجــب اســت 
کــه وجــود او تعالــی صــرف حقیقــت وجــود باشــد؛ وجــودی بــرای 
کوچــک و بزرگــی را واننهــاده مگــر اینکــه  همــۀ موجــودات »هیــچ 
کنــه ذات او چیــزی از اشــیاء خــارج  بــه حسابشــان آورده« پــس از 
نیســت؛ چــرا کــه او تمــام هــر چیــز و ابتــدا و غایت آن اســت و فقط 
بــه خاطــر نقصــان و امکانــی بــودن و کوتاهــی‌ آن‌هــا از درجــۀ تمام 
کمــال متعــدد، متکثــر و منفصــل می‌شــود و او اصــل و حقیقــت   و 
هســتند  او  حیثیّــات  و  شــئون  او  غیــر  و  اســت  موجودیّــت   در 
 و او ذات اســت و غیــر او اســم‌ها و تجلیّــات اوینــد و او نــور اســت  
و غیــر او ســایه‌ها و لمعــات او هســتند و او حــق اســت و غیــر از وجه 

کریمش همه باطل اســت.

1. اسرار الآیات، ص  37.
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الممكنات  عليه  ما هي  أحوال  بصور  الحق ‏ وجود  إِلا  وجودٌ  ليس ‏ ‌و 
نفسها و أعيانها1

َ
في أ

کــه ممکنات  وجــودی غیــر از وجود حق نیســت به صورت احوالی 

در نفس و عین‌شــان بر آن هســتند.

إن  و  محدودة  الأشياء  و  الأشياء،  عين ‏ أنه ‏ الصحيح  بالإخبار  و 
شي‏ء   

ُ
فمايُ حَدّ محدود.  بحدك ل  محدود  فهو  حدودها.  اختلفت 

المبدَعات،  و  المخلوقات  مسم ى في  الساري  فهو  الحق.  هو  و  ‌إلا 
و لو لمي كن الأمرك ذلك ما صح الوجود. فهو عين الوجود2

و بــه اخبــار صحیــح او عیــن همــه‌ی چیزهاســت، و اشــیاء محدود 

گرچــه حدودشــان مختلــف اســت. پــس او بــه حــدّ   هســتند؛ ا

 هــر محــدودی محــدود می‌شــود. پــس چیــزی محــدود نمی‌شــود 

او ســاری در مســمای مخلوقــات  پــس  آنکــه حــق باشــد.  مگــر 

گــر غیــر ایــن باشــد وجــود صحــت نخواهــد  و مبدعــات اســت، و ا

داشــت. پس او عین وجود است.

لكل شي‏ء، جماداًك ان أو حيواناً، حياة و علماً و نطقاً و إرادة، و غيرها 
مماي لزم ‏الذات الإلهية، لأنها هي الظاهرة بصور الجماد و الحيوان‏.3

 بــرای هــر چیــزی، جمــاد باشــد یــا حیــوان، حیــات،  علــم، نطــق، 

که او ظاهر  اراده و یــا غیــر اینهــا از آنچــه لازمه ذات الهی اســت، چرا

بــه صورت جماد و حیوان اســت. )العیاذبالله(

گر فقط یک وجود در عالم هستی وجود دارد،   اینک سوال این است که ا

1. فصوص الحكم، ج‏1، ص96.
2. فصوص الحكم، ج‏1، ص111.

3. شرح فصوص الحكم)القیصرى(، ص726.
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اندیشــمندان  عالــم هســتی چیســت؟  متکثــر  واقعیــات  همــه  ایــن  پــس 
کــه خــود را غــرق در عالــم وحــدت می‌داننــد، تمــام عالــم هســتی   فــوق 

و هــر آنچه غیر خدا باشــد را توهّمی بیــش نمی‌دانند:

ى آن چــه در دار وجــود اســت وجوب اســت  و چــون بدقّــت بنگــر
 و بحث‏ در امکان‏ براى ســرگرمى اســت.1

كل ما في الكون وهم أو خيال   أو عكوس في المرايا أو ضلال.2

 هــر آنچــه موجــود اســت همــه توهــم، خیــال‌، تصاویــری در آینه‌ها 

و یا ســایه‌هایند.

رنــگ و بوی ایــن و آن نقش خیالی بیش نیســت
که او را رنگ و بوئی دیگر اســت3                                                                                    یار رندی شــو 
و إذاك ان الأمر عل ىما قررناه ‏فاعلم أنك خيال و جميع ما تدركه مما 
تقول فيه ليس أنا خيال. فالوجودك له خيال ‏في ‏خيال‏، و الوجود 

الحق إنما هو اللَّه.4

بنابــر آنچــه تقریــر نمودیــم، بدان که تو خیال هســتی و همه‌ی آنچه 

درک می‌کنی از آنچه می‌گویی در آن نیســت من خیالم. پس وجود 

همه‌اش خیال اندر خیال اســت، و وجود حق فقط خداســت.

لها  تحقّق  لا  الأمواج  و  أمواجها،  أنّها  عرف  و  البحر  عل ‏ى نظر  من 
بأنفسها، قائل بأنّها أعدام ظهرت بالوجود؛ فليس عنده إلّ الحق 

سبحانه، و ما سواه عدمي خيّل أنّه موجود متحقّق.‏5

1. ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، ص107.
2. الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة،  ج‏1، ص 47.

3. شاه نعمت‌الله ولی،غزلیات، غزل شماره ۲۳۱.
4. ‏ فصوص الحكم، ج‏1، ص104.

5. نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص، ص67.
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که آن همان امواجش است و امواج  هر کس به دریا بنگرد و بداند 

جــز بــه خودشــان تحقــق ندارند، قائل به این شــده اســت که آن‌ها 

اعدامــی هســتند کــه بــه وجود ظهــور یافته‌اند و نــزد او جز خداوند 

کــه خیــال می‌کنــد   ســبحان چیــزی نیســت، و غیــر او عــدم اســت 
وجود محقق است.1

فحينئذ لاي كون ‏في ‏الوجود حقيقة الا هو تعال ىو أسماؤه و صفاته 
العالم  و  الخلق  و  المظاهر  لاي كون  و  خصوصيّاته.  و  ‌وك مالاته 
الهلاك،  الفناء و صدد  و وجودا مجازيّا، في محلّ  اعتباريّا  أمرا  ‌الا 

أزلا و أبدا.2

 پــس در وجــود حقیقتــی جــز خداونــد تعالــی و اســم‌ها و صفــات

م فقط 
َ
 و کمــالات و خصوصیــات او نیســت. و مظاهر و خلق و عال

کــه در معــرض هلاکت   امــری اعتبــاری و وجــودی مجــازی هســتند 

و نابــودی ازلی و ابدی قرار دارند.
فالحق هو المشهود و الخلق ‏موهوم‏.3

پس حق مشــهود و خلق موهوم اســت.

بنابــر وحــدت شــخصی وجــود و عینیّــت آن بــا وجــوب، ماهیّــات 
قابلیّــت وجود را نداشــته و ممتنــع الوجود خواهند بود.4

 در ایــن اندیشــه‌ها بــرای تبییــن بهتــر دیــدگاه وحــدت وجــودی خــود

گر عدم نقیض وجود  که ا 1. البته قائلین به چنین دیدگاهی حتماً باید پاسخ‌گو باشند 
است چگونه این اعدام ظهور پیدا می‌کنند.

2. نقد النقود فى معرفة الوجود)جامع الأسرار(، ص668.
3. شرح فصوص الحكم)القیصرى(، شرح‏قیصرى، ص715.

4. تحریر تمهید القواعد، ج2، ص 350.
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یــا و مــوج از مثال‌هــای   از مثال‌هایــی نیــز اســتفاده می‌شــود. تمثیــل بــه در
قائلیــن ایــن دیــدگاه اســت؛ طبــق ایــن مثــال، همانگونه که موج‌هــا در واقع 
یــا نیســتند، ‌موجــودات نیــز بــا نظــر در ذاتشــان غیــر از خدا  چیــزی غیــر از در

چیزی نیســتند.

مــوج‏ کــه‏ خلق‏ اســت عين همان حقيقت درياســت. زيــرا حقيقت 
دريا آب است.1

نفــس  دارد  حقیقــت  خــارج  در  کــه  آنچــه  اصــ ا یــد  مى‏گو ملاصــدرا 
هســت ىاســت؛ اشــیاء دیگــر )هرچیز دیگــرى که مــا مى‏گوییم( مثــل جلوه‏ها 
و اعتباراتــ ىاســت از هســت ىکــه در ذهــن مــا مى‏آیــد. مــا مى‏گوییــم انســان 
هســت، درخــت هســت، ســنگ هســت، و خیــال مى‏کنیــم کــه آنچــه متــن 
واقع را تشــکیل مى‏دهد انســان اســت که داراى صفت ىاست به نام هستى، 
درختْ خودش چیزى اســت با صفت ىبه نام هســتى، ســنگ چیزى اســت 
بــا صفتــ ىبــه نام هســتى، در حالــ ىکه این طــور نیســت بلکه هســت ىوجود 
دارد؛ آن هســت ىســنگ کــه وجــود دارد، یــک هســت ىخاص ىاســت و ذهن 
 شــما وقتــ ىبــا آن هســت ىبرخــورد مى‏کنــد، از آن جلــوه‏اى پیــدا مى‏کنــد
  و آن نقشــ ىکــه در ذهــن شــما مى‏آیــد ســنگ )ماهیــت( نامیــده مى‏شــود.
گــر بخواهیــم حقیقــت   در واقــع نبایــد بگوییــم »ســنگ هســت«، بلکــه ا
را بگوییــم بایــد بگوییــم: هســت ىدر یــک جــا ســنگ اســت، در جــاى دیگــر 
انســان اســت و در جاى دیگر درخت است. هســت ىتنوعات مختلف ىپیدا 
یــا کــه آب، امــواج مختلــف پیــدا مى‏کند،   مى‏کنــد؛ درســت مثــل امــواج در
در یــک جــا این شــکل را پیــدا مى‏کنــد و در جای ىشــکل دیگر؛ آن کــه واقعاً 

1. ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، ص237.
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یاســت و ایــن رنگهــا و شــکلها و تعیّنــات   وجــود دارد خــودِ همیــن آب در
بــه علل خارج ىپیدا مى‏شــوند.1 

مثــال دیگــری کــه بــرای این دیــدگاه ارائــه می‌شــود، ‌مصدر و مشــتقات 
آن اســت. در ایــن مثــال اصــل همــه کلمات به مصــدر بازمی‌گــردد و غیر آن 
چیــزی نیســتند جز شــکل‌های همان مصدر. در مــورد مخلوقــات نیز چنین 
گر فارغ  گر به حدود و محدودیت‌هایشــان نظر شــود، مخلوق بوده و ا اســت ا

از ایــن حــدود و تقیّدات مورد نظر قــرار گیرند خود خداونــد خواهند بود.

مـــصـــدر بــمــثــل هــســتــــــــــــــى مــطــلــق بــــــــاشــد
عـــــالــم هــمــه اســــم و فــعــل مــشــتــق بـــــاشــد

نيست مصدر  از  خالى  مثال  هيچ  چــون 
بــاشــد2 كــنــى حـــق  نــظــر  او  پـــس هــرچــه در 

مثــال دیگــری که برای این دیدگاه ارائه شــده اســت مثال موم و اشــکال 

مختلف آن است؛ همانگونه که یک موم می تواند به اشکال مختلف درآید، 

امّا این اشــکال موم را از موم بودن خارج نمی‌کنند و اصل همان موم اســت 

کــه به شــکل‌های مختلــف درآمده، خــدای تعالی نیز همــان وجود واحدی 

 تلقــی می‌شــود کــه بــه اشــکال مخلوقــات درآمــده و اصــل همان خداســت 

یند: و ایــن مخلوقات اشــکال و هیئت‌هــای مختلف او

کــه اســم خــداى‏ باقــ‏ى اســت و اســم تــو هــم باقــى اســت،   مــادام 

 بديــن ســبب اثبــات وجــود خــداى م‏ىکنيــم و اثبــات وجــود خــود

 هم م‏ىکنيم و خدا را م‏ىشناســى، خود را هم م‏ىشناســى و در مقام 

1. مجموعه ‏آثار، ج‏4، ص 193.
2. كلمات مكنونه من علوم اهل الحكمة و المعرفة، ص 32.
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ى. ايــن معرفــت و شــناخت تــو جــز  شــرکى و از مقــام وحــدت دور

 غــرور و پنــدار نيســت و اين ســخن، تو را جــز به مثالى معلوم نشــود. 

مثلًا تا دست عزيز، عزيز را اسمى م‏ىداند و خود را هم اسمى م‏ىداند 

بدين ســبب عزيز را غير خود م‏ىداند و خود را غير عزيز م‏ىشناســد. 

گــر دســت عزيــز  کــه ا  عزيــز را ندانســته اســت و خــود را نشــناخته 

 خــود را دانســته بــودى و عزيــز را شــناخته بــودى بيقيــن بدانســتى 

نيســت  موجــود  ى  چيــز عزيــز  بغيــر  و  اســت  موجــود  عزيــز   کــه 

گــر دســت عزيــز را دو وجــود باشــد عزيــز را دو وجــود لازم آيــد   کــه ا

و ايــن محــال اســت. زيــرا وجــود عزيــز يکــى بيــش نيســت و امــکان 

کــه دو باشــد پــس دســت عزيــز را بغيــر عزيــز وجــود نباشــد.   نــدارد 

پس بنا بر اين اســم ســر و اســم پاى و اســم دســت و اســم روى و اســم 

جســم و اســم روح، اســماء مراتــب عزيــز باشــند و عزيــز اســم جامــع 

کــه مراتــب اســامى خــود را دانســتى، اســامى  باشــد. ايــن چنيــن 

 وجــود را نيــز همچنيــن مــ‏ىدان که »من عرف نفســه فقد عرف ربّه« 

کســى از مــوم  گــر  کــه ا  کــه »إنّ اللّه خلــق آدم علــى صورتــه« بــدان 

 صــد چيــز بســازد و بــه ضــرورت صــد شــکل و صــد اســم پيــدا آيــد 

 و در هــر شــکلى چنديــن اســامى ديگــر باشــد )شــکل شــير ســاختيم 

در شــکل شــير چندين اســم اســت مانند ســر و گوش( اما عاقل داند 

کــه بغيــر مــوم چيــز ديگــر موجــود نيســت و ايــن جملــه اســامى کــه 

 پيــدا آمده، اســامى موم اســت، که موم بود که بــه جهات مختلف

 و به اضافات و اعتبارات آمده اســت.
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ــی جــامــه مــی‌پــوش ــواه ــه خ ک ــر رنــگــی  ــه ه ب
ــاســــم1 ــ ــن ــــی‌شــ م ــا  ــ ــنـ ــ رعـ ــد  ــ ــ ق آن  ــن  ــ ــ م ــه  ــ ــ ک
نظــر  مــورد  وجــود  وحــدت  عقیــده  اظهــار  بــرای  کــه  دیگــری   تمثیــل 
قــرار می‌گیرد تمثیل خورشــید و پرتوهایش اســت؛ بدین بیان کــه همچنانی 
 که پرتو چیزی غیر از خورشــید نیســت و هر پرتوی همان نور خورشــید اســت 
کــه شــدت و ضعــف می‌یابــد و در اصــل نــور بــودن هیــچ تفاوتــی ندارنــد 
 مخلوقــات نیــز در اصــل وجــود بــا خــدای تعالــی وحــدت دارنــد و آنچــه 
مخلوقــات  لبــاس  کــه  خداســت  همــان  واقــع  در  می‌نامیــم  مخلــوق   مــا 

کرده: بر تن 

کــه واجــد صفــات کمــال  اســت، ماننــد یک کانــون نورِ   ذات حــق 

 مرتبــۀ 
ً
کــه دارای جلوه‌هایــی اســت و قهــرا  غیــر متناهــی اســت 

 به مرتبــۀ کمال ذات حق نمی‌رســد؛ 
ً
ایــن جلوه‌هــا و پرتوهــا مســلما

نــدارد.  را  شــیء  آن  کمــال  و  اســت  محــدود  شــیء  جلــوۀ   زیــرا 
 خورشــید نورش زیادتر از پرتوی خورشــید است.2

ً
مســلما

1. آمدن به پشــت بــام و نفی نردبان 5ـ

کــه بــه انتهــای مســیر  اندیشــه‌های مرســوم در خداشناســی تصــوری وقتــی 
 فکــری خــود می‌رســند همــه‌ی آن مقدمــات و مبانی کــه موجب رسیدنشــان 
 بــه انتهای مســیر فکری‌شــان شــده بود را نفی نمــوده و فقط نتیجــه‌ی حاصله
یکــرد کســی  یکــردی، رو  از آن مقدمــات را مقبــول خــود می‌داننــد. چنیــن رو
اســت کــه بوســیله‌ی نردبانــی بــه پشــت بــام مــی‌رود و با رســیدن به پشــت‌بام 

1. ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، ص39-38.
2. درس‌هایی از نهج البلاغه، درس 35، ص78.
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 داد ســخن می‌دهــد که غیر از این پشــت بام هیچ چیز دیگــری واقعیت ندارد

 و حتی نردبانی را که بوســیله‌ی آن به پشــت بام رســیده بود نفی می‌کند.

در  کــه  بــود  قواعــدی  از  یکــی  علیّــت  قاعــده‌ی  می‌دانیــم  چنان‌کــه 

اندیشــه‌های تصــوری بــه عنــوان پایــه‌ای محکــم محســوب شــده و در مــورد 

می‌گفتند:  آن 

ارتفع  ارتفعت  إن  و  البحث  المعلول صح  و  العلة  مسألة  ثبت  إذا  و 
مجال البحث.1 

کــه مســأله علــت و معلــول ثابــت شــود بحــث صحــت  هنگامــی 

گر این قاعده مرتفع شود مجال بحث هم از بین می‌رود. می‌یابد و ا

کتــاب آمــده اســت اصــل  کــه در متــن   قانــون علیّــت، آنچنــان 

هــر تفکــر و هرگونــه اســتدلال می‌باشــد و بــدون آن هیــچ اندیشــه‌ای 
استوار نیست.2

اصــل علیّــت در تمامــی براهینــی که بــرای اثبات وجود خــدا اقامه 

 می‌شــود مأخــوذ اســت و هیــچ برهانــی بــدون بهــره‌وری از ایــن اصل 

کــه بــا تردیــد در علــت، راه قیــاس  بــه انجــام نمی‌رســد، چــه ایــن 

مقدمتیــن  طریــق  از  نتیجــه  بــه  وصــول  ضــرورت  و   واســتدلال 

  ... می‌گــردد.  متــروک  تفکــر  و  اندیشــه  طریــق  و  مســدود،   نیــز 
لی متوقف بر پذیرش قانون علیّت اســت.3 هر اســتدلا

1. الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج‏3، ص163.
2. تبیین براهین اثبات خدا، ص 46.

3. تبیین براهین اثبات خدا، ص171-170.



122Sوسطه طع م�ت �نی م�ق ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در کݡ�ت وح�ی ه‌های �ت موز�
آ
ه � گاهی �ب  �ن

کیــد بــر قاعــده‌ی علیّــت در اینگونــه اندیشــه‌ها تــا آنجــا پیــش می‌رود   تأ
کــه نفــی کننــدگان آن را بــه منزلــه‌ی دیوانگانــی مــی داننــد کــه بــا تفکر خود 

مشــکل داشــته و نمی‌توان با آن‌ها گفتگویی مفید داشــت:

 علیّــت را قبــول نداشــته باشــد ... چگونه می‌شــود 
ً
 کســی کــه واقعــا

کــرد؟ آیــا چنیــن فــردی می‌توانــد بــا خــودش بنشــیند   بــا او بحــث 

 و فکــر کنــد و آراء و افــکار دیگــران را نقــادی و جــرح و تعدیــل کند؟ 

کند و علیت را منکر شــود و رابطه  لی را طرد  که منطق اســتدلا  کســی 

ــی و ضــروری میــان مقدمــات و نتیجــه را نپذیــرد درواقــع بــا تفکر 
ّ
عل

خــود مشــکل جــدی دارد، زیرا نمی‌توانــد فکر کند، چــون فکر کردن 

آن اســت کــه مقدماتــی ترتیــب داده شــود و از آنها نتیجــه‌ای گرفته 

گــر ربــط ضــروری و علیّــت میــان مقدمــات و نتایج نباشــد،   شــود. ا

از هــر مقدمــه‌ای هر نتیجه‌ای را می‌توان انتظار داشــت.1 

یه وحــدت وجود  کیدهــا بر قاعــده علیــت، وقتی کــه نظر  بــا تمــام ایــن تا
کلــی  از مســیر قواعــدی همچــون علیّــت بــه ثمــر می‌رســد، ایــن قاعــده بــه 

فرامــوش و حتّی نفی و طرد می‌شــود: 

إذ قد انكشف أنك ل ماي قع اسم الوجود عليه و لو بنحو من الأنحاء 
فليس إلا شأنا من شئون الواحد القيوم و نعتا من نعوت ذاته و لمعة 
من لمعات صفاته فما وضعناه أولا أن في الوجود علة و معلولا بحسب 
النظر الجليل قد آل آخر الأمر بحسب السلوك العرفاني- إلك ىون 
العلة منهما أمرا حقيقيا و المعلول جهة من جهاته و رجعت عليه 
بحيثية  تحيثه  و  بطور  تطوره  إل ى للمعلول  تأثيره  و  بالعلة  ‌المسم ى

1. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ص 188-187.
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لا انفصال شي‏ء مباين عنه فأتقن هذا المقام الذي زلت فيه أقدام 
أولي العقول و الأفهام و أصرف نقد العمر في تحصيله.1

 هنگامــی کــه آشــکار شــد آنچــه که بــه نحــوی از انحاء اســم وجود 
 بــر آن واقع می‌شــود جز شــأنی از شــئون واحــد قیوم و نعتــی از نعوت 
 او و پرتــوی از لمعــات او نیســت، پــس آنچــه مــا در ابتــدا در مــورد 
گفتیــم بــه حســب نــگاه جلیــل بــه امــری  وجــود علــت و معلــول 
ت، امــری حقیقی 

ّ
دیگــری مــؤول می‌شــود که با ســلوک عرفانی، عل

 شــده و معلــول، جهتــی از جهــات او محســوب می‌شــود و بــه ســوی 
کــه مســمی بــه علــت شــده اســت  و تاثیــرش بــرای  آن  بازمی‌گــردد 
معلول به تطور او به یک طور و تحیث او به یک حیثیت می‌شــود 
گانــه‌ای نیســت کــه منفصــل باشــد. پس بر ایــن مقام  کــه چیــز جدا
 محکــم بــاش کــه گام‌هــای صاحبــان عقــول و افهــام در آن می‌لغزد 

و مــن نقد عمــرم را در تحصیلش صرف کردم.

دیگــر چیزی که با رســیدن بــه نتیجه‌ی وحدت وجودی از ســوی پیروان 
ایــن عقیــده نفــی می‌شــود، عقل اســت. ایــن اندیشــمندان وقتــی می‌بینند 
نهایتــی کــه اینچنیــن ارائــه می‌شــود هیــچ‌گاه بــا ســیر اندیشــه و تعقــل عرفی 
یــادی  مردمــان ســازگار نیســت و در ایــن مســیر اندیشــه‌ورزی تهافت‌هــای ز
ینــد فراتــر از درک عقول  را بایــد پذیــرا شــوند، قائــل می‌شــوند که آنچــه می‌گو

آدمیان است:

لماك ان طور التوحيد الخاصي الذي هو لخواص أهل الله أمرا وراء 
الربانيةي صعب  الفكرية قبل أني كتحل بنور الهداية  العقول  طور 
عليهم التعبير عنه بما يوافق مقروعات أسماع أرباب النظر و الفكر 

1. الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج‏2، ص 300 - 301.
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الرسمي فلهذاي تراءى في ظواهرك لامهم اختلافات1 ‏

چــون کیفیّــت توحید خاصی که برای خواص اهل الله اســت امری 

ورای عقــول فکــری اســت قبــل از آنکــه بــه نــور هدایت ربّانی روشــن 

شــوند. تعبیــر از آن کــه موافــق بــا شــنیده‌های بــزرگان فکر و اندیشــه 

رســمی باشــد برایشــان ســخت اســت و بــه همیــن جهــت در ظاهــر 

سخنانشــان اختلاف است.

الكشف  عليهي عطيه  هم  وافقنا  و  ا للَّه أهل  ذكره  الذي  هذا  ‌و 
من المقام الذي وراء طور العقل ‏فصدق الجميع‏2

کــرده و مــا نیــز بــا آن‌هــا موافقیــم  کــه اهــل الله ذکــر   ایــن چیــزی 

کــه فراتــر از مقــام عقــل بــوده  کشــف از مقامــی اســت   حاصــل 

و همه تصدیق می‌شــوند.

الفرق  و  الفكر،  طور  وراء  العقل‏،  طور  فوق  الشهود  و  العلم  ‌هذا 
ى؟3 بين المقامين بيّن، فانظر ما ذا تر

 ایــن علــم و دیــدن فراتــر از مقــام عقــل و فکــر اســت و تفــاوت میــان 

این دو مقام روشــن اســت. پس بنگر چه می‌بینی؟

 مســأله وحــدت وجــود و توحيــد خاصــى يکــى از مباحثــى اســت 

بودنــد  برهــان عاجــز  بــا  آن  تقريــر  از  تابعــان مســلک عرفــا   کــه 

ى‏ وراء   و حقيــت آن را بــه مکاشــفه حوالــه داده‏انــد و آن را »طــور
طور عقل‏« پنداشــته‏اند.4

1. الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج‏2، ص 337.
2. الفتوحات المكیة، ج‏1، ص162.

3. شرح فصوص الحكم)الجندى(، ص170.
4. نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص، ج‏1، ص39.
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إليه الا بالمجاهدة الكشفيّة  هذا طور وراء طور العقل‏، لاي توصل 
دون المناظرات العقلية1

 ایــن مقامــی فراتــر از مقــام عقــل اســت و جــز بــا مجاهــده و کشــف 

به آن نمی‌رســند و نه بــا مناظرات عقلی.

و اینچنین اســت که آنچه به عنوان ابزارهایی محکم و متقن از آن دفاع 
می‌شــد و قــرار بــود با تکیه بر آن‌ها اندیشــه‌ای اســتوار حاصل آیــد در انتهای 

مســیر فکری به یکباره متلاشــی شــده و به کناری نهاده می‌شــوند.

1. لوازم خداشناســی تصوری  6ـ

با قائل شــدن به وحدت وجود و خدایی که سراســر هســتی را پر کرده و جایی 
بــرای احــدی باقــی نگذاشــته اســت، لوازمــی حاصل می‌شــود کــه در ادامه، 

متذکر برخی از آن‌ها می‌شــویم: 

1. عینیــت خداوند تعالی بــا مخلوقات 1ـ6ـ

یکــی از لــوازم دیــدگاه وحدت وجــودی عینیّت خداونــد تعالی بــا مخلوقات 
خواهــد بــود؛ چنان‌کــه در برخــی تصریحــات قائــان بــه ایــن دیــدگاه شــاهد 
بودیــم. البتــه بــا قائــل شــدن بــه یــک وجــود واحــد که تمــام زوایــای هســتی را 
 پرکرده و جایی برای غیر باقی نگذاشــته، جایی برای طرح دو واژه‌ی »خالق« 
و »مخلــوق« باقــی نمی‌مانــد تــا بخواهیــم از عینیــت میان این دو ســو ســخن 
بــوده  وجــودی  وحــدت  دیــدگاه  بــه  قائــل  اندیشــمندی  گــر  ا امــا   بگوییــم. 
 و از ســویی بنابــر فهــم متعــارف بــه خالــق و مخلوقــی نیــز قائــل باشــد حاصــل

 ایــن دو دیــدگاه چیزی جز عینیت خالــق و مخلوق نخواهد بود:

1. كشكول بهایى، ج‏3، ص39.
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کــه عالــم نامیــده می‌شــود، در نســبت   ماســوای خداونــد و آنچــه 

 بــا خداوند مانند ظل نســبت به شــاخص اســت، پــس غیر خداوند

 و ماســوای او بــه بیــان دیگــر عالــم، ظل الله اســت . . . مقر و مســتقر 

ظل و ســایۀ الهی همان موجودات، یعنی زمین و آســمان می‌باشــد؛ 

 ظــل الله 
ً
کــه مســتقیما زیــرا موجــودات شایســتگی آن را ندارنــد 

باشــند. ظــل خداونــد یــک امــر واحــد اســت و آن امــر واحــد همان 

 فیــض منبســط و نَفَــس رحمانی اســت. عالم در نســبت با خداوند 

 شــبیه ظــل بــه شــاخص اســت؛ یعنــی ظــل و ســایه‌الهی، عالــم 

ون« 
َ

 و مقر ظل است و ظل عین نسبت »ک
ّ

را فرا می‌گیرد و عالم محل

ونی« به عالم اســت.1 
َ
و یا وجود »ک

فسبحان ‏من ‏أظهر الأشياء و هو عينها2

منزه اســت کســی که چیزها را ظاهر نموده و خود عین آن‌هاســت.

بــر اســاس همیــن دیــدگاه اســت کــه گوساله‌پرســتی عیــن خداپرســتی 
می‌شود: قلمداد 

أصحاب  عبده  ما  علم  لأنه  هارون  من  بالأمر  أعلم ‏ موس ‏ى فكان ‏
ا للَّه حكم  ما  و  إياه:  إلا  يُ عْبَد 

َ
ألّ قض ى قد  ا للَّه بأن  لعلمه  العجل، 

الأمر  وقع  لِمَا  هارون  أخاه  موس ى عتب  فكان  وقع.  إلا  ‌بشي‏ء 
ى الحق فيك ل شي‏ء،  في إنكاره و عدم اتساعه. فإن العارف مني ر

بلي راهك ل شي‏ء.3

کــه او از آنچــه  موســی بــه ایــن امــر عالم‌تــر از هــارون بــود؛ چرا

1. رحیق مختوم، بخش چهارم از ج2، ص453-452.
2. الفتوحات المكیة، ج‏2، ص459.

3. فصوص الحكم، ج‏1، ص192.
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آنکــه  بــه جهــت  بــود،  گاه  آ گوساله‌پرســتان عبــادت می‌کردنــد 

می‌دانســت خداونــد حکم فرمــوده که جز او را نپرســتند و خداوند 

حکمی نمی‌کند مگر اینکه واقع شــود. پس عتاب موســی به برادرش 

گوســاله پرســتان و عدم اتســاع او بود.  هارون به جهت انکار عمل 

کــه حــق را در همه چیــز و بلکــه عین همه  پــس عارف کســی اســت 

چیز می‌بیند.

بحسب  القهّار  الأحد  الواحد   للّه  مظاهر العالم  أجزاء  لمّاك ان  و 
أسمائه اللّطفيّة و القهريّةك ان عبادة الإنسان لاىّ معبودك انت عبادة 
للشّيطانك الابليسيّة  اختيارا  عبادتها  في  فالإنسان   ... اختيارا  ‌ للّه
و للجنّك الكهنة و تابعي الجنّ و للعناصرك الزّردشتيّة و عابدى الماء 
‌و الهواء و الأرض و للمواليدك الوثنيّة و عابدى الأحجار و الأشجار 
و النّباتاتك السّامريّة و بعض الهنود الّذيني عبدون سائر الحيوانات، 
وك الجمشيديّة و الفرعونيّة الّذيني عبدون الإنسان وي قرّون بالهته 
الفرج  و  للّذكر  و  الهنود  للملائكةك أكثر  و  للكواكبك الصّابئة  ‌و 
وك البعض  فرجه،  و  الإنسان  ذكر  بعبادة  القائلين  الهنود  كبعض 
الملائكة  من  عظيما  ملكا  مهاديو  ذكر  بعبادة  القائلين  ‌الآخر 
لانّك لّ  لاي شعرون،  حيث  من   للّه  عابدون امرأتهك لّهم  فرج  و 

المعبودات ‏مظاهر له ‏باختلاف أسمائه و لذلك قيل:
کـــه بـــت چیست ــن بــدانــســتــی  ــوم گـــر م ا

که دین در بت پرستی است.1 کردی  یقین 
کــه اجــزای عالــم مظاهــری بــرای خداونــد واحــد احــد  از آنجایــی 

قهــار اســت بــه جهــت اســماء لفظــی و قهــری او، بنابرایــن عبــادت 

 انســان برای هر معبودی عبادتی اختیاری برای خداوند خواهد بود 

1. تفسیر بیان السعادة فى مقامات العبادة، ج‏2، ص437.
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.... پــس انســان در عبــادت اختیاری‌اش نســبت به شــیطان مانند 

کاهنــان و پیــروان جــن   شیطان‌پرســتان و عبــادت جــن ماننــد 

کننــدگان کننــدگان عناصــر ماننــد زرتشــتیان و عبــادت   و عبــادت 

 آب و هــوا و زمیــن و موالیــد ماننــد وثنی‌هــا و عبادت‌کننــدگان 

بعضــی  و  ســامریان  ماننــد  گیاهــان  و  درختــان  و  ســنگ‌ها 

کــه دیگــر حیوانــات را می‌پرســتند و ماننــد جمشــیدیه   هندوهــا 

 و فرعونیــان کــه انســان را می‌پرســتند و اقــرار بــه الــه بــودن آن دارند 

و نیــز عبــادت کننــدگان ســتاره‌ها مانند صابئیــن و عبادت‌کنندگان 

فرشــتگان ماننــد بعضــی از هندوان، عبادت‌کنندگان آلت تناســلی 

کــه قائــل بــه عبــادت   زن و مــرد ماننــد برخــی دیگــر از هنــدوان 

 آلت تناسلی زن و مرد هستند و مانند بعضی دیگر که قائل به عبادت 

آلت تناســلی فرشــته‌ای بزرگ به نام مهادیو و آلت تناسلی همسرش 

 هســتند، همگــی عبادت‌کننــدگان خداونــد هســتند از آن‌جهــت 

معبودهــا مظاهــر خداونــد هســتند  همــه  زیــرا  نمی‌داننــد؛    کــه 

گفته شــده:  که در اســم با هم اختلاف دارند و به همین جهت 

بـــت چیست کـــه  بــدانــســتــی  ــن  ــومـ مـ گــــر  ا
است.  بت‌پرستی  در  دین  که  کــردی  یقین 

1. نفی شــئون الهی 2ـ6ـ

 خدایــی کــه در شــرایع الهــی از آن ســخن گفتــه می‌شــود و فطــرت انســان‌ها 
شــدن  قائــل  کــه  اســت  کمالاتــی  و  شــئون  دارای  اســت  گــواه  آن  بــر   نیــز 
یــه‌ی وحــدت وجــود جایــی بــرای پذیــرش معــروف فطــری انســان‌ها   بــه نظر
با کمالاتش باقی نمی‌گذارد. در ادامه، تنها به دو مورد از شــئون نفی شــده‌ی 
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کتفا می‌کنیم. الهی در خداشناســی تصــوری ا

الف( نفــی خالقیت

خدایــی کــه در منظــر فلســفی- عرفانــی تبدیــل بــه وجــودی واحــد می‌شــود 
که خالقیت فرع بر دوئیــت و تمایز میان  هیــچ‌گاه نمی‌توانــد خالق باشــد؛ چرا
خالــق و مخلــوق اســت و این چیزی اســت که در منظر خداشناســی تصوری 

نفی می‌شود:

ــیــنــد مــی‌ب تــــو  کــــه جــــز  او  ــت  ــ ــ اس احـــــــول 
دور1 ــو  ــ ت روی  ز  ــد  ــ ب چـــشـــم  چـــنـــان  آن 

ــنـــجـــا مـــحـــال اســـت ــاد ایـ ــ ــح ــ حـــلـــول و ات
کــه در وحـــدت دویـــی عین ضــال اســت‏2
وجــود  وحــدت  بــه  قائــان  برخــی  در  گــر  ا مبنایــی  چنیــن  وجــود   بــا 
اســت  یــه‌ای  نظر »صــدور«  باشــد،  خلقــت  بــه  اعتقــاد  بــر  قــرار  هــم   بــاز 
کــه جایگزیــن ایــن فعــل الهی می‌شــود. بــا جایگزین شــدن صــدور به جای 
یر و جاری می‌شــوند، نه اینکه خدای  خلقت، اشــیاء از خدای تعالی ســراز
تعالــی مخلوقــات را بــه صورتــی بدیــع  و بدون ســابقه‌ی پیشــین و با اراده‌ی 

خویش خلق کرده باشــد:

کــه در  از ســویی طبــق مبانــی هســتی شــناختی حکمــت متعالیــه - 

جــای خــود و آثــار مبســوط حکمــی بــه خوبــی اثبــات شــده انــد- 

وجــودات مختلــف رابطــه تباینــی ندارنــد، بلکــه دارای وحــدت 

کــه هــر مرتبــه از وجــود، نــازل   تشــکیکی هســتند، بــه ایــن معنــا 

1. دیوان منصور حلاج، ص139.
2. گلشن راز، ص51.



130Sوسطه طع م�ت �نی م�ق ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در کݡ�ت وح�ی ه‌های �ت موز�
آ
ه � گاهی �ب  �ن

و رشــح و مرتبۀ ضعیفِ مرتبۀ بالاســت.1

فإنه  نظام  و  ترتيب  لما سواه عل ى مقتضية  علة  ذاته  أن  و لا شك 
‌مقتض بذاته للصادر الأول و بتوسطه  للثاني و بتوسطهما للثالث

 و هكذا إل ىآخر الموجودات. 2 

شــکی نیســت کــه ذات او علــت مقتضــی غیــر او بــه ترتیــب و نظــام 

 اســت. پــس او بــه ذاتــش اقتضــای صــادر اول را دارد و بــه واســطۀ 

 آن دومــی را اقتضــا می‌کنــد و بــه وســیله آن ســومی و همین‌گونــه 

تا آخر موجودات.
کلّ ما عداه فهو فیضه، فلا یکون أمراً مبائناً عنه.3

غیر خداوند همه، رشــحۀ ذات اوســت پس چیزی غیر او نیســتند.

إنّ الأمر عند النظر التامّ التفوّه بالعلّیّة و المعلولیّة لأن الکلّ فیضه. 4 

کــه امــری فراتــر از علیّــت   هنــگام نظــری تمــام روشــن می‌شــود 

و معلولیّت بوده و همه ترشــح اوســت.

عنه  یصدر  لا  الواحد  أن  المعلول  و  العلة  مباحث  فی  تحقق  ‌قد 
وجه،  کل  من  بسیطاً  واحداً  تعالی  الواجب  کان  لما  و  الواحد  ‌إلا 
لا تتسرب إلیه جهة کثرة لا عقلیة و لا خارجیة واجداً لکل کمال 
وجودی وجداناً تفضیلیاً فی عین الاجمال لا یفیض إلّ وجوداً واحداً 
بسیطاً له کل کمال وجودی لمکان المسانخة بین العلة و المعلول، 

له الفعلیة التامة من کل جهة و التنزه عن القوة و الاستعداد.5

1. تحریر رساله الولایة، ج1، ص391.
2. الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة،  ج‏6، ص  178.

3. علی بن موسی الرضا و الفلسفه الالهیة، ص39.
کشف المراد، ص 436. 4. تعلیقات 

5. ‏نهایة الحکمة، ص315 - 316.
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از واحــد جــز  کــه  گشــت  روشــن   در مباحــث علــت و معلــول 

واحد صادر نمی‌شود و چون خداوند تعالی واحدی بسیط از همۀ 

جهــات اســت هیــچ جهــت کثرتــی اعــم از عقلــی یــا خارجــی در او 

کمال وجودی  رســوخ نمی‌کند و در عین اجمال، دارندۀ تفصیلی هر 

اســت و غیــر از وجــود واحدی بســیط، چیــزی از او صادر نمی‌شــود 

و هــر کمــال وجــودی بــه خاطر ســنخیّت میان علــت و معلول از آن 

اوســت و او از هــر جهــت فعلیّــت تامــه داشــته و از قــوه و اســتعداد 

منزه است. 

بــا پذیــرش یــک وجــود واحــد که همــه زوایــای هســتی را پر کرده اســت، 
همچنــان کــه خلقــت معنا ندارد، بســیاری از شــئون دیگر الهی نیــز بی‌معنا 
کــه همــه مومنیــن بــر اســاس شــناخت فطــری خــود   خواهــد بــود؛ شــئونی 

از خداونــد بــه آن قائل بوده و متون دینــی نیز به آن متذکر هســتند. 

ب ـ نفــی اراده خداوند

پــس از فــرض وجــود واحــدی کــه تمام عالــم هســتی را پر کرده اســت، ســعی 
می‌شــود قواعــدی بــرای تبییــن آنچــه در ایــن وجــود واحــد رخ می‌دهــد ارائــه 
شــود1. از جملــه ایــن قواعد و بلکه اســاس ایــن قواعد که فلســفه ورزی بدون 
آن محــال خواهــد بــود قاعــده‌ی علیّت اســت. در توضیــح قاعــده‌ی علیّت 

گفته‌اند: چنین 

1. البته قائل شدن به وجودی واحد از یک سو و قائل شدن به تغییرات از سویی دیگر 
که در این‌گونه اندیشه‌ها ارائه می‌شود، هیچ‌گاه نمی‌توان با قائل شدن  تناقضی است 
به محرک دارد  نیاز  تغییر  ایجاد  و  آن  داشت  تغیّری در  و  تغییر  انتظار   به وجود واحد 
که او را یگانه می‌پنداشتیم. و وجود محرک به منزله فرض چیز دومی برای چیزی است 
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ي ‏توقف ‏ الذي الشي‏ء  و  علة-  نسميه  عليه  المتوقف  الوجود  فهذا 
عل ‏ىالعلة معلولا له‏.1

که شــیء دیگری بر او متوقف اســت، علت نامیده می‌شــود   شــیئی 

و شــیئی که متوقف بر علت اســت، معلول آن اســت.

 در تبییــن قاعــده علیّــت درمی‌یابیــم کــه دو امــر اساســی بــه عنــوان پایه
ن ایــن دو پایه،    و اســاس ایــن قاعــده محســوب می‌شــوند و ایــن قاعــده بدو

از قاعده بودن ســاقط می‌شــود. این دو پایــه عبارتند از:

ــت تامــه: »و العلــة التامــة
ّ
 1ـ ضــرورت تحقــق معلــول در ظــرف عل

 إذا وجدت وجــب وجود المعلول‏.«2

2ـ ســنخیّت میــان علــت و معلــول: »ســنخيّت شــرط اســت ميانــه 
ت و معلول.«‏3

ّ
عل

هر کس که اندک آشــناىي با الهيّات اســامى داشــته باشــد م‏ىداند 
ى و معلولى و اصل سنخيّت 

ّ
يت، اصل ضرورت عل

ّ
که قبول اصل عل

ــت و معلول جزء الفباى الهيّات اســت.4
ّ
عل

 از قانــون اصلــى عليــت، قوانيــن فرعــى زيــادى منشــعب م‏ىشــود 

گــر بــه ثبــوت نپيوندد تنهــا قانون  و دو تــاى از آن قوانيــن اســت کــه ا

کلــى عليــت کافــى نيســت کــه نظــام جهان هســتى را توجيــه کند. 

يکــى از آن دو قانــون ايــن اســت کــه »علــل معيّنه همــواره معلولات 

1. نهایة الحكمة، ص156.
2. رسائل الشجرة الالهیة فى علوم الحقایق الربانیة، ص463 و نیز نک: ص312 .

3. اسرار الحكم، ص 184. )و نیز نک: اسرار الحكم، ص 184، التعلیقات على الشواهد 
الربوبیة، 545(، 

4. مطهری، مجموعه ‏آثار، ج‏1، ص 530   
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 معيّنــه بــه دنبــال خــود م‏ىآورنــد«. معنــاى ايــن قانــون ايــن اســت 

 کــه در قانــون کلــى عليــت، ســنخيّت معتبــر اســت و نــه ايــن اســت 

 کــه از هــر علتــى هــر معلولــى صحــت داشــته باشــد و هــر معلولــى

 به هر علتى قابل اســتناد باشــد، بلکه علل خاص همواره معلولات 

خاصــى بــه دنبــال خــود م‏ىآورنــد. حکمــا ايــن قانــون را »قانــون 

کلــى عليت  گــر مــا قانون   ســنخيت علــت و معلــول« م‏ىخواننــد. ا

کــه هــر  را بپذيريــم و قانــون ســنخيت را نپذيريــم، بايــد بپذيريــم 

 چنــد هيــچ حادثــه‏اى خــود بــه خــود و بــا ســبب پيــدا نم‏ىشــود 

ى جايز است و در اين صورت هر چند  ى از هر چيز ولى صدور هر چيز

 جهــان در نظــر مــا به صــورت موجوداتى منفرد و ناپيوســته نيســت 

ولــى محققــا بــه صورت يــک نظام معيــن نيز تجســم پيــدا نخواهد 

ى که از اصل کلى عليت منشــعب م‏ىشــود قانون  کرد. قانون ديگر

که از آن به »قانون  ک معلول از علت تامّه است  عدم امکان انفکا

ــى
ّ
 وجــوب ترتــب معلــول بــر علــت تامّــه« يــا »قانــون ضــرورت عل

ى و معلولــى« تعبير م‏ىکنيم.1‏ 
ّ
 و معلولــى« يــا »جبر عل

گــر بخواهیــم قاعــده‌ی علیّــت را در مــورد خــدای تعالــی نیــز  اینــک ا
 جــاری بدانیــم بایــد به همیــن دو ملازمه پایبند باشــیم و بدین طریق اســت 
تعالــی و مخلوقاتــش شــده‌ایم  بــه ســنخیت میــان خــدای  قائــل  اولًا   کــه 
و دوم آنکــه هیچگونــه‌ اراده‌ای بــرای خــدای تعالــی قائــل نخواهیــم شــد. 
یحــات اندیشــمندان مفهــوم محور بر ســنخیت و بلکــه عینیت خدای  تصر
تعالــی بــا مخلوقــات را در ســطور پیشــین شــاهد بودیــم. امــا در مــورد ســلب 

1. مجموعه‏ آثار، ج‏6، ص 652.
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گــر پذیرفتیم  اختیــار از خــدای تعالی بر اســاس قاعــده‌ی علیّت باید گفت ا
ت تامه تحقق معلول ضرورت دارد و از ســویی خدای تعالی 

ّ
کــه با وجــود عل

ــت تامــه دانســتیم، آنگاه با بــودن خدای تعالــی مخلوقات نیــز ضرورتاً 
ّ
را عل

بایــد وجــود داشــته باشــند و اراده‌ی الهــی هیچ تاثیــری نداشــته و نمی‌تواند 
تصــور می‌شــود  بدیــن طریــق خدایــی  تحقــق معلول‌هایــش شــود.   مانــع 
 کــه همــراه بــا وجــودش، مخلوقــات )معلول‌هــا( نیــز وجــود دارنــد و اراده‌ی

 او تاثیــری در وجود یا عــدم وجود مخلوقــات )معلول‌ها( ندارد:
لزم  إلّ  و  المعلول،  ذلك  ليتحقّق  نفسها  في  العلّة  تحقّق  فيجب 

الفساد الّذي أشار إليه الشّيخ.1
پس تحقق علت در خودش واجب اســت تا آن معلول تحقق یابد. 

در غیر اینصورت فســادی که شــیخ به آن اشــاره کرد پیش می‌آید.

ضرورات  من  ارتفاعه  و  المعلول  تحقق  ضرورات  من  العلة  تحقق 
ارتفاعه‏.2

آن  ارتفــاع  و  اســت  معلــول  تحقــق  از ضروریــات  ــت 
ّ
عل  تحقــق 

از ضروریات ارتفاع معلول اســت.
أن المعلولي جب وجوده عند تحقق العلة التامة.3

معلــول هنــگام تحقق علت تامــه، وجودش ضرورت می‌یابد.

فإنه  نظام  و  ترتيب  لما سواه عل ى مقتضية  علة  ذاته  أن  و لا شك 
‌مقتض بذاته للصادر الأول و بتوسطه  للثاني و بتوسطهما للثالث 

و هكذا إل ىآخر الموجودات. 4 

1. مصنفات میر داماد، ص 523.
2. الحاشیة على الهیات الشفاء، ص 159، 

3. شرح الهدایة الاثیریة، ص 301، 
4. ‏ الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة،  ج‏6، ص  178.
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شــکی نیســت کــه ذات او علــت مقتضــی غیــر او بــه ترتیــب و نظــام 

 اســت. پــس او بــه ذاتــش اقتضــای صــادر اول را دارد و بــه واســطۀ 

 آن دومــی را اقتضــا می‌کنــد و بــه وســیله آن ســومی و همین‌گونــه 

تا آخر موجودات.
کلّ ما عداه فهو فیضه، فلا یکون أمراً مبائناً عنه.1

غیر خداوند همه، رشــحۀ ذات اوســت پس چیزی غیر او نیســتند.

إنّ الأمر عند النظر التامّ التفوّه بالعلّیّة و المعلولیّة لأن الکلّ فیضه. 2 

کــه امــری فراتــر از علیّــت   هنــگام نظــری تمــام روشــن می‌شــود 

و معلولیّت بوده و همه ترشــح اوســت.

عنه  یصدر  لا  الواحد  أن  المعلول  و  العلة  مباحث  فی  تحقق  ‌قد 
وجه،  کل  من  بسیطاً  واحداً  تعالی  الواجب  کان  لما  و  الواحد  ‌إلا 
لا تتسرب إلیه جهة کثرة لا عقلیة و لا خارجیة واجداً لکل کمال 
وجودی وجداناً تفضیلیاً فی عین الاجمال لا یفیض إلّ وجوداً واحداً 
بسیطاً له کل کمال وجودی لمکان المسانخة بین العلة و المعلول، 

له الفعلیة التامة من کل جهة و التنزه عن القوة و الاستعداد.3

واحــد  از  کــه  گشــت  روشــن  معلــول  و  علــت  مباحــث   در 

 جــز واحــد صــادر نمی‌شــود و چــون خداونــد تعالی واحدی بســیط 

کثرتی اعم از عقلی یا خارجی در  از همۀ جهات است هیچ جهت 

او رسوخ نمی‌کند و در عین اجمال، دارندۀ تفصیلی هر کمال وجودی 

 اســت و غیــر از وجــود واحدی بســیط، چیــزی از او صادر نمی‌شــود 

1. ‏جوادی آملی، علی بن موسی الرضا؟ع؟،ص39.
کشف المراد، ص 436. 2. تعلیقات 

3. ‏نهایة الحکمة، ص315 - 316.
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علــت  میــان  ســنخیّت  خاطــر  بــه  وجــودی  کمــال  هــر   و 

 و معلــول از آن اوســت و او از هــر جهــت فعلیّــت تامــه داشــته 

و از قوه و اســتعداد منزه است. 

1. نفی اختیار از انســان و قائل شــدن به جبر  3ـ6ـ

 بــا پذیــرش قاعــده‌ی علیّــت، اختیــار و آزادی نیــز از مخلوقــات ســلب شــده 
و اعمــال آن‌‌ها در سلســله علــل و معلول‌ها قرار گرفته و نهایتاً ختم به سلســله 
علــل می‌شــود و بدیــن طریق هیــچ فعلی از مخلوقات ســرنمی‌زند مگــر اینکه 

در حقیقت از علت العلل ســرزده باشــد:

مختارا  اني كون  وي جوز  مختار  فاعل  تعال ى البارى  قيل(  )فان 
سائر  دون  معين  وقت  في  معين  شي‏ء  لاحداث  قديم  باختيار 
غير  في  العالم  اني ختار  هلك اني مكنه  و  لهم(  )فنقول  الاوقات 
موجب  فهو  ذلك  لمي مكنه  فان  ماك اني مكنه  او  الوقت  ‌ذلك 
الفعل يبطل عند وقوعه  ايقاع ذلك  اختيار  ايضا فلان  و  لا مختار 
‌فذلك الاختيار لاي كون واجبا لذاته و لاي كون ايضا من لوازم ذاته 
لان  محال  ذلك  و  ذاته  غير  ى  اخر لعلة  وجوبه  اني كون  و  بد  ‌فلا 
ما عدا ذاتهي ستند ال ىاختياره فلاي جوز اني كون اختياره مستندا 
ال ىما عدا ذاته و انك اني مكنه اني ختار ايقاع العالم في غير الوقت 
الآخر  عل ى الاختيارين  احد  لمي ترجح  فيه  ايقاعه  اختار  ‌الذي 
الا لمرجح و ذلك المرجح انك ان اختيارا آخر تتسلسل الاختيارات 

او تنته ىال ىذاته و ذلك عود ال ىما قلناه.‏1

گر گفته شود که خداوند تعالی فاعل مختار است و جایز است   پس ا

1. المباحث المشرقیة فى علم الالهیات و الطبیعیات، ج‏1، ص 478.
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معینــی  چیــز  احــداث  بــرای  باشــد  مختــار  قدیــم  اختیــار   بــه 

گفــت:   در وقتــی معیــن و نــه همــه‌ی اوقــات، بــه آنــان خواهــم 

آیا ممکن اســت عالم را در غیر آن وقت یا آنچه ممکن اســت اختیار 

گــر ممکــن اســت پــس او فاعــل موجــب اســت و نــه مختــار   کنــد؟ ا

هنــگام  می‌شــود  فعــل  آن  موجــب  کــه  اختیــار  فــان  نیــز    و 

وقوعــش، آن اختیــار را باطــل می‌کنــد. پــس آن اختیــار بــرای ذاتش 

واجــب نیســت و همچنیــن از لــوازم ذاتــش نیســت. پــس چــاره‌ای 

کــه غیــر  گــر وجوبــش بــه خاطــر علــت دیگــری باشــد  کــه ا نیســت 

ذاتــش اســت محــال اســت؛ زیــرا غیــر ذاتــش بــه اختیــارش مســتند 

 می‌شــود؛ پس جایز نیســت که اختیارش به غیر ذاتش مســتند شود. 

کــرده  کــه اختیــار  گــر بــه وقــوع پیوســتن عالــم در غیــر وقتــی   و ا

 او را ممکــن باشــد یکــی از  دو اختیــار را بــر دیگــری ترجیــح نــداده 

مگــر بــه واســطه‌ی عاملــی بــرای ترجیــح دادن و در ایــن صــورت، 

گــر اختیــار دیگــری باشــد بــه تسلســل  آن عامــل ترجیــح دهنــده ا

کــه ایــن بازگشــت بــه آن  می‌انجامــد یــا بــه خــود ذات برمی‌گــردد 

گفتیم.   که  چیزی اســت 

و الأشياءك لها تنسب إليها لأنها ه ىعلّة العلل.1‏

علــت همــه  او  زیــرا  منتســب هســتند؛  او  بــه  اشــیاء همگــی  و 

علت‌هاست.

مترتّبة  فاعليّة  عللا  منها  لكلّ  فانّ  الكلّ،  نظام  اجزاء  سائر  امّا  ‌و 
ال ىالفاعل الاوّل، و عللا غائيّة مترتّبة ال ىالغابة الاخيرة، و ان هما 

1. اثولوجیا، ص156.
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المبادى،  العلل و مبدأ  الّذي هو علّة  الحقّ  الموجود  ‌الّ نفس ذات 
و فاعل الكلّ، و غاية الغايات. 1

و اما در مورد سایر اجزاء نظام کل، پس برای هر کدام از آن‌ها عللی 

کــه بر فاعــل اول مترتب می‌شــوند و علت‌هــای غائی  فاعلــی اســت 

مترتب بر علت اخیر می‌شوند و آن دو چیزی جز خود ذات موجود 

ت‌ها و مبداء همه‌ی مبادی و فاعل 
ّ
ت همه عل

ّ
حق نیســتند که عل

کل و غایت همه غایات اســت.

أنه فاعلك ل شي‏ء لأنه فاعل الفواعل و علة العلل بلا علة2 

کــه فاعــل تمــام فاعل‌هــا و علــت  او فاعــل هــر چیــزی اســت؛ چرا

همه‌ی علت‌هاســت بدون اینکه علتی داشــته باشد.

و بالجملة فقد صح إذن أنك ل ماهية ممكنة أوك ل وجود إمكاني 
فلاي تصور  بعلته  وجوده  و  تقرره  لمي جب  ما  يوجد  لا  و  لاي تقرر 
فكل  إيجابيا  ترجيحا  للمعلول  ترجيحها  لمي كن  ما  علة  العلة  كون 
الأول ‏ى العلة  و  المعلولية  واجب  معلول  وك ل  العلية  واجبة  ‌علة 
واجب  هو  بما  فهو  العلية  واجب  الوجوبك ذلك  واجب  هو  كما 
سواه  لما  مبدأ  هوك ونه  بذاته  واجبا  فكونه  العلية  واجب  ‌الوجود 

كما سنبين إن شاء الله العزيز3

خلاصــه آنکه در این صورت صحیح اســت که هــر ماهیّت ممکنی 

کــه تقــرر   یــا  هــر وجــود امکانــی تقــرر نیابــد و واجــد نشــود آنچــه را 

 و وجــودش بــه علتــش واجــب نشــده اســت. پــس وجــود علــت، 

1. القبسات، ص 465، 
2. مفاتیح الغیب، ص 275.

3. الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج‏1، ص224.
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کــه ترجیحــش بــرای معلــول ترجیح  علــت چیــزی تصــور نمی‌شــود 

تــی واجب العلیّت اســت و هــر معلولی 
ّ
ایجابــی نباشــد. پــس هر عل

که واجب الوجود اســت  واجب المعلولیة اســت و علت نخســت 

نیز واجب العلیة اســت. پس او چون واجب الوجود اســت واجب 

العلیــة اســت پــس بــودن او به ذاتــش واجب اســت و بودنش مبداء 

کرد. برای غیرخودش اســت چنان‌کــه تبیین خواهیم 

و اینچنیــن اســت کــه در اندیشــه‌ی فلســفی، نظامــی تحــت ســیطره‌ی 
ــی شــکل می‌گیرد که همــه افعال به علــت العلل ختم می‌شــود 

ّ
 ضــرورت عل

و فاعــل اصلــی افعال عباد واجــب الوجود خواهد بود:

إل ى القدر  و  القضاء  سلسلة  في  منتهية  الممكنات  جميع  »فلأنّ 
واجب الوجود، و المنتهي انتهاء واجباي كون واجب الوجود«1

 پس چون همه‌ی ممکنات در سلسله‌ی قضاء و قدر به واجب الوجود 

ختــم می‌شــود، واجب اســت که پایــان این سلســله واجب الوجود 

باشد. 

التأثير  و  العلية  إنماي نسب  و  الواجب  إلا  الوجود  في  مؤثر  ‌لا 
أجل  من  الطبيعية  و  النفسية  و  العقلية  المبادي  من  سواه  ما  ‌إل ى

أنها شرائط و معدات لفيض الواحد الحق.2

از  تاثیــر  و  علیّــت  و  نیســت  مؤثــری  از خداونــد  غیــر  در وجــود 

 مبــادی عقلــی و نفســی و طبیعــی فقــط به غیر او منتســب می‌شــود؛ 

که این‌ها شــرایط و زمینه‌هایی برای فیض واحد حق اســت. چرا

1. موسوعة مصطلحات الرازی، ص575.
2. ‏الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج‏1، ص 85.
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فاعل  لا  أي  الأفعال  توحيد  أعني  العقلي ‏ التوحيد  منزل ‏ ‌هذا 
إلا ا‏للَّه.1 

ایــن اســت منزلــگاه توحیــد عقلی؛ یعنــی توحید افعالی بــدان معنا 

کــه هیچ فاعلی جز خداوند نیســت.

فإن توحيد الأفعالي قتضي ‏إسناد الخير و الشر إل ىا للَّهتعال‏ى.2 

توحیــد افعالــی اقتضــاء می‌کنــد که خیر و شــر را به خداوند نســبت 

دهیم.

حصلوه  و  وجدوه-  مما  اللطيف  الغامض  الشريف  المطلب  هذا 
بالكشف و الشهود عقيب رياضاتهم و خلواتهم و هو مما أقمنا عليه 
البرهان- مطابقا للكشف و الوجدان فإذنك ما أنه ليس في الوجود 
فعله  هو  و  إلا  فعل  الوجود  في  ليس  شأنهك ذلك  هو  و  إلا  ‌شأن 
لا بمعن ىأن فعل زيد مثلا ليس صادرا عنه بل بمعن ىأن فعل زيد 
مع أنه فعله بالحقيقة دون المجاز فهو فعل الله بالحقيقة فلا حكم 

إلا لله و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.3   

 ایــن مطلــب شــریف پوشــیده و لطیفــی اســت از آنچــه یافته‌انــد 

کشــف و شــهود در پــی ریاضــات و خلوت‌هایشــان حاصــل  و بــا 

که ما بر آن اقامه برهان نموده و مطابق  نموده‌اند و آن همان اســت 

با کشــف و وجدان اســت. همانگونه که در وجود شــأنی جز شــأن 

خداونــد وجــود ندارد، در وجود، فعلی هم جز فعل او وجود ندارد؛ 

نــه بــه ایــن معنــا که مثلًا فعل زید صــادر از زید نیســت بلکه به این 

1. الفتوحات المكیة، ج‏3، ص308.
2. ‏ شرح فصوص الحكم)القیصرى(، ص407.

3. الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج‏6، ص373-374.
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 و بدون مجاز 
ً
که فعل اوســت حقیقتا که فعل زید با این  معناســت 

 فعــل خداونــد اســت. پــس هیچ حکمی نیســت مگر بــرای خداوند 

و هیــچ حــول و قوه‌ای نیســت جز به خداونــد بلند مرتبۀ بزرگ.

بنــدگان می‌انجامــد،  بــه جبــر  کــه  بــرای وحــدت وجــودی   در مثالــی 

کــه تحرکشــان نــه از خودشــان  یــر متحرکــی مــورد نظــر قــرار می‌گیرنــد  تصاو

کــه مــی‌وزد. قائلیــن بــه وحــدت وجــود برآننــد   بلکــه بوســیله بــادی اســت 

خودشــان  از  نــه  پرچــم  یــک  ی  رو یــر  تصاو حرکــت  کــه  همچنانــی   کــه 

بلکــه بــاد اســت کــه آن‌هــا را حرکــت می‌دهــد فعــل و انفعــالات مخلوقــات 

نیــز نــه از خودشــان بلکــه هرچه در عالم اســت همه از خداســت. همانگونه 

کارهایــی  یــر شــیران روی پرچــم نبایــد منتســب بــه آن‌هــا باشــد   کــه تصاو

که اساســاً غیرخدایی  که مخلوقات انجام می‌دهند نیز از آنِ خداســت؛ چرا

وجود ندارد. 

ــم ــل ــر ع ــ ــی ــ ــه شــــــیــــــران ولــــــــی ش ــ ــم ــ مــــــا ه
دم1 ــه  ــ ب دم  بـــاشـــد  بـــــاد  از  حـــمـــلـــه‌شـــان 
خود فلاســفه نیز در برخی مواضع به صراحت به نتیجه اندیشه‌هایشــان 

یح کرده‌اند:  کــه به جبر در افعــال آدمی می‌انجامــد تصر

أفاعيلها  في  مضطرة  الحيوانات  سائر  في  و  فينا  النفس ‏ أن  ‌اعلم 
و حركاتها.2 

کــه نفــس در مــا و در ســایر حیوانــات در افعــال و حرکاتــش  بــدان 

مضطر است.

1. مثنوی معنوی، ص27.
2. الحكمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج6، ص312.
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2ـ  نقد و بررسی 

 پــس از تبیینــی کــه از توحیــد تصــوری بــه عمــل آمــد اینــک برآنیــم کــه بــه نقد
یــم. نقــد و بررســی اندیشــه‌های تبییــن شــده    و بررســی ایــن اندیشــه‌ها بپرداز
 از ســه منظــر می‌توانــد مــورد نظــر قــرار گیرد؛ نخســت مبنــای شــناختی متخذ 
 در ایــن اندیشــه‌ها را مــورد نظر قــرار می‌دهیم، ســپس ناســازواری‌های موجود 
در منظومــه فکــری ارائــه شــده را به بررســی می‌نشــینیم و نهایتاً ثمــرات فکری 

ارائه شــده را به بوتــه نقد می‌نهیم.

1ـ2. نقد و بررســی مبنایی 

چنان‌کــه دیدیم خداشناســی تصوری بر آن اســت که با تکیه بــر ابزار مخلوقی 
 خــود بــه شــناخت خالــق نائــل آیــد و قدم‌هــای اساســی اندیشــه‌ورزی خــود 
را بــر این مبنا اســتوار می‌ســازد. اینک بایــد دید آیا چنین مبنایی از اســتواری 
لازم بــرای نیل به مطلوب برخوردار اســت یا از عهده چنیــن مهمی برنمی‌آید.

گــر خــدای تعالــی فراتــر از تمامــی مخلوقات   روشــن و مســلم اســت کــه ا
مخلوقــات  کــه  ابــزاری  بــا  نمی‌تــوان  آنــگاه  باشــد  مخلوقــی  مجموعــه   و 
کــی   را درک می‌کنیــم بــه درک خــدای تعالــی نیــز نائــل آییــم. ابزارهــای ادرا
 مــا مختــص درک موجــودات درون مجموعــه مخلوقــی اســت و آنچــه فراتــر 
از مجموعــه مخلوقــات باشــد و هیــچ شــباهتی بــا ایــن مجموعــه نــدارد 
کــه مخلوقــات را درک می‌کنــد، درک نخواهــد شــد.   هیــچ‌گاه بــا ابــزاری 
گرفتــه گــر تعالــی و تنــزه خداونــد را از مجموعــه مخلوقــات نادیــده   امــا ا
گزیر از وجود   و قائــل شــدیم که برای گشــودن راه معرفــت به خدای تعالــی نا
مشــابهت میــان خالــق و مخلــوق هســتیم، آنــگاه بــا وجــود ایــن شــباهت، 
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یژگی‌هــای مخلوقــات نیــز بــه خالــق ســرایت نمــوده و او نیــز چــون عضــوی  و
  از مجموعــه مخلوقــات خواهد شــد. بــا قرار دادن خالق در کنــار مخلوقات
 و احتســاب او بــه عنــوان عضــوی از مجموعــه‌ی مخلوقــی، دیگــر نمی‌تــوان 
قائــل بــه خدایــی بــرای مجموعــه مخلوقی شــد و بلکــه نمی‌تــوان از مخلوق 

بــودن موجودات ســخنی به میان آورد.

ی مــا می‌نهد  بــر اســاس آنچــه گفته شــد، مبنــای متخــذه دو راه پیش رو
گــر قائل بــه تنــزه و تعالی  کــه پذیــرش هــر کــدام به نفــی دیگــری می‌انجامد؛ ا
خداونــد متعــال بودیم باید از هرگونه تلاش فکری در کســب معرفتش دوری 
گــر بــر تــاش فکری بــر شــناخت خداوند اصرار داشــتیم بایــد تنزّه   نماییــم و ا
یم کــه در عین حالی که نام  و تعالــی او را نادیــده گرفته و خدایی را قائل شــو

یژگی‌های مخلوقی برخوردار اســت. خــدا دارد از و

قائلیــن بــه چنیــن اندیشــه‌هایی ضمــن پذیرفتــن این اشــکال، هر کدام 
ک ایــن پاســخ‌ها عــدم  کرده‌انــد، امــا نقطــه اشــترا موضــع خاصــی اتخــاذ 
 پــای پــس کشــیدن از مبنــای خود و پای فشــردن بــر ادامه تلاش‌هــای فکری 
 بــر شــناخت خداونــد بــوده اســت. برخــی در مواجــه شــدن بــا این اشــکال،
کنــار نهــاده و قائــل بــه ســنخیت میــان خالــق   تنــزه خــدای تعالــی را بــه 

 و مخلوق شــده‌اند:

کــه میــان خالــق و مخلــوق ســنخیتی  هیــچ آدم عاقلــی نمی‌پذیــرد 
نباشد.1

برخــی نیــز حاضــر بــه اتخــاذ مواضــع تناقض‌آمیــز شــده تــا بدیــن طریــق 
همچنــان بــر مبنای خود باقــی بمانند:

یجانی، ص 290. 1. نگاهی به مکتب تفکیک، درس‌گفتارهای صادق لار
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فمجموع ‏التشبيه ‏و التنزيهي قربنا إل ىحقيقة الأمر.1

مجمــوع تشــبیه و تنزیــه ما را به حقیقت امــر نزدیک می‌کند.

 بــه تبــع قــرآن بايــد راهــى بيــن نفــى و تعطيل از يــک طرف و تشــبيه 
کرد.2 از طــرف ديگر انتخاب 

فلاي جوز عنها إل ىتنزيه فقط، بلي عطيها حقها في التنزيه و مما 
ظهرت فيه.3

 پــس تنزیــه بــه تنهایــی جایــز نیســت، بلکــه حــق آن‌هــا را در تنزیــه 

و آنچه در آن ظاهر می‌شــود قرار داده.
تشــبیه و تنزیــه، هــر دو در مورد خداوند باطل و کفرآمیز هســتند.4

بنابرایــن چنــان کــه روشــن اســت، می‌تــوان گفــت مبنای خداشناســی 
نیســت  پذیــرش  قابــل  بــه هیچ‌وجــه  و  بــوده   تصــوری مبنایــی خودســتیز 
کــه بــا چنیــن مبنایــی ارائــه می‌شــود هیــچ‌گاه خــدای حقیقــی  و خدایــی 

. نیست

2ـ2. نقد و بررســی ســازواری درونی خداشناسی تصوری

دیدگاهی که از اســاس بر تناقض ابتناء یافته باشــد و به تناقض نیز ختم شــود 
 نمی‌توانــد مســیری بــدون تناقــض را طــی کنــد. آنگاه کــه با تصوری دانســتن 
امر غیر متصور شــروع کنیم و به وحدت وجودی برســیم که همه‌ی موجودات 
را یــک موجــود بدانیــم هیــچ‌گاه نمی‌تــوان این ابتــدا و انتها را جز بــا تناقضات 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏8، ص57.
2. مطهری، مجموعه ‏آثار، ج‏6، ص 1039.

3. فصوص الحكم، ج‏2، ص260.
4. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، ص436.
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 فــراوان بــه هــم وصلــه کــرد. در ادامــه، بــا  نظــر بــه آنچــه در تبییــن مــورد اشــاره 
قــرار دادیم به نقد و بررســی خواهیم پرداخت. 

1ـ2ـ2. نقــد و بررســی گام اول )اثبات وجود خداوند(

اســت  ظاهــر  اشــکالاتی  تصــوری،  نخســت خداشناســی  گام  بررســی   در 

کــه در ادامه به برخی از آن‌هــا خواهیم پرداخت:

می‌شــود،  ارائــه  »خــدا«  عنــوان  بــه  ی  تصــور خداشناســی  در  آنچــه   1ـ 

یحات  ی در اذهان قائلین اســت و تصر نــه واقعیتــی در عالم واقع، بلکه تصور

قائلیــن بــه ایــن اندیشــه‌ها نیز شــاهدی بر ایــن مدعا بــود. با تصوری دانســتن 

می‌شــود  ایجــاد  فراوانــی  محــذورات  و  اشــکالات  خداونــد،   معرفــت 

کــه مانع پذیرش این اندیشــه‌ها می‌شــود؛ از جمله:

گــر معرفت خداونــد را معرفتی  1. وابســته بــودن تصور بــه تصورکننده. ا 1ـ

 تصــوری بدانیــم آنــگاه پیــش از آنکــه مــا بــه چنیــن خدایــی نیازمند باشــیم 

کــه شــیئ متصــور حاصــل  بــود؛ چرا بــه مــا وابســته و نیازمنــد خواهــد  او 

یــا  پــردازی و  بــا قطــع تصور بــوده و  کننــده  پــردازی شــخص تصــور  تصور

 حــذف تصــور کننــده، تصــور نیــز حذف خواهــد شــد. همچنیــن از آنجایی 

 کــه تصــورات افــراد بــا همدیگــر متفــاوت خواهــد بــود بــا خداهــای متفاوتی 

مواجــه  بــود  خواهــد  متفاوتــی  کننــده  تصــور  زاییــده‌ی  کــدام  هــر   کــه 

خواهیم شد. 

ک بــرای صحــت تصــور. ممکــن اســت در پاســخ  1. عــدم وجــود مــا  2ـ
بــه اشــکال بــالا گفتــه شــود خــود تصــور بــه عنــوان خــدا مفــروض نیســت، 
دارد  واقعــی  خــدای  بــر  دلالــت  کــه  علامتــی  عنــوان  بــه  تصــور   بلکــه 
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منظــور نظــر اســت. در بررســی چنیــن نگاهــی بایــد گفت این پاســخ نــه تنها 
 مشــکلی را حل نمی‌کند، بلکه خود نیز دارای اشــکالاتی است که مهم‌ترین 
 آن چگونگــی تطبیــق تصــور بــر مأخــذ آن اســت. بــرای اطمینــان از تطبیــق 
یــک تصــور بایــد بــا اشــرافی که نســبت بــه تصــور و آنچــه تصــور از آن انطباع 
گــر از ایــن انطبــاق بی‌خبــر باشــیم   می‌شــود میــزان انطبــاق را ســنجید و ا
بنابرایــن  و  داشــت  نخواهیــم  تصــور  انطبــاق  صحــت  بــر  دلیلــی  هیــچ 
 نمی‌توانیم آن را تصور هیچ چیزی بدانیم. مشــکل این اندیشــه‌ها این است 
کــه عــدم دسترســی بــه واقــع، آن‌هــا را بــه ســوی تصــورات ســوق داد و بدین 
ترتیــب بــا عــدم دسترســی به واقع هیــچ‌گاه نمی‌تــوان تصور حاصلــه را تصور 
خــدای تعالــی دانســت. بدیــن ترتیــب به نظــر می‌رســد آنچه به عنــوان خدا 

تصــور می‌شــود، تخیلی بیش نیســت که مخلوق قوه خیال آدمی اســت.

گر چــه نهایت تــاش فکری  2ـ مصــادره بــه مطلــوب در اثبــات مطلــوب. ا
 ایــن اندیشــه‌ها بــه اثبــات تصــوری از خــدای تعالــی نیــز بســنده می‌کنــد، 
امــا بــه نظــر می‌رســد همیــن انــدک امیــدی نیــز کــه بــه اثبــات تصــوری کلی 
می‌رفــت قابــل خدشــه باشــد. توضیــح آنکــه چنان‌کــه دیدیــم تکیــه براهین 
یه اســتوار بــود؛ رابطــه‌ی  اثبــات تصــوری بــرای خداونــد بــر رابطــه‌ای دوســو
یه‌ای کــه حــذف یــک ســو بــه حــذف ســوی دیگــر و اثبات یک ســوی   دوســو
بــه اثبات ســوی دیگــر می‌انجامید. مثالــی که برای این رابطــه می‌توان ارائه 
نمــود رابطــه پــدر و فرزنــدی اســت. زمانــی کــه فــردی را بــا لفــظ »پــدر« مــورد 
خطــاب قــرار دادیم لاجرم داشــتن فرزنــد برای او نیز مســلم اســت، اما وقتی 
او را بــا غیــر ایــن لفظ مثــاً با لفظ »مــرد« مورد خطــاب قرار دادیــم، نمی‌توان 
گرفــرد مــورد نظر دارای  داشــتن فرزنــد بــرای او را نیــز امــری مســلم دانســت. ا
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 فرزنــد نبــود نمی‌توانســتیم او را پــدر بنامیــم. بنابرایــن پــدر نامیــدن او فــرع 
گــر شــخصی بخواهــد از لفظ »پــدر«، داشــتن فرزند   بر پســر داشــتن اســت و ا
را بــرای کســی اثبات کند در واقــع هیچ چیزی را اثبات نکــرده و همانگویی 
یــد هــر پــدری فرزنــد دارد ماننــد آن اســت  کــه می‌گو کســی   کــرده اســت. 

ید: هر پدری پدر اســت.  که بگو

بــه نظر می‌رســد برهان‌هایی که در خداشناســی تصــوری ادعای اثبات 

ذهنــی خــدا را دارنــد بــه همیــن نقیصــه دچار باشــند. کســی کــه می‌خواهد 

مثــاً از طریــق برهان امکان و وجوب به اثبات بپردازد وقتی در گام نخســت 

یــد همه موجودات ممکن هســتند در واقع اتکای آن‌ها بر واجب را که  می‌گو

گــر نیازمندی موجودات  قــرار اســت ثابت کند، از قبل فرض گرفته اســت. ا

یــد این موجودات  بــه واجــب را فرض نگرفتــه بود هیچ‌گاه نمی‌توانســت بگو

ممکــن هســتند؛ چــرا که ممکــن یعنی چیزی که متکی به واجب اســت. 

گاهــی نیز بــه جای واژه‌های »ممکن« و »واجــب«، از واژه‌های دوگانه‌ی 

 »علــت و معلــول«، »غنــی و فقیــر«، »متحــرک و محــرک«، »مطلــق و مقیّــد« 

واژه‌هــا  ایــن  تمــام  در  کــه  آنچــه  امــا  می‌شــود،  اســتفاده  این‌هــا  نظایــر  و 

 ثابــت بــوده و در حکــم قالبــی از پیــش تعییــن شــده بــرای ایــن واژه‌هاســت 

اســت.  کــم  حا واژه‌هــا  ایــن  بــر  کــه  اســت  یه‌ای  دوســو رابطــه‌ی   همــان 

یه چنان است که بهره بردن از یکی از این واژه‌های دوگانه،  این رابطه‌ی دوسو

 الــزام بــه اســتفاده از واژ‌ه‌ی دیگر را نیــز موجب می‌شــود. در صورتی می‌توان 

از واژه‌ی »ممکــن« اســتفاه کــرد کــه در مقابلش، واژه‌ی »واجــب« نیز لحاظ 

شــده باشــد و اساســاً اســتعمال واژه‌ی »ممکن« بدون در نظر گرفتن واژه‌ی 

»واجــب« هیچ معنــای محصلی ندارد. 
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واژه‌هــای »علــت« و »معلــول«، »متحــرک« و »محــرک« و دیگــر واژه‌های 
دوگانه‌ای از این دست که در این نوع اندیشه‌ها مورد استعمال قرار می‌گیرد 
همگــی بــر همین ســیاق هســتند و قبل از اینکــه مطلوب خــود را ثابت کنند 
آن را فــرض گرفته‌انــد و بنابرایــن بــه مغالطــه‌ی مصــادره بــه مطلــوب گرفتــار 

. هستند

3ـ تصــور نامحــدود؛ تهافتــی دیگــر. دیگــر تناقضــی که در این اندیشــه‌ها 
اســت. چنان‌کــه دیدیــم  نامحــدود  تصــوری  از  گفتــن  دارد ســخن   وجــود 
کــه بــا شــروع از تصــورات و نفــی حــدود  در ایــن اندیشــه‌ها ســعی بــر آن بــود 
 از ایــن تصــورات، نهایتــاً بــه تصــوری نامحــدود دســت یابنــد و همــان تصــور 
گر قرار باشــد  نامحــدود را مصــداق خــدای تعالی قرار دهند. به نظر می‌رســد ا
 بحثــی پذیرفتنــی ارائــه شــود بســتر بحــث بایــد تا آخر حفظ شــده و یــا حداقل 
یــم؛  کامــاً متقابــل نلغز گفتگــو بــه بســتری  گفتگــو، از بســتر مــورد   در اثنــای 
کــه چنیــن امــری مصــداق جمــع میــان دو امــر جمع‌ناشــدنی خواهــد بود   چرا

و پذیرش چنین امری محال اســت. 

در اندیشــه‌های مــورد نظر، چنان‌که می‌دانیم هــر تصوری لاجرم محدود 
در حــدود بــوده و نمی‌تــوان تصــوری را یافــت کــه خالــی از هرگونــه حدودی 
باشــد. بنابرایــن قائــل شــدن بــه تصــوری نامحــدود چنــد تناقــض در خــود 

دارد: نهفته 

از آنجا که تصور همیشــه با محدودیت همراه اســت قائل شــدن به تصور 
نامحــدود، یک عبارت خودســتیز و متناقض‌نما اســت.

تصــور  آن  محدودیت‌هــای  حــذف  ســپس  و  تصــور  از  کــردن   شــروع 
 بــه حــذف همــان تصــور می‌انجامــد و نــه حصــول چیــز جدیــدی؛ توضیــح 
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آنکــه محدودیــت و حــدود داشــتن ذاتــی یــک تصــور اســت و حــذف ذات 
 یــک چیــز منجــر بــه حــذف آن می‌شــود و بــا حــذف یــک امــر، هیــچ چیــزی 
 باقــی نمی‌مانــد نــه اینکــه امــر غیــر مــادی باقــی بمانــد. وصــول از محــدود 
بــه غیــر محــدود عیــن جمــع میــان دو امــر متناقض اســت و در محــال بودن 

چنین امری جای هیچ شــکی نیســت. 

2ـ2ـ2. نقــد و بررســی گام دوم )اثبــات کمالات برای خداوند(

 چنان‌کــه دیدیــم خداشناســی تصــوری بــرای اثبــات کمالات بــرای خداوند
گــر کمــالات مخلوقــات بــه صــورت نامحــدود فــرض شــود،   بــر ایــن بــود کــه ا

کمالات خداوند ثابت می‌شــود.

کــه بــر گام نخســت  در بررســی ایــن ادعــا بایــد گفــت تمــام اشــکالاتی 

ایــن اندیشــه‌ها وارد بــود بــر گام دوم نیــز وارد اســت؛ یعنــی تصوری دانســتن 

کمالات خداوند آن‌ها را از حقیقتشــان خارج می‌ســازد و نامحدود دانستن 

یک کمال نیز تناقضی آشــکار و مســلم اســت. 

 عــاوه بــر ایــن، قائلیــن بــه چنیــن دیدگاه‌هایــی بایــد متوجّــه باشــند

کــه در گام نخســت، بــر فــرض پذیــرش، فقــط یــک تصــور کلــی نامحــدود   

  را ثابــت کردنــد و نــه موجــودی کــه معطــی کمــالات باشــد تــا بدیــن وســیله 

در گام دوم آن معطــی کمــال را فاقــد کمــالات اعطایــی نداننــد؛ بــه عبارتی 

دیگــر اینکــه خــدای تصــوری را معطــی کمــال بدانیــم و بــر اســاس آن بقیــه 

مطالــب را ارائــه کنیــم، بنیان نهادن بنایی بر مبنایی اثبات ناشــده اســت. 

یکــرد، دیگــر اشــکالی اســت   هم‌ســنخی خــدا و مخلوقــات در ایــن رو
کمــالات مخلوقــی گــر قــرار باشــد از طریــق  گام دوم اســت. ا  کــه متوجــه 
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یم این امر جز با وجود مشــابهت و ســنخیت   به کمالات خدای تعالی پی ببر
میــان خالــق و مخلــوق میسّــر نیســت و چنیــن خطایــی را نمی‌تــوان نادیــده 
گرفــت. خدایــی کــه در کمالاتــش هم‌ســنخ و شــبیه بــا مخلوقاتــش باشــد، 
بیش از آنکه خدا باشــد تصوری محدود اســت که در خداشناســی تصوری 

بر نامحدود بودنش اصرار می‌شــود. 

دیگــر اشــکالی که بر این نحــوه نگاه به کمالات الهی وارد اســت تکثری 
اســت که از ســوی آن‌ها در ذات الهی راه می‌یابد. توضیح آنکه هر مفهومی 
 بــه جهــت مفهــوم بودنــش غیــر از مفهومــی دیگــر اســت؛ مفهــوم علــم غیــر 
 از مفهــوم قــدرت و مفهــوم قــدرت غیــر از مفهــوم حیــات و بــه همیــن منــوال 
کمــالات. از ســویی دیگــر بــرای اینکــه در عــرض خداونــد قائــل  در ســایر 
  بــه چیــز دیگــری نشــده باشــیم بایــد صفــات و کمــالات الهــی را عیــن ذات 
او بدانیــم و بــا عیــن ذات دانســتن صفــات و کمالات الهی بــه تکثر در ذات 
یــرا چنان‌کــه گفتیــم هــر کمالــی غیــر از کمــال دیگــر بــوده   قائــل شــده‌ایم؛ ز
و بــا عیــن ذات دانســتن آن‌ها به ذاتی متکثر و متشــکل از کمالاتــی مفهومی 

یافته‌ایم.  دست 

3ـ2ـ2. بــروز یک تناقض و پاســخی وحدت وجودی

برداشــتن گام‌های پســین در خداشناســی تصوری منوط به پاســخ به تناقض 
آشــکاری بــود کــه حاصــل گام‌هــای پیشــین اندیشــه‌ورزی در خــدای تعالی 
بــود. خداشناســی تصوری که در پی اندیشــه‌ورزی‌اش بــه دو موجود محدود 
و نامحــدود رســیده بــود اینک باید تکلیف خود را با این ثمره‌ای که به دســت 
آورده بــود مشــخص می‌کــرد تــا بتوانــد در یکــی از ایــن دو ســوی بــه تصــورات 
یــده شــد   خــود ادامــه دهــد و چنان‌کــه دیدیــم جانــب تصــور نامحــدود برگز
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بدیــن  انگاشــته شــد.  توهمّــی  و  نادیــده  موجــودات  و  تکثــر مخلوقــات  و 
 طریــق، اندیشــه‌ی وحــدت وجــود مولــود والدینــی متقابــل بود؛ یکــی محدود 
کامــاً  کــه زایــش وحــدت از دو ســوی   و دیگــری نامحــدود. اینگونــه اســت 

غیــر قابل جمع، پذیرش هر تناقضی را آســان می‌کند.

گــر کســی چنیــن تناقضــی را پذیــرا شــد بایــد در قــدم پســین نیز بــه تمام  ا

 محسوســات خــود شــک کــرده و آن‌هــا را توهماتــی بداند کــه هیــچ واقعیّتی 

 در عالــم واقــع ندارنــد. بــه عبــارت بهتــر اصــاً غیــر از یــک وجــود منبســط 

گیــر هیــچ چیــز دیگــری وجود نــدارد. اینکه مــا خود را در حــال خواندن   و فرا

این ســطور می‌بینیم نه واقعی که فقط یک توهم اســت. اینکه اندیشمندانی 

چنیــن دیدگاه‌هایــی ارائــه کــرده و در کتاب‌هــای خود بــر تبییــن آن اهتمام 

غیــر  ســطور  ایــن  نگارنــده‌ی  اینکــه  اســت.  توهــم  یــک  فقــط   داشــته‌اند 

از مخاطــب این ســطور اســت فقــط یک توهم اســت، اینکه گلــی در گلدان 

اســت، پرنــده‌ای در آســمان پــرواز می‌کند، کودکــی با مادر خــود در خیابان 

قــدم می‌زنــد، بچه‌هایــی در کوچــه بــازی می‌کننــد، گاهــی از آســمان باران 

می‌بــارد، آفتــاب برخــی مواقــع در پــس ابرها پنهان می‌شــود و همــه‌ی این‌ها 

فقط توهّم اســت.

گــر قــرار باشــد چیــزی را توهــم بدانیــم، توهــم دانســتن  بــه نظــر می‌رســد ا
وحــدت وجــود بــه صــواب نزدیک‌تــر اســت و موجــب می‌شــود دیگــر چیزها 

همچنــان که  هســتند واقعــی بمانند.

4ـ2ـ2. آمدن به پشــت بــام و نفی نردبان

بــروز تناقض‌هــای پــی در پــی و نهایتــاً ثمــر ایــن تناقضات که همــان وحدت 
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 وجــود باشــد باورمنــدان بــه ایــن دیدگاه‌هــا را بــه ایــن ســوی ســوق می‌دهــد 
کــه عقــل و عقلانیّــت را بــه کنــاری نهاده و هیچ عیــار و میزانی برای ســنجش 
ایــن دیدگاه‌هــا باقــی نگــذارد. بــا قائــل شــدن بــه عقــل و عقلانیّــت چگونــه 
 می‌تــوان خــود را توهّــم و یــک تصــور نامحــدود را حقیقــت عالــم دانســت؟ 
کم باشــد به هیچ وجه  چنیــن تناقضاتــی را در فضایی که عقل و عقلانیت حا
 نمی‌تــوان پذیــرا شــد و بــر همین اســاس اســت کــه گام نهایــی این اندیشــه‌ها
  نیــز برداشــته می‌شــود و بــه نفــی عقــل حکــم شــده و درک ســخنان خــود 

گذار می‌کنند. را بــه فضایــی که خبری از عقل نباشــد وا

معیــار  هیــچ  کــه  فضایــی  گشــودن  و  عقــل  نفــی  بــا  نظــر می‌رســد   بــه 

و میزانی برای ســنجش افکار وجود ندارد هر ســخنی مطرح شــده و درســت 

یــا نادرســت خوانــدن اندیشــه‌ها محــال خواهــد بــود. فــرض کنیــد کودکــی 

ید  یــد در خــواب به او الهام شــده که در آســمان گل‌هایــی می‌رو دیوانــه بگو

کــه بــه شــکل اســب بــوده و با هــر بــارش بارانــی تغییر شــکل داده و به شــکل 

گوســفندهایی درمی‌آینــد که کله‌های آن‌ها کله‌ی گرگ بوده و با  هر غذایی 

کــه می‌خورنــد یــک آســمان بالاتــر می‌روند و بــا تســخیر کرات دیگــر به زودی 

یــم چنین  کنان آن را نابــود می‌ســازند. آیا ما مجاز وارد زمیــن می‌شــوند و ســا

کــودک همچــون خداشناســان تصــوری،  گــر ایــن  کنیــم؟ ا ســخنی را بــاور 

گر قرار اســت عقل  مدعی شــود ســخنش فراتر از عقل اســت، چه باید کرد؟ ا

یم  را بــه کنــاری نهاده و هر ســخن نادرســتی را به دلیــل فراعقلی بــودن بپذیر

یــم ادعــای این کودک و هزاران ادعــای دیگر نظیر این را پذیرا باشــیم.  ناچار
گــر همچنــان پایبنــد بــه عقــل هســتیم ســخن این کــودک را بــه پذیرش  امــا ا
ســخن  در  کــه  چرا تصــوری؛  خداشناســان  ســخن  تــا   نزدیک‌ترمی‌بینیــم 
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ایــن کــودک چنــدان تناقضــی به چشــم نمی‌آیــد اما ســخنان خداشناســان 
تصوری مشــحون از تناقض است.  

کــه ســخنان خــود را فراتــر از عقــل می‌داننــد  کســانی  گــر مخاطبــان  ا
انســان‌هایی عاقــل اســت پــس بهتر آن اســت که از ســخن گفتن بازایســتند 
گــر مخاطبانشــان انســان‌هایی غیــر عاقل هســتند، طریــق مکالمه با آنان  و ا
کلاســیک و نظایــر این‌هــا نیســت و انتقــال ایــن  کتــاب و آمــوزش  نوشــتن 

اندیشــه‌ها از این طرق خلاف مبنای آنان اســت.

3ـ2. نقد و بررســی نتایج ارائه شــده

یشــه‌ی  تنهــا ذکــر ثمــرات خداشناســی تصــوری می‌توانــد تیشــه‌ای باشــد بر ر

گــر از مبانــی ایــن نــوع اندیشــه‌ها، تهافت‌هــا  ایــن نــوع خداشناســی. حتّــی ا

 و تناقض‌های موجود در آن و دیگر اشــکالات چشم‌پوشــی کنیم، تنها همین 

کــه خالــق و مخلــوق را عیــن هــم بدانیــم بــرای ابطــال تمامیّــت یــک اندیشــه 

گــر اندیشــه‌ای به آنجا برســد کــه تمام موجــودات را خواب   کفایــت می‌کنــد. ا

و خیالی بیش نداند و قائل باشــد فقط یک موجود وجود دارد که تمام هســتی 

 را پــر کــرده، چگونــه می‌تــوان ذره‌ای حقانیّــت بــرای آن قائــل بود؟ آیــا گوینده

  ایــن ســخن، خــودش را آن موجــودی می‌دانــد کــه تمــام هســتی را پــر کــرده 

گــر صــورت  کــه توهمــی بیــش نیســت؟ ا  یــا خــودش را موجــودی می‌دانــد 

اول باشــد پس چرا محدود در زمان و مکان خاصی اســت و با بودنش در یک 

گــر خــود را از جملــه موجــودات توهمــی  مــکان در دیگــر مکان‌هــا نیســت؟ و ا

می‌دانــد چگونه یک چیز توهمی به ســخن آمــده و ایده‌پردازی می‌کند؟ 

با همین عینیت خدا با مخلوقات اســت که پرســتش گوســاله هم عین 
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خداپرســتی می‌شــود و حضرت موســی بنابر نقل قول اســتاد تمام عرفا یعنی 
ن را عتاب می‌کنــد که چرا مانع گوســاله پرســتی  بــی، بــرادرش هــارو ابــن عر
گوســاله هــم پرســتش خداســت!!!! یــرا پرســتش   بنــی اســرائیل شــدی؛ ز
گوســاله هــم عیــن  کــه پرســتش   ایــن چــه توحیــد و خداشناســی اســت 
کــه ذره‌ای تدیّــن داشــته باشــد  کدامیــن انســانی  خداپرســتی می‌شــود؟ 
حاضــر می‌شــود ایــن دیدگاه‌هــای به شــدت ناروا را بــر کتاب خــدا نیز حمل 
یات خود نیز آلوده ســازد؟ آیا حضرت موسی  کرده و ســاحت انبیاء را به کفر
-العیاذبــالله- گوساله‌پرســتی را هم جلوه‌ای از خداپرســتی می‌دانســت؟! 

گــر چنیــن بود این همــه تلاش و مجاهــدت انبیاء؟عهم؟ برای چه بود؟  ا

کــه وقتــی ذره‌ای انحــراف از توحیــد   آیــا ایــن معصومیــن؟عهم؟ نیســتند 
پندارهــای  اصــاح  بــه  و  آمــده  خشــم  بــه  می‌دیدنــد  مردمــان  میــان  در 
 نادرســت می‌پرداختنــد؟ بنابرایــن نگارنــده این ســطور نیز بــه همین اندازه 
کــرده   کــه ایــن اقــوال را بازگــو می‌کنــد بایــد از خــدا و امــام عصــر؟ع؟ شــرم 
کــه شــنوای  و دائمــاً عذرخــواه باشــد و از مخاطبیــن خــود نیــز عذرخواهــم 
بــاره‌ی خــدای تعالــی هســتند. چنانچــه منقــول اســت  چنیــن اقوالــی در
  وقتــی ســخنانی از ایــن دســت درمحضــر معصومیــن؟عهم؟ نقــل می‌شــد، 
آن ذوات مقدســه بــه تنــدی عکــس العمــل نشــان داده و از درگاه خداونــد 
می‌کردنــد.  مغفــرت  طلــب  ســخنانی  چنیــن  شــنیدن  خاطــر  بــه   متعــال 
فایــده  مفیــد  نفــس  تأدیــب  جهــت  برخوردهــا  ایــن  از  نمونــه  چنــد   ذکــر 

خواهد بود :

1.یوســف بــن ظبیان پــس از تشــرف خدمت امام صــادق؟ع؟ از عقیده 
ید:  مالــک و اصحاب او چنین ســخن می گو
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فســمعت  أصحابــه‏،  و  مالــك‏  عــ ى دخلــت  إ ني الله،  رســول  ابــن  يــا   فقلــت: 

بعضهــم يقــول: إن لله وجهــا كالوجــوه، و بعضهــم يقــول: لــه يــدان، و احتجــوا في 

﴾‏، و بعضهم يقول: هو كالشاب من  رْ�تَ کْ�بَ سْ�تَ
أَ
� َّ دَ�ي �يَ ذلك بقوله تعالى: ﴿�بِ

أبنــاء ثلاثــن ســنة، فمــا عنــدك في هــذا، يــا ابــن رســول الله؟! قــال: و كان متكئا، 

 فاســتوى جالســا، و قــال: »اللهــم عفــوك عفــوك«. ثم قــال: »يــا يونس مــن زعم 
أن لله وجها كالوجوه فقد أشــرك...«1

گفتم: ای پســر پیامبر، من بر مالک و یارانش وارد شــدم پس شــنیدم 

برخــی از آن‌هــا می‌گوینــد: خــدا نیــز چهــره‌ای مثــل دیگــر چهره‌هــا 

دارد. برخــی دیگرشــان می‌گفتنــد: خداونــد دســت دارد و بــه ایــن 

 .﴾ رْ�تَ �بَ
ْ
ک سْ�تَ

أَ
� َّ

دَي� �يَ که فرمود: ﴿�بِ سخن خداوند محاجّه می‌کردند 

 و برخــی می‌گفتنــد: او در چهــره‌ی جوانــان ســی ســاله اســت. شــما 

 در ایــن مــورد چــه می‌فرماییــد ای پســر پیامبــر؟! راوی می‌گویــد: 

کــه تکیه داده بود جلو آمد و نشســت و گفــت: خدایا ببخش  امــام 

ببخــش. ســپس فرمــود: ای یونــس هرکــه گمــان کند خــدا چهره‌ای 

مثل دیگر چهره‌ها دارد شــرک ورزیده... .

در ایــن روایــت یونس بــن ظبیان نقــل می‌کند که امــام صادق؟ع؟ پیش 
 از اینکــه بخواهــد جــواب ایــن عقایــد باطــل را بدهــد، برخاســت جلــو آمده
 و نشســتند و فرمودنــد: خدایــا مــرا ببخــش خدایــا مــرا بیامــرز و... ســیره 
امــام؟ع؟ ایــن اســت که وقتــی دیگری خــدا را به اشــتباه توصیف مــی کند، 
 شــنیدن چنیــن توصیفاتــی معصوم را به اســتغفار از درگاه الهی می‌کشــاند. 
حــال شــنیدن اینکــه خداونــد عیــن تمــام مخلوقاتــش باشــد چــه عکــس 

1. البرهان فی تفسیر القرآن، ج‏4، ص684.
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العملــی را می‌طلبد؟

 در روایتــی دیگــر نحــوه برخــورد امام ســجاد؟ع؟ بــا مجلســی را می‌بینیم 
کــه در آن مجالس، خداوند به مخلوقاتش تشــبیه می‌شــود: 

ــعَ  كَانَ فِ مَسْــجِدِ رَسُــولِ الِلَّه ؟ص؟ ذَاتَ يَــوْمٍ إِذْ سَِ سَــنِْ ؟ع؟  ُ نَّ عَــيَِّ بْــنَ الْ
َ
 »أ

تَ قَبْرَ رَسُــولِ 
َ
ضَ حَتَّ أ هُ وَ نََ

َ
قِهِ فَفَزِعَ لِذَلِكَ وَ ارْتَاعَ ل

ْ
ل ونَ‏ الَلَّه‏ تَعَالَ بَِ ُ  يُشَــهِّ

ً
قَوْما

ي ...«1 ِ
َ
هُ إِل

َ
 فِ مُنَاجَاتِهِ ل

َ
هُ فَقَال بَّ الِلَّه؟ص؟ فَوَقَــفَ عِنْدَهُ وَ رَفَعَ صَوْتَــهُ يُنَاجِي رَ

بودنــد  پیامبــر؟ص؟  در مســجد  ســجاد؟ع؟  امــام  روزهــا  از   روزی 

کــه شــنیدند گروهــی خــدای تعالی را بــه مخلوقات تشــبیه می‌کنند 

 پــس از ایــن امــر بی‌قرار می‌شــوند، به فــزع آمده و برخاســته و به نزد 

قبــر پیامبــر؟ص؟  می‌رونــد و آنجــا می‌ایســتند و صــدای خــود را بــه 

مناجــات بــا خداوند بالا برده و .... 

چنان‌کــه می‌بینیــم در ایــن روایــت، توصیــف نادرســت خــدای تعالــی 
موجــب بی‌قــراری امام؟ع؟ شــده و ایشــان بــا بیزاری از ایــن کار به کنــار قبر 

پیامبــر رفته و بــه مناجات با خــدای تعالی می‌پردازند.

در روایتــی دیگــر وقتــی امیرالمومنیــن؟ع؟ بــا ســائلی مواجــه می‌شــوند 
کــه خواهــان توصیــف خداونــد اســت، چنیــن امــری حضرتــش را بــه خشــم 

می‌آورد:  

وفَةِ 
ُ
ك

ْ
نْبَرِ بِال ِ

ْ
 ال

َ
طُــبُ عَل ؤْمِنِيَن ؟ع؟ يَْ ُ مِيرُ الْ

َ
‏ بَيْنَا أ

ُ
بَــا عَبْدِ الِلَّه ؟ع؟ يَقُول

َ
عْــتُ أ سَِ

كَ‏ تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَ لِنَزْدَادَ  بَّ نَــا رَ
َ
ؤْمِنِيَن صِفْ‏ ل ُ مِيــرَ الْ

َ
 يَــا أ

َ
 فَقَــال

ٌ
يْــهِ رَجُــل

َ
 إِذْ قَــامَ إِل

ةَ جَامِعَــةً 
َ

ــا ؤْمِنِــنَ ؟ع؟ وَ نَــادَى الصَّ ُ مِيــرُ الْ
َ
 وَ بِــهِ مَعْرِفَــةً فَغَضِــبَ أ

ً
ــهُ حُبّــا

َ
 ل

1. الإرشاد، ج‏2، ص152-153.
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  1» ... 
َ

وْنِ فَقَال
َّ
رَ الل َّ قَامَ مُتَغَيِّ هْلِهِ ثُ

َ
سْــجِدُ بِأ َ اسُ حَتَّ غَصَّ الْ فَاجْتَمَــعَ النَّ

امــام صــادق؟ع؟ فرمودند: روزی امیرالمومنیــن؟ع؟ در کوفه بر منبر 

گفــت: ای امیرالمؤمنیــن  کــه مــردی برخاســت و  ســخنرانی بودنــد 

پــروردگار بلندمرتبــه‌ات را برای ما توصیف کن تا محبت و معرفت 

ما نســبت به او ازدیاد یابد. امیرالمومنین؟ع؟ به خشــم آمد و مردم 

 را بــرای نمــاز جماعــت فراخوانــد. مــردم جمــع شــدند بــه گونه‌ای 

کــه رنــگ  کــه جــای خالــی در مســجد نبــود. حضــرت در حالــی 

صورتــش تغییــر یافته بود فرمودند: ...

چنان‌کــه می‌دانیــم امیرالمومنین؟ع؟ همــان آقا و امام مهربانی هســتند 
 کــه هنگامــی کــه توصیــف مــوت، مومــن، پیامبــر و نظایــر این‌ها را از ایشــان 
 می‌خواهنــد، بــا روی گشــاده بــه توصیف این مــوارد می‌پرداختنــد اما آنگاه 
می‌گیرنــد  قــرار  شــناخت  مــورد  مخلوقــات  کــه  یکــردی  رو همیــن  بــا   کــه 
بــه شــناخت خالــق نیــز روی می‌شــود، ایشــان بــه غضــب آمــده و دســتور 
می‌فرماینــد تــا مــردم جمــع شــده و بــه رفــع دیــدگاه ناصــواب ســائل در مورد 
معرفــت خدونــد بپردازنــد. آنچــه قابــل توجــه اســت تغییــر حالــت حضرت 
از شــنیدن توصیــف ناصــواب از خداونــد متعال اســت به گونــه‌ای که رنگ 

حضرت از غضب دگرگون می‌شــود. 

بــر ایــن اســاس، بایــد از اینکــه چنین ســخنانی در مورد خداونــد را حتّی 
نقــل می‌کنیــم دائمــاً شــرمنده و از درگاه الهی عذرخواه باشــیم، اما چاره‌ای 
از ایــن کار نیســت، چــرا که همین ســخنان بــه عنوان توحیــد اهل بیت؟عهم؟ 
در جامعه مطرح می‌شــود و بر همه دوســتداران اهل بیت؟عهم؟ وظیفه اســت 

1. التوحید، ص48.



158Sوسطه طع م�ت �نی م�ق ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در کݡ�ت وح�ی ه‌های �ت موز�
آ
ه � گاهی �ب  �ن

که به دفع چنین ســخنانی از ســاحت مقدس خداوند متعال اقدام نمایند.

کــه از مبانــی خداشناســی تصــوری تــرواش می‌یابــد   دیگــر نتیجــه‌ای 
کدامیــن عقــل بایــد پذیرفــت   نفــی خالقیّــت خداونــد اســت. بــر اســاس 
 کــه چیــزی خالــق باشــد، امــا در عیــن حــال هیــچ خلقتــی انجــام نــداده 
یر بــودن چیــزی از چیــز  یر باشــند؟ آیــا ســراز و موجــودات همیشــه از او ســراز
دیگــر آن هــم به صــورت بی‌آغــاز و بی‌انتهــا هیچ شــباهتی بــا خلقت دارد؟ 
آیــا می‌تــوان خلقــت خداونــد را اینگونــه تفســیر کــرد کــه همیشــه و همه‌جــا 
یر بوده‌انــد؟ ایــن چــه نــوع خلقتــی اســت   موجوداتــی از او صــادر و ســراز
 کــه خــدای تعالــی هیچ اراده‌ای هــم در آن ندارد؟ نــه می‌تواند مانع آن شــود 

و نه در آغازش اراده‌ای از خود داشــته. 

دیگــر لازمــه‌ی باطــل خداشناســی تصــوری، نفــی اختیــار از بنــدگان 
اســت. چنان‌کــه دیدیــم خداشناســی تصــوری بــا پایبنــدی بــه قاعــده‌ی 
علیّــت و نیــز وحــدت وجود، همــه‌ی اعمالی کــه از غیرخدا صادر می‌شــود 
را منتســب بــه خــدای تعالی نموده و با اســم توحید افعالی، هــر فعلی را فعل 

خدای تعالی محســوب می‌کند.

چنان‌کــه می‌دانیــم نــه تنهــا دیــن و دینــداری بــر اختیــار آدمــی ابتنــاء 
می‌یابــد، بلکــه زندگــی عــادی بشــر نیــز بــر همیــن اســاس اســتوار اســت. 
نظام‌هــای تعلیــم و تربیــت، نظام‌هــای جزایــی، نظام‌هــای حقوقــی و دیگــر 
کــه در زندگــی انســان دخیــل هســتند همگــی بــا اعتقــاد بــه  نظام‌هایــی 
گــر انســان را فاقــد اختیــار  اختیــار انســان شــکل گرفتــه و اســتمرار دارنــد. ا
 بدانیــم تعلیــم و تربیــت موجــودی مجبور و بدون اختیار چــه معنایی دارد؟ 
کــه در رفتــار بــدش اختیــاری نداشــته هیــچ‌گاه  کســی  تنبیــه و مجــازات 
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عاقلانــه نیســت. وضــع قوانیــن و مقــررات در جامعــه‌ای کــه افــراد آن فاقــد 
اختیــار باشــند جــز بی‌خــردی چیــزی نیســت و... . بنابرایــن اختیار انســان 
امــر مســلم و مفروضــی اســت کــه بــه هیچ‌وجــه قابــل انــکار نیســت و زندگی 

یان دارد. انســان‌ها بر اســاس پذیرش آن جر

وقتــی گــذران زندگــی بدون اختیــار امکان‌پذیر نیســت چگونــه می‌توان 
نظامــی را کــه خدای تعالی برای ســعادت انســان ارائه فرموده بــدون اختیار 
انســان در نظــر گرفــت؟ چگونــه ممکــن اســت تمام افعال بشــر ختــم به خدا 
شــود، امّــا خــدای تعالــی همیــن بنــدگان را تنبیــه یــا تشــویق کنــد؟ آیــا  ایــن 
عادلانــه اســت کــه در فعل ناپســندی مثل دزدی کــه نهایتاً بــه خداوند ختم 
می‌شــود بنــده‌ی بیچــاره‌ای کــه مجبــور بــه ایــن کار بــوده مجــازات شــود؟ 
گــر همــه‌ی ‌اعمال بنــدگان به خــدا ختم می‌شــود و بندگان هیــچ اختیاری  ا
 از خــود در انجــام اعمالشــان ندارنــد بایــد تمــام افعــال ناپســند و زشــت 
را منتســب بــه خدای تعالی دانســته و انجام‌دهنده‌ی واقعیِ دزدی، دروغ، 
مکــر، زنــا، شــرب خمــر، غیبــت و ســایر اعمــال ناپســند را _العیاذبالله_ خدا 

دانســت. آیا خداشناســی تصوری چنیــن لوازمی را می‌پذیرد؟ 

بــه بهره‌منــدی  بــر ایــن انحرافــات را  برخــی تذکــرات معصومیــن؟عهم؟ 
: می‌نشینیم

ا‏1 يَْ
َ
مْ عَل بَُ َّ يُعَذِّ نُوبِ ثُ

ُ
 الذّ

َ
قَهُ عَل

ْ
بِــرَ خَل نْ يُْ

َ
قِهِ مِنْ أ

ْ
ل رْحَمُ بَِ

َ
 أ

َّ
 إِنَّ الَلَّه عَــزَّ وَ جَــل

کــه آن‌ها   رحمتــش بــر خلقــش بیش از آن  اســت 
ّ

 خداونــد عزّوجــل

را بــر گناهان مجبور ســاخته ســپس بــه خاطر همــان گناهان آن‌ها 

را عذاب دهد.

1. التوحید، ص360.
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يْه‏1
َ
بَهُ عَل َّ يُعَذِّ فِعْلٍ ثُ

کارهایشــان مجبــور ســاخته؟  گفتــم: پــس خداونــد بنــدگان را در 

کاری مجبــور  فرمــود: خداونــد عادل‌تــر از آن اســت بنــده‌ای را بــر 

کار او را عذاب دهد. ســاخته ســپس به خاطر آن 

تأملــی کوتــاه در تنهــا یکــی از لــوازم خداشناســی تصــوری کافــی اســت 
ســاخته  آشــکار  موضــوع خداشناســی  در  را  اندیشــه‌ها  ایــن  انحــراف   تــا 
و ایــن حقیقــت را برملا ســازد که هرگونه تفکر و اندیشــه‌ای در خــدای تعالی 
گر خــدای تعالی خــود را معرفی  نتیجــه‌ای جــز حیــرت و ســرگردانی نــدارد. ا
فرمــوده و مــا او را می‌شناســیم قدم پس از شــناخت بندگی اســت نــه تنیدن 
یــم با این  گــر معرفتــی از خــدا ندار تارهــای تصــور بــر ایــن معرفــت روشــن. و ا
تصــورات هــم نمی‌توان خدایی را قائل شــد که مخلوق خلاقیت ما نباشــد. 
در هــر صــورت دست‌کشــیدن از اندیشــه و تصورســازی در خداونــد متعــال 

امری کامــاً عاقلانه خواهد بود.

 چــه بســا طــرد عقــل و قائــل شــدن بــه اینکــه دیدگاه‌هــای ارائــه شــده 
 در خداشناســی تصــوری فراتــر از عقــل اســت بــه دلیــل همیــن نافرمانــی 
از عقــل باشــد. اما قائلان به خداشناســی تصــوری باید متفطن بــه این نکته 
باشــند کــه بــا نفــی عقل چیزی ثابــت نمی‌شــود، بلکه هر حرفــی مجال طرح 

و پذیــرش می‌یابد. 

1. التوحید، ص361.
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  آنکه خداشناســی را از دو نــگاه کاملًامتفاوت مدنظر قرار دادیم،  پــس از
گــر بر آن باشــیم کتب درســیِ عهده‌دار تعلیمــات دینی را که به این موضوع  ا
 پرداخته‌انــد مــورد نظــر قــرار دهیــم، چنیــن برداشــت می‌شــود که ایــن کتب
نیــز از ورود خداشناســی تصــوری در امــان نبــوده و در مواضــع مختلــف 
می‌تــوان چنیــن خداشناســی را ملاحظــه کــرد. تبییــن ایــن مدعــا مــا را بر آن 
می‌دارد که این کتب را پیش‌رو قرار داده و موارد ظهور و بروز این اندیشــه‌ها 

یم. را آشکار ساز

مراحلی را که در خداشناسی تصوری و در تقابل با خداشناسی حقیقی 
در فصــل دوم ملاحظــه شــد، می‌تــوان در تالیــف موضــوع »خداشناســی« 
 در کتــب درســی نیــز شــاهد بــود. در کتــب درســی نیــز  )1ـ( بــا قائــل شــدن 
خالــق  تشــبیه  از  )2ـ(ً  خداونــد،  معرفــت  مســیر  در  اندیشــه‌ورزی   بــه 
فکــری،  ســیر  ایــن  نهایــت  )3ـ(  و  می‌شــود  گفتــه  ســخن  مخلوقــات   بــه 
همــان »وحــدت وجــود«ی خواهــد بــود کــه در خداشناســی تصــوری بــه بار 
 می‌نشــیند و البتــه )4ـ(ســعی می‌شــود همیــن اندیشــه‌ها بــر متــون دینــی 
 هــم تطبیــق داده شــود و نهایتــاً )5ـ( برخــی لــوازم خداشناســی تصــوری 
ترتیــب متذکــر شــده  بــه  را  فــوق  ادامــه، مراحــل   نیــز مطــرح می‌شــود. در 

و اســتنادی از کتب درســی را بر این مراحل ذکــر خواهیم کرد:
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1ـ قائل شــدن به اندیشه‌ورزی در مسیر خداشناسی

گر چه در مواضعی ســعی می‌شــود خدای تعالی فراتر از فکر  در کتب درســی ا
و اندیشــه آدمــی دانســته شــود و راه فکــر و اندیشــه در وادی معرفــت خداونــد 
مســدود نشــان داده شــود، امــا چنیــن وانمودهایــی بــا مبنــای خداشناســی 
تصوری در این موضوع ناســازگار نبوده و لذا در مواضعی، همان مبنای مورد 
اعتقاد بروز می‌یابد. در »پیام‌های آســمان« که کتاب درســی پایه نهم اســت 

در این موضــوع چنین می‌خوانیم:

 مــا انســان‌ها بــه دلیل توانایی‌هــای محدود خود، امکان شــناخت 

کامــل خــدای نامحــدود را نداریــم، امــا بــه قــدر تــوان و درک خود، 

یابیــم؛  دســت  خداونــد،  از  محــدود  شــناختی  بــه   می‌توانیــم 

ک حق  به همین دلیل است که رسول خدا؟ص؟ می‌فرماید: ما عرفنا
معرفتک: آن‌چنان که شایســته معرفت توســت، تو را نشــناختیم.1

تفکــر  می‌شــود  ســعی  گرچــه  ا عبــارات  ایــن  در  می‌بینیــم   چنان‌کــه 
کــم آن  و اندیشــه‌ورزی از خــدای تعالــی منتفــی شــود، امــا نهایتــاً مقــدار 
 مجــاز دانســته می‌شــود و البته بــا همین مقادیر کم اســت کــه حجم فراوانی 

از توهّمــات و تصوّرات افراد به نام خداشناســی ارائه می‌شــود.

گــر تفکر  در بررســی ایــن نــوع نــگاه بــه موضــوع خداشناســی بایــد گفت ا
در خداونــد مذمــوم اســت و اندیشــه و فکــر آدمــی از دســتیابی بــه معرفــت 
خداوند عاجز اســت، ادعای اینکه این امر به مقدار کمی امکانپذیر اســت 
چــه معنایــی دارد؟ آیــا معرفــت خداونــد همچــون میــوه‌ای گندیــده اســت 
کــه قســمتی از آن ســالم و قســمتی دیگــر گندیــده اســت کــه باید از قســمت 

1. پیام‌‌های آسمان، پایه نهم، ص12.
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گر فکر و اندیشــه‌ی آدمی راهی بــه خدا ندارد مقدار کم  گندیــده حــذر کرد؟ ا
آن چگونه محقق می‌شــود؟

گــر فکــر و اندیشــه مطلقــاً راهــی بــه معرفــت خداونــد نــدارد، منظــور از  ا

رســیدن بــه شــناختی محــدود از خداوند به قدر توان و درک خود چیســت؟ 

 بــا توجــه بــه آنچــه گفته شــد به نظر می‌رســد ایــن نحوه بیــان در نظر نخســت 

از یــک تهافــت و تناقض درونی رنج می‌برد؛ از یک ســو تفکر و اندیشــه‌ورزی 

 در خــدای تعالــی نفــی می‌شــود و از ســویی دیگــر آنچــه نفــی شــده اســت 

مورد اثبــات قرار می‌گیرد.

چنیــن نگاهــی بــه معرفــت خداونــد اشــکالات عمــده‌ای دارد کــه از آن 

یر اشــاره کرد: جملــه می‌توان به موارد ز

بــا مخلوقــات اســت   الــف( چنیــن نگاهــی مســتلزم تشــبیه خداونــد 
می‌کنــد  تبییــن  مخلوقــی  بــه  معرفــت  هماننــد  را  خداونــد  بــه  معرفــت   و 
که تنها تفاوتش با دیگر مخلوقات، حجم وسیع آن است. آنچه در این نگاه 
یایی بــزرگ تصویر  بــه معرفــت خداونــد ارائه می‌شــود خداونــد را همچون در
یم فقــط همان قســمت‌هایی  می‌کنــد کــه چــون ما بر همــه‌ی آن احاطــه ندار
کنیــد در یکــی از روزهــای تابســتان  کــه می‌بینیــم می‌شناســیم. تصــور   را 
 بــه یکــی از شــهرهای ســاحلی کشــورمان مثــل نوشــهر رفته‌ایــد. از آنجایــی 
یــا را از محــدوه‌ی ســواحل ایــن شــهر می‌بینیــد، هیــچ درکــی   کــه شــما در
یا نخواهید داشــت و فقط  از ســواحل شــهرهای ســاحلی دیگر نســبت به در
یا و ســاحل آن، نســبت  بــه انــدازه همــان محــدوده‌ی خودتــان نســبت به در
یــا  گاهــی می‌یابیــد و از دیگــر ســواحل و دیگــر قســمت‌های در یــا آ  بــه در
یا کاملًا بی‌اطلاع باقی می‌مانید.  که از ســاحل دورتر هســتند و نیز از عمق در
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یاســت و بنابرایــن هیچ‌گاه  یــا به میــزان احاطه شــما بر در گاهــی شــما از در آ
گاهــی شــما نخواهــد آمــد. آنچــه در ســطور فــوق، یــا بــه چنــگ آ  همــه‌ی در
گرفــت، دقیقــاً  کتــب درســی در مــورد معرفــت خداونــد مــورد نظــر قــرار   از 
همیــن نــگاه بــه معرفــت خــدای تعالی را القــاء می‌کنــد؛ گویی ما بــا خدا به 
عنــوان یــک مخلــوق بســیار بــزرگ مواجه‌ایم کــه به همــان میــزان مواجهه‌ی 
کــی  یم و آن قســمت‌هایی کــه بــه تــور ادرا  خــود از معرفتــش بهره‌منــد می‌شــو

مــا درنمی‌آید مورد شــناخت ما نیز قــرار نمی‌گیرد.

یشــه‌ی یک معرفت  ب( ناقص دانســتن معرفت، در واقع تیشــه زدن بر ر
ید کــه چند نفر  اســت. داســتان معــروف جلال الدیــن بلخــی را به یــاد بیاور
یکــی شــب بــا یــک فیــل مواجهــه داشــتند؛ آن شــخصی کــه بــا گــوش  در تار
فیــل مواجهــه داشــت خــود را در تمــاس با یــک بادبزن بــزرگ تصــور می‌کرد، 
آن‌کــه بــا پای فیــل مواجهه داشــته، خود را در همســایگی یک ســتون محکم 
داشــته‌اند  فیــل  از  ناقصــی  درک  چــون  طریــق  بدیــن  و  می‌گرفــت   فــرض 
هرگــز در شــناخت‌های خــود بــه واقع دســت نیافتــه و نتوانســتند تشــخیص 
دهنــد کــه نــه بــا بادبزن و ســتون و نظایــر این‌هــا، بلکه بــا حیوانی به نــام فیل 
مواجــه بوده‌انــد.1 وقتــی می‌تــوان بــه شــناخت فیــل دســت یافت که بــا فیل 

که در تاریکی با اعضایی از بدن  که این افرادی  1. البته باید به این نکته توجّه داشت 
فیل تماس داشته‌اند در اصل معرفت خود به خطا نرفته‌اند، بلکه با قیاس یافته خود 
مثال  عنوان  به  بودند.  رسیده  نادرستی  گزارش‌های  به  بودند  یافته  قبلًا  که  آنچه  با 
گوش فیل مواجه داشت در اینکه یک معرفت از شی مقابل خود داشت  که با   کسی 
که آن شیء را به اشتباه شبیه بادبزن دانسته   هیچ تردیدی نداشته، خطای او این بوده 
وجود  معرفتی  خطای  گزارش‌ها  این  در  بنابراین  است.  کرده  ارائه  غلطی  گزارش  و 
قیاس  به  موجّه  دلیلی  بدون  که  بوده  گزارشگرانی  از سوی  بلکه خطا  است،   نداشته 
کرده‌اند. غرض از این بیان نقض دیدگاه  و تشبیه یافته جدید خود با یافته‌های پیشین 
→
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یم نه با دم و گوش او.  مواجــه شــو

کســی که قائل اســت می‌توان به شناختی محدود از چیزی دست یافت 
از اصــل شــناخت و معرفــت دور شــده اســت و تصویرپردازی‌هــای ذهنــی 
گــر معرفتــی، معرفــت واقعی باشــد  خــود را بــه جــای معرفــت نهاده اســت. ا
ناقــص بــودن آن پذیرفتنــی نخواهــد بــود. ممکــن اســت مــا بــا جزئــی از یک 
شــیء مواجــه شــده و معرفتی از آن جزء داشــته باشــیم ولی بــه هر حال از آن 
یــم و هیــچ‌گاه آن جــزء را بــه مثابــه مجمــوع اجــزاء دیگــری   جــزء معرفــت دار
یم؛ به عنوان مثال وقتی فقط یک برگ  کــه یک کل را ایجاد کرده‌انــد نمی‌نگر
ل را بــه مــا نشــان می‌دهنــد ما نســبت به همــان یک برگ شــناختی 

ُ
از یــک گ

برایمــان حاصــل می‌شــود و در عیــن حالــی کــه بــه یــک معرفت و شــناخت 
 دســت یافته‌ایــم  می‌دانیــم کــه مجــاز نیســتیم معرفــت نســبت بــه یــک برگ 
گل دســت یافته‌ایــم.  گل تعمیــم داده و بگوییــم بــه شــناختی از  کل  را بــه 
شــناخت یــک بــرگ گل هیــچ ربطــی بــه شــناخت یــک گل نــدارد؛ شــاخه، 
گل چیــزی دیگــری غیــر از یــک بــرگ  یشــه، ســاقه و دیگــر اجــزای یــک  ر
 هســتند و بــا شــناخت یــک بــرگ فقــط بایــد از شــناخت بــرگ ســخن گفــت 

و نه از شــناخت گل.

کــه از آن غفلــت شــده اســت و نکتــه پیش‌گفتــه  ج( دیگــر نکتــه‌ای 
می‌تواند تذکری به آن باشــد، اســتفاده نادرســت از واژه‌ی »محدود« است. 
آیــا مــا می‌توانیــم در مــورد شــأنی از شــئون الهــی واژه‌ی »محــدود« را بــه کار 

هرگز! یم؟  بر

زیر  را  معرفت  اصل  گزارشگران،  اشتباه  گزارش  به صرف  می‌‌خواهند  که  بود  کسانی 
سؤال برده و قائل به تشکیک در معرفت شوند.

→
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واژه‌ی »محــدود« و بلکــه واژه‌ی »نامحــدود«1 معمــولًا در مــواردی به کار 
می‌رونــد کــه بــا کمیّــت مواجــه باشــیم. مثــاً در مــورد مــزه‌ی غــذا هیــچ‌گاه 
یرا مزه‌ی غذا یــک حقیقیت  نمی‌گوییــم فــان غذا مزه‌ی نامحدودی دارد؛ ز
اندازه‌بــردار نیســت. در مــورد بــوی مطبوع یــا نامطبوع، در مــورد حالت‌های 
 روحــی مثــل غــم، شــادی و نظایــر این‌هــا نیــز هیــچ‌گاه از واژه‌ی محــدود 
یــرا این‌هــا حقایقی انــدازه‌دار نیســتند.  یــا نامحــدود اســتفاده نمی‌کنیــم؛ ز
حــال چگونــه اســت کــه در مــورد خداونــد کــه فراتــر از هــر انــدازه و مقیــاس 
یم؟ به راســتی وقتــی در مورد معرفت  مخلوقــی اســت این واژه را به کار می‌بر
یــم می‌خواهیــم انــدازه‌ی معرفــت  خداونــد واژه‌ی »محــدود« را بــه کار می‌بر

خودمان را نســبت به چیزی که اندازه‌مند نیســت نشــان دهیم؟

 د( آنچــه در ایــن ســطور بــه عنــوان حدیثــی از پیامبــر؟ص؟ مــورد اســتناد 

یــدی بــر دیــدگاه متخــذه باشــد؛  گرفتــه اســت هیــچ‌گاه نمی‌توانــد مؤ  قــرار 

یســت.  کــه هیــچ‌گاه نمی‌تــوان بــه ایــن عبــارت بــه عنــوان حدیــث نگر چرا

نیامــده،  شــیعه  قدیمــی  و  معتبــر  کتــب  در  عبــارت  ایــن  آنکــه   توضیــح 

یــاض الســالکین   بلکــه در کتبــی همچــون عوالــی اللئالــی، نــور البراهیــن و ر

کتاب‌هــا  کــه نــوع ایــن   فــی شــرح صحیفــه ســید الســاجدین آمــده اســت 
از قــرن دهــم بــه بعد نــگارش یافته‌انــد. ذکر ایــن حدیث در کتاب ارزشــمند 

کــه در ایــن کتــاب   بحارالانــوار نیــز هیــچ کمکــی بــه تاییــد آن نمی‌کنــد؛ چرا
 نیــز ماننــد چنــد کتــاب مذکــور، هیــچ ســندی بــرای این عبــارت ذکر نشــده 

اســت.  شــده  منســوب  پیامبــر  بــه  واســطه‌ای  هیــچ  ذکــر  بــدون   و 

کار می‌رود نه  که واژه‌ی »نامحدود« در مورد خداوند به  گر برخی مواقع دیده می‌شود  1. ا
به معنای اندازه‌مندی، بلکه به معنای نفی هرگونه محدودیت‌ از خدای تعالی است.
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یم.  بنابرایــن هیــچ دلیــل متقنی بر انتســاب این عبارت بــه پیامبر ؟ع؟ ندار

بــا نادیــده گرفتن اعتبــار این عبارت، هیــچ‌گاه نمی‌توان دیــدگاه مذکور 

کــه لازمــه چنیــن پذیرشــی این  را بــر ســخنی از پیامبــر منطبــق دانســت؛ چرا

است که پیامبر؟ص؟ به این مطلب قائل باشند که خدایا تو را آنچنان‌که باید 

نشــناخته‌ایم و بــا شــناختی مبهــم مشــغول عبادتت هســتیم. آیا »شــناخت 

یــم پــس ابهامــی نیســت  گــر شــناخت دار  مبهــم« نوعــی تناقــض نیســت؟ ا

یــم پــس شــناختی نیســت. چگونــه می‌تــوان هــم شــناخت  گــر ابهــام دار و ا

داشــت و هم ابهام؟

در صفحاتــی دیگر از همین کتاب در توضیح این اندیشــه‌پردازی گفته 

می‌شود:

کتاب خلقت اســت؛  راه دیگر شــناختن صفات خداوند، تفکر در 

یعنــی از طریــق آثــار و نشــانه‌های او، کــه در سراســر جهــان آفرینــش 

متجلــی اســت بــه ویژگی‌هــای او پی ببریــم؛ همانگونه کــه با دیدن 

 نوشــته‌‌ای عــاوه بــر پــی بــردن بــه وجــود نویســنده، بــه میــزان علــم 

و دانایــی و نــوع افــکار و اندیشــه‌هایش پــی می‌بریــم، یــا همان‌گونه 

که با دیدن ســاختمانی، از وجود ســازنده و میزان مهارت و توانایی 

 وی باخبــر می‌شــویم، بــا تفکــر در جهــان خلقــت نیز می‌تــوان علاوه 

 بــر پی‌بــردن به وجــود خالقــی بی‌همتا بــا برخی ویژگی‌هــا و صفات 

او نیــز آشــنا شــد. تنهــا کافی اســت به تفکــر در عالم بنشــینیم، آنگاه 
این جهان را همچون جاده‌ای رهنمون به سوی او خواهیم یافت.1

1. پیام‌های آسمان، پایه نهم، ص15.
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 چنان‌کــه می‌بینیــم آنچــه کــه در ایــن ســطور کامــاً محــرز اســت وجــود 
اندیشــه‌ای تشــبیه‌گرا اســت که می‌خواهــد از مخلوقات بــه خالق نقب زند. 
کوچکتریــن شــباهتی قائــل نباشــیم  گــر مــا میــان مخلوقــات و خالقشــان  ا
چگونــه می‌تــوان از مخلــوق بــه خالق منتقــل شــد؟ مطمئناً لازمــه‌ی هرگونه 
انتقالــی وجــود شــباهت اســت و هیــچ‌گاه نمی‌تــوان از دو چیــزی کــه هیــچ 
 شــباهتی بــا هــم ندارند بــه یکدیگر منتقل شــد. بــه عنوان مثال فــرض کنید 
ید  یم درباره‌ طعم میوه‌ها با هم گفتگو می‌کنیم؛ یکی از دوستان می‌گو ما دار
مــن از طعــم انار شــیرین خوشــم می‌آید، دیگــری می‌گوید من از ســیب ترش 
ید.  لــذت می‌بــرم، و دیگــری از میــوه‌ای دیگر و طعمــی خاص ســخن می‌گو
ن  در چنیــن فضایــی که از طعم میوه‌ها ســخن به میــان می‌آید، هیچ‌گاه بدو
یم.   وجــود یــک شــباهت از ایــن بحــث بــه بحــث دیگــری منتقــل نمی‌شــو
یــد مــن از طعــم میوه‌هایی خوشــم  مثــاً ممکــن اســت یکــی از دوســتان بگو
می‌آیــد کــه فلان وانت هر روز صبح ســرکوچه‌مان می‌آورد و دیگر دوســتمان 
گر به جای وانت با کامیــون بیاورد از مزه‌‌ی میوه‌هایش  از او می‌پرســد حــالا ا
خوشــت نمی‌آید؟ و اینگونه اســت که موضوع بحث به گفتگوی از اتومبیل 
تغییــر می‌یابــد و ایــن انتقال‌هــا همه به خاطر شــباهت‌هایی اســت که میان 
گــر ســنخیت و شــباهتی میان ایــن موضوعات  ایــن مباحــث وجــود دارد و ا
گر در حالی که ما داشــتیم از  نبود انتقال بحثی هم صورت نمی‌گرفت؛ مثلًا ا
گاه یکی از دوســتان می‌گفت: »هواپیما  مــزه‌ی میوه‌ها گفتگو می‌کردیم به نا
در حرکتــش هیــچ دودی تولیــد نمی‌کند«، مــا بهت‌زده به او نــگاه می‌کردیم 
گــر دلیــل موجّهــی بــرای ایــن حــرف بی‌ربطــش نیابیــم او را از نظــر عقلــی  و ا
یــم. در ایــن میــان، آنچــه موجــب تعجــب ما شــده اســت   معیــوب می‌پندار
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عــدم ســنخیت موضوعــات گفتگــو اســت و تــا زمانــی کــه تمــام تمرکــز مــا بر 
طعــم میوه‌هاســت هیــچ‌گاه بــه چیــز دیگــری کــه خــارج از ایــن فضــا باشــد 
یم، امــا آن دوســتی کــه در ایــن بحــث بــه یکبــاره از هواپیما   منتقــل نمی‌شــو
گرچه  یــد مطمئنــاً تمــام تمرکــزش بر بحث ما نبــوده و ا و دود آن ســخن می‌گو
یکــی در بحــث داشــته، اما اندیشــه‌اش حــول هواپیمــا و نحوه  حضــوری فیز
حرکــت و ســوخت آن متمرکــز بــوده و بــا ایــن ذهنیــت از هواپیمــا ســخن بــه 
گرچــه  بــرای ما بی‌ربط اســت،   میــان مــی‌آورد. ســخن گفتــن او از هواپیمــا ا
ید ربط و ارتباط برقرار بوده   اما برای او که با سابقه ذهنی خودش سخن می‌گو
و بــا همیــن ارتباط اســت کــه در فضــای بحثی متفــاوت، از هواپیما ســخن 

بر زبان می‌آورد. 

گــر خدای تعالــی کاملًا متفــاوت از مخلوقاتش  بــا توجــه به مثال مذکور ا
 اســت و هیچ‌گونــه شــباهتی بــا آن‌هــا نــدارد چگونــه می‌تــوان از مخلوقــات

 به او منتقل شــد؟

نکتــه‌ی دیگــری کــه در ایــن نحوه نگاه نســبت بــه آن غفلت شــده، این 

اســت کــه آنچــه قــرار اســت در نهایــت بــه آن دســت یافتــه شــود در ابتــدای 

گر ما از قبل چیزی را نشــناخته باشــیم  اندیشــه‌ورزی فرض گرفته می‌شــود. ا

چگونــه می‌توانیــم چیــز دیگــری را اثر و نشــانه‌ی آن چیز ناشــناخته قرار داده 

 و از طریــق اثــر و نشــانه بــه صاحــب اثــر منتقــل شــویم؟ اینکــه گفته می‌شــود

یم زمانی درســت خواهد بود   از طریــق آثــار و نشــانه‌ها به خدا دلالت می‌شــو

کــه قبــاً خــدا را شــناخته باشــم آنــگاه از طریــق آثــار و نشــانه‌های متعلــق به 

گــر بخواهیم بدون شــناختن صاحب نشــانه یم، اما ا  او، متذکــر بــه او می‌شــو

رفته‌ایــم؛  بــه خطــا  ابتــدا  از همــان  یم  او منتقــل شــو بــه  نشــانه  از طریــق    
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یرا نشانه نامیدن نشانه فرع بر شناخت صاحب نشانه است. به عنوان مثال   ز
یم که در جمع دوســتان نشســته‌ایم و پس از لحظاتی، دوســتمان،  در نظر آور
گذشــت دقایقــی، علــی صــدا می‌زنــد   محمــد، جمــع را تــرک می‌کنــد. بــا 
کــه محمــد کیــف خــود را فراموش کرده اســت و بــا او تماس می‌گیــرد تا مانع 
گر ما محمــد را نمی‌شــناختیم  نگرانــی او شــود. اینک ســوال این اســت کــه ا
و مالکیــت او نســبت بــه کیــف را نمی‌دانســتیم، آیــا هیــچ‌گاه می‌توانســتیم 
بــه چنیــن حکمــی برســیم که این کیف از اوســت که بر جای مانده اســت؟ 
ئــم و نشــانه‌ها همــواره در بســتری صــورت می‌گیــرد  بنابرایــن دلالتگــری علا
آنکــه صاحــب علامــت   کــه دو معرفــت ســابق رخ داده باشــد؛ نخســت 
 را بشناســیم و دیگــر آنکــه بــر دلالتگــری علامــت و نشــانه بــر صاحب نشــانه 
ئــم تنهــا   نیــز واقــف باشــیم. بــه عبــارت بهتــر، نشــانه شــدن نشــانه‌ها و علا

بــا معرفت به صاحب نشــانه ممکن اســت.

 بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد اینکــه در روش اندیشــه‌ورزی ارائــه شــده 
کتــاب درســی می‌خواهنــد از نشــانه بــه صاحــب نشــانه منتقــل شــوند   در 
در حالی که صاحب نشــانه را نشــناخته‌اند امری محال و غیرممکن است. 
همین محال و غیرممکن بودن موجب شــده که این اندیشــمندان به ســوی 
 تشــبیه خالــق بــا مخلوقــات ســوق یابنــد و پــس از تشــبیه تصــورات ذهنــی 
 بــا خالــق، قائــل به وجــود رابطــه میان خالــق و مخلــوق شــده و از مخلوقات 

بــه تصــور ذهنی که از قبل بنــا نهاده‌اند منتقل می‌شــوند. 

در متــون دینــی نیــز معرفــت خداونــد از طریــق چیــزی غیر خــود خداوند 
شــدیداً نفی شــده و آن را معرفت ندانســته‌اند:

جَــابَ  ِ
ْ

نَّ ال
َ
ثَــالٍ فَهُــوَ مُشْــرِكٌ‏ لِ وْ بِِ

َ
وْ بِصُــورَةٍ أ

َ
جَــابٍ أ ــهُ يَعْــرِفُ الَلَّه بِِ

َ
نّ
َ
 مَــنْ‏ زَعَــمَ‏ أ
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هُ عَرَفَهُ 
َ
نّ
َ
دُ مَنْ‏ زَعَــمَ‏ أ يْــفَ يُوَحِّ

َ
دٌ فَك ــا هُوَ وَاحِــدٌ مُوَحَّ َ

َّ
ــورَةَ غَيْــرُهُ‏ وَ إِن  وَ الصُّ

َ
ثَــال ِ

ْ
 وَ ال

ا يَعْرِفُ غَيْرَه1ُ َ يْسَ يَعْرِفُهُ إِنَّ
َ
ْ يَعْرِفْــهُ بِهِ فَل

َ
نْ ل َ ــا عَرَفَ الَلَّه مَنْ عَرَفَهُ بِالِلَّه‏ فَ َ

َ
بِغَيْــرِهِ إِنّ

کنــد خداونــد را بــا واســطه یــا صــورت یــا نمونــه‌ای  گمــان  هرکــس 

می‌شناســد مشــرک اســت؛ زیــرا واســطه و نمونه و صــورت غیر خدا 

کــه او یکتــای بی‌همتاســت. چگونــه موحــد  هســتند، در حالــی 

گمــان می‌کنــد او را بــه غیــر او شــناخته اســت.  کــه  کســی   اســت 

کــه او را بــه خــود خــدا بشناســد.  کســی خــدا را می‌شناســد   فقــط 

 پــس هرکــس او را بــه خــودش نشناســد نــه او  را، بلکــه دیگــری 

را شناخته است.

2ـ تشــبیه خالق به مخلوق

چنان‌کــه دیدیــم خداشناســی تصــوری بــرای اینکه قــدم لــرزان و بی‌بنیادش 
را حرکــت دهــد چــاره‌ای جز تشــبیه خدا بــا مخلوقات نــدارد. این اندیشــه‌ها 
وقتــی در قالــب کتاب‌های درســی تعلیمــات دینی ارائه می‌شــود چنین بروز 

می‌یابد:

بــا وجــود شــباهت‌های ظاهــری رابطــه خــدا و جهــان بــا رابطــه 
ساعت‌ســاز و ســاعت، تفاوت‌های این دو رابطه را بنویســید.2

چنان‌کــه می‌بینیــم در ایــن عبــارات، بــه وجــود شــباهت‌هایی میــان 

یــح می‌شــود. کاش مؤلفیــن محتــرم برخــی  خالــق و برخــی مخلوقــات تصر

  از ایــن شــباهت‌ها را ذکــر می‌کردنــد تــا دیدگاهشــان وضــوح می‌یافــت.

1. التوحید، ص143.
2. دین و زندگی)3(، پایه دوازدهم انسانی، ص14.
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 آیــا اینکــه خداونــد خالق اســت و بــه برخــی مخلوقات نیــز خالــق می‌گوییم 
اســت؟  بــا خالقیّــت مخلوقــات  بــر شــباهت خالقیــت خداونــد   دلیلــی 
ید  چــه خوب بــود مولفین محتــرم می‌فرمودند در اینکه خداونــد جهان را آفر
چه شــباهتی با ســاختن یک ســاعت‌ بوســیله یک ساعت‌ســاز وجود دارد؟ 
واقعیــت ایــن اســت کــه هرچــه می‌اندیشــم نمی‌توانــم هیــچ شــباهتی میان 

این دو نــوع خلقت بیابم:

ـ ســاعت ســاز ســاعتش را از مــاده‌ی نخســتینی می‌ســازد؛ یعنــی بایــد 
چیزی باشــد که با ســرهم کردنشــان یک ســاعت درســت شــود، اما خلقت 

خداوند بدون وجود ماده‌ی اولیه اســت.

ـ ساعت‌ســاز بــا اســتفاده از حــواس پنجگانــه‌اش بــه ســاخت ســاعت 
می‌پردازد امــا خداوند تعالی .......

ـ ســاعت ســاز این حرفه را یاد گرفته اســت، اما خداوند تعالی .......

ـ ســاعت ســاز ممکن اســت اشــتباه کند، اما خداوند تعالی .......

ـ ســاعت ســاز ..........، اما خداوند تعالی ......

واقعــاً نمی‌دانم این شــباهت کجاســت کــه مولفین محترم از آن ســخن 
گفتــه شــد منظــور از شــباهت در لفــظِ »خالــق«  گــر چنان‌کــه  ینــد؟ ا می‌گو
کی در معنــا نمی‌شــود  ک لفظــی موجــب اشــترا  اســت، هیــچ‌گاه ایــن اشــترا
ک لفظــیِ  کیــد بــر اشــترا و در احادیــث رســیده از معصومیــن؟عهم؟ نیــز بــا تا
بــاره‌ی مخلوقــات اســتفاده  بــاره‌ی خداونــد و هــم در کــه هــم در الفاظــی 
برد  می‌شــود، شــدیداً از ســرایت دادن معنــای مخلوقــی به واژ‌های مــورد کار
کــه در فصــل نخســت برخــی از ایــن  بــاره‌ی خداونــد نهــی فرموده‌انــد.  در

تصریحات را شــاهد بودیم.
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کلام فرســتادگان  کلام خــود خداونــد و نیــز   تأملــی بســیار مختصــر در 

کــی از نفــی مطلــق تشــبیه میــان خداونــد و مخلوقــات  و حجّت‌هــای او حا

بــر خــاف  ایــن تذکــرات و  بــر خــاف  کــه  پــس چــه دلیلــی دارد  اســت. 

روشــنگری‌های عقــل، از وجود شــباهت‌هایی میان خالق ومخلوق ســخن 

گوشــه‌ای از متــون دینــی در نفــی شــباهت میــان خالــق   گفتــه می‌شــود؟ 

یر اســت: و مخلوق به قرار ز
‏ءٌ ﴾1 ْ ي�

َ لِهِ‏ �ش ْ سَ‏ كَمِ�ث �يْ
َ
﴿ل

هیچ چیزی شــبیه او نیست.

قِه.‏2
ْ
ل هُ‏ بَِ َ : مَا عَرَفَ الَلَّه تَعَالَ مَنْ‏ شَــهَّ

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
عَنْ رَسُــولِ الِلَّه ؟ص؟ أ

پیامبــر فرمــود: کســی که خدای تعالــی را به مخلوقاتش شــبیه کند 

او را نشــناخته است.

ونَ 
ُ
 يَسْــتَحِقّ

َ
ذِينَل 

َّ
صْنُوعِيَن ال َ وقِــنَ الْ

ُ
خْل َ ثْبَتَــهُ بِصِفَةِ الْ

َ
هُ‏ بِغَيْرِهِ فَقَدْ أ َ مَــنْ شَــهَّ

ةَ.3 بِيَّ بُو الرُّ

هرکــس او را شــبیه مخلوقاتــش بدانــد بــرای او صفــات مخلوقــات 

مصنوع را قائل شــده که شایســته‌ی پرســتش نیستند.

 نَظِيرَ 
َ

ل  ــهُ وَ
َ
 شِــبْهَ ل

َ
ل  ــهَ غَيْــرُهُ وَ

َ
 إِل

َ
ــهُل 

َ
نّ
َ
قْــرَارُ بِأ ِ

ْ
 ال

َ
عْرِفَــةِ فَقَــال َ دْنَ الْ

َ
تُهُ عَــنْ أ

ْ
ل
َ
 سَــأ

‏ءٌ.4 يْسَ كَمِثْلِهِ شَْ
َ
هُ‏ ل

َ
نّ
َ
ــهُ قَدِيٌم مُثْبَتٌ مَوْجُودٌ غَيْــرُ فَقِيدٍ وَ أ

َ
نّ
َ
وَ أ

1. سورۀ شوری، آیۀ 11.
2. التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكری؟ع؟، ص52.

3. الكافی، ج‏1، ص85.
4. الكافی، ج‏1، ص86.
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از امــام؟ع؟ دربــاره‌ی حداقــل درجــه معرفــت پرســیدم. فرمودنــد: 

اقرار به خداوند اســت به اینکه فقط او خداســت و شــبیه و نظیری 

که فقدان نداشــته و اینکه هیچ  ندارد. موجود قدیم و ثابتی اســت 

چیزی شــبیه او نیست.

صْنَافِهِم.‏1
َ
ثْلِ أ وهُ بِِ ُ ونَ بِالِلَّه إِذْ شَــهَّ

ُ
عَادِل

ْ
كَذَبَ ال

کــرده دروغ می‌گویند وقتی او را بــه اصنافی  کــه از خدا عــدول  آنــان 

مانند خودشان تشــبیه می‌کنند.

3ـ بروز اندیشه‌ی وحدت وجودی

تشــبیه  بــر  نمــودن  تکیــه  دادیــم  توضیــح  پیشــین  بخــش  در   چنان‌کــه 
معرفــت  مســیر  ســالک  تعالــی،  خــدای  معرفــت  بــه  دســت‌یابی   بــرای 
را بــه مقصــودی جــز وحــدت وجــود نمی‌رســاند و کتاب‌هــای درســی دینــی 
نیــز کــه بــر چنیــن مبنایــی تکیه دارنــد به ســرانجامی جــز وحدت وجــود ختم 
نمی‌شــوند. برخی عبارت‌هایی از این کتب را که مبیّن چنین نگاهی اســت 

در ادامه مــورد نظر قرار می‌دهیم:
زبــان حــال موجودات را مولوی این گونــه بیان می‌کند:

 ...

مــا هـــســـتـــی‌هـــای  و  ــم  ــ ــی ــ ــای ــ ــدم‌ه ــ ع مـــــا 
تـــــــو وجــــــــــــود مــــطــــلــــقــــی، فــــــانــــــی نـــمـــا

ــم ــ ــلَ ــ ــر عَ ــ ــی ــه شـــــیـــــران ولـــــــی شــ ــ ــم ــ مـــــا ه
دم2 ــه  ــ ب دم  بـــاشـــد  بـــــاد  از  ــلـــه‌مـــان  حـــمـ

1. التوحید، ص 51.
2. دین و زندگی)3(، پایه دوازدهم انسانی، ص10.
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کــه یــک موجــود وجــود دارد و غیــر   در تفکــر وحــدت وجــودی اســت 
 او همــه نیســتی و عــدم محســوب می‌شــوند و چنان‌کــه در بیــت پســین 
و در قالــب مثال ذکر می‌شــود، همــه موجودات همچــون تصویری روی تکه 
پارچــه‌ای محســوب می‌شــوند کــه ممکــن اســت بــه ظاهــر متحرک باشــند، 
ولــی حرکــت اصلــی از دیگــری اســت کــه سرمنشــاء تمــام افعــال و حرکات 
ی یــک پرچــم اســت وقتــی که باد  محســوب می‌شــود. تصویــر شــیری کــه رو
گاه باشــد گمان می‌کنــد این حرکت  مــی‌وزد حرکــت می‌کند و کســی کــه ناآ
 از آن شــیر پرچــم اســت در حالــی کــه واقــع امــر آن اســت کــه حرکــت اصلی 

و اصل حرکت از آنِ باد اســت. 

در تفکــر وحــدت وجــودی نیز یک وجود بیشــتر نیســت کــه همه حرکات 
گــر مخلوقــات برای خــود وجودی قائل هســتند  و افعــال هــم از آن اوســت و ا
و خــود را دارای افعــال و حرکاتــی می‌داننــد ســخت دراشــتباهند و واقعیت 

این اســت که آن‌ها جــز عدم‌هایی هســتی نما چیز دیگری نیســتند. 

گاهی باشــد،  گــر نــگاه ما به عالــم نگاهی حقیقی و برخاســته از علم و آ ا
 هیــچ‌گاه خــود را عــدم و یــا فقــط یــک تصویــر ندانســته و تمــام افعالمــان 

را منتســب به خودمان خواهیم دانســت. 

یســند: ودر موضعی دیگر می‌نو

قــرآن کریــم، رابطه میان خداوند و جهان هســتی را با کلمه‌ای بیان 

می‌کنــد کــه در نظــر اول برای مــا شــگفت‌انگیز می‌نماید. اما پس از 

تفکــر دقیــق به معنای آن پی می‌بریم؛ قــرآن کریم می‌فرماید: 

الله نور الســماوات و الارض ....

خداونــد نور هســتی اســت. یعنی تمــام موجــودات، »وجود« خود 
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را از او می‌گیرنــد و بــه ســبب او پیــدا و آشــکار شــده و پــا بــه عرصــه 

ی 
ّ
هســتی می‌گذارنــد. در واقــع، هــر موجــودی در حــدّ خــودش تجل

بخش خداوند و نشــانگر حکمت، قدرت، رحمت و ســایر صفات 

کــه بــه دقــت و تأمــل در جهــان هســتی  الهــی اســت. از اینــرو آنــان 

می‌نگرنــد، در هــر چیــزی خدا را مشــاهده می‌کننــد و علم و قدرت 
او را می‌بینند.1

در تفکــر وحدت وجودی اســت که همه‌ی موجــودات به عنوان یک کل 
منســجم دیده می‌شــوند و هر موجودی تجلی همان کل گســترده محســوب 
 می‌شــود. در ایــن اندیشــه کــه بواســطه‌ی صــدور موجــودات از یــک ذات، 
هیــچ جدایــی میــان ذات و آنچــه از او صــادر شــده وجــود نــدارد؛ همچــون 
خرمنــی از گنــدم کــه بــه هــر جــزء ایــن خرمن کــه نظر شــود تجلی ایــن خرمن 
دیــده خواهــد شــد و هــر دانــه‌ی گندمــی تجلــی و درخششــی از ایــن خرمــن 

گندم محســوب می‌شود. 

در تفکــری که بر اســاس حقیقت شــکل می‌گیرد، هیــچ موجودی تجلی 
که ذات خداوند در تباین و غیریت محض  ذات خدا محسوب نمی‌شود؛ چرا
 بــا مخلوقــات بــوده و هیــچ ســنخیتی میان خــدا و دیگر موجودات نیســت. 
کــه مدعــی اســت همــه موجــودات تجلــی ذات خداونــد هســتند   کســی 
ک  یــد بــا ذات پــا چــه تناســبی میــان موجــودات پلیــدی همچــون شِــمر و یز
خداونــد بی‌همتــا می‌بیند که این را تجلی آن می‌داند؟ یا حتّی چه تناســبی 
 میــان گل سرســبد عالــم هســتی پیامبــر خاتــم ؟ص؟ بــا خداونــد وجــود دارد 

تــا بتوانیــم پیامبر؟ص؟ را تجلــی ذات خدا بدانیم؟

1. دین و زندگی)3(، پایه دوازدهم انسانی، ص11.
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گــر میــان خــدا و هیچ‌کــدام از مخلوقاتــش هیــچ تناســب و ســنخیتی  ا
زد؛  دم  مخلوقاتــش  در  خداونــد  ذات  تجلــی  از  نمی‌تــوان   نیســت 
چــرا کــه »تجلــی« بــه معنــای ظاهــر شــدن و جلــوه یافتــن اســت و خداونــد 
هیــچ‌گاه در هیــچ چیــزی آشــکار نمی‌شــود و خداونــد مظــروف هیــچ ظرفی 

نمی‌شود. 

گفتــه می‌شــود معنایــی  گــر در متــون دینــی از تجلــی خداونــد ســخن  ا
کامــاً متفــاوت بــا ایــن معنــای وحــدت وجــودی منظــور نظــر اســت. در 
  »تجلــی خــدا بــرای ...« ســخن مــی‌رود و نــه »تجلــی خــدا در ...«.   متــون از
تفــاوت ایــن دو نگاه در این اســت که  وقتــی می‌گوییم خداونــد برای چیزی 
کــه خداونــد بــرای آن چیــز آشــکار شــده   تجلــی یافــت، بــدان معناســت 
و آن چیــز به معرفتی از خدای تعالی رســیده اســت؛ چنیــن تجلی و ظهوری 
 بــا فــرض تبایــن هــم امکانپذیــر اســت یعنــی خــدای تعالــی بــا حفــظ تباین 
یتــی کــه بــا موجودات دارد خود را برای آنــان معرفی می‌کنــد. اما وقتی  و غیر
کــه خداونــد   می‌گوییــم خداونــد در چیــزی تجلــی یافــت بــدان معناســت 
 در آن چیــز آشــکار شــده اســت و در ایــن صــورت دیگــر نمی‌تــوان میان خدا 
یتی قائل بود و در کنار  و آن چیــزی کــه خدا در آن تجلــی یافته هیچ‌گونــه غیر
 وجــود خــدا از وجود چیــز دیگری ســخن گفت، بلکــه جز با فرض ســنخیّت

 و عینیــت چنیــن تجلی‌ای امکانپذیر  نیســت. 

یــد خداونــد در همه‌ی موجــودات تجلی  بر این اســاس کســی کــه می‌گو
 یافتــه، همــه‌ی موجــودات را هــم ســنخ بــا خــدا و بلکــه خــود خــدا می‌دانــد 
کل اســت و ایــن جــز اندیشــه‌ی وحــدت  کــه هــر جزئــی حکایتگــر همــه‌ی 

وجودی چیز دیگری نیســت. 
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آیــت  عنــوان  بــه  موجــودات  برخــی  دینــی،  متــون  در  گــر  ا  همچنیــن 
و نشــانه‌ی خداوند محسوب می‌شــوند هیچ‌گاه به این معنا نیست که آن‌ها 
 تجلــی ذات خداوند باشــند، بلکــه صرفاً بــه منزله‌ی علامت‌هایی هســتند 
ندارنــد  بــا خداونــد  تناســبی  و  ســنخیت  هیــچ  کــه  حالــی  عیــن  در   کــه 
 خــدای تعالــی آن‌هــا را علامت‌هایــی برای خــود قرار داده اســت که از آن‌ها 
بــه او متوجــه شــویم. همچنان‌کــه چــراغ قرمــز بــر ایســتادن دلالــت می‌کنــد 
ســنخیتی  و  تناســب  هیچگونــه  ایســتادن  فعــل  و  قرمــز  چــراغ  میــان   و 

وجود ندارد. 

یــد: »در واقــع، هــر موجــودی در حدّ  بــر ایــن مبنــا ایــن دیــدگاه کــه می‌گو
ــی بخــش خداونــد و نشــانگر حکمت، قدرت، رحمت و ســایر 

ّ
خــودش تجل

صفــات الهــی اســت. ازاینــرو آنــان کــه بــه دقــت و تأمــل در جهــان هســتی 
می‌نگرنــد، در هــر چیــزی خــدا را مشــاهده می‌کننــد« جــز با دیــدگاه وحدت 

وجودی قابل ارائه نیســت. 

در عباراتــی دیگــر، تفکــر وحــدت وجــودی در قالــب یــک مثــال چنیــن 
عرضه می‌شود: 

مثــال زیــر می‌توانــد ما را در درک بهتر یکتایــی خداوند کمک کند: 

کــه از هیــچ جهــت  دریــای بــدون ســاحل و بیکرانــی را فــرض کنیــد 

 محــدود نباشــد؛ نــه از جهــت عمــق و ارتفــاع و نــه از جهــت طــول 

و عــرض، یعنــی از هــر جهــت بیکران باشــد. آیا با ایــن فرض می‌توان 

دریــای دومــی را در کنار این دریا قرار داد؟

کــه ایــن دریــا، جــای خالــی بــرای دریــای دیگــر قــرار  روشــن اســت 

 نــداده اســت. »واحــد قهار« بــودن خداوند که در آیه 16 ســوره رعد 
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کــه جــای خالــی بــرای غیــر باقــی  بیــان شــده، بــه معنــای آن اســت 
نگذاشــته اســت تا آن غیر، خود را نشان دهد.1

در ایــن مثــال، خداونــد موجــودی فــرض می‌شــود کــه در کنــار او امکان 

تحقــق هیــچ موجــود دیگــری نبــوده و تنهــا اوســت کــه وجــود دارد و بدیــن 

یــه‌ی وحدت وجود تبلوری تامّ می‌یابد. بدیــن ترتیب آن یکتایی   طریــق نظر

کــه کتاب قصد تفســیرش داشــت فقط وحدت در وجود اســت کــه نقطه‌ی 

اوج خداشناســی تصوری است.

گــر مؤلفیــن محتــرم در همیــن مثالــی کــه ارائــه کرده‌انــد اندکــی  شــاید ا

یه وحدت وجودی پیــدا نمی‌کردند.  تأمــل می‌فرمودنــد هیچ‌گاه میل بــه نظر

یــا نامیــدن  کــران باشــد هیــچ‌گاه شایســته در کــه بــدون ســاحل و  یایــی  در

نخواهد بود و با برداشــتن حدود یک امر مخلوقی، آن مخلوق نیســت و نابود 

می‌شــود و مجالــی بــرای تبدیلــش به چیــزی دیگر آن هم از نــوع نامحدودش 

یایــی که خودش ســاحل و کــران ندارد پیــش از آنکه جا  باقــی نمی‌مانــد. در

را بــر دیگری تنگ کند خودش را نیســت و نابود کرده اســت.

 بــا همیــن نــگاه اســت کــه همــه موجــودات، نــه مخلــوق، بلکــه پرتــوی 

از وجود خدای تعالی محســوب می‌شــوند:

زیبایی‌هــای عالــم، جلــوه‌ای از زیبایــی او، خوبی‌هــای آن، روایتگر 

 نیکــی او و عظمت‌هــای آن، پرتــوی از قــدرت و بزرگــی اوســت. 

گویــی تمام اجزای عالم از او ســخن می‌گویند.2 

1. دین و زندگی)3(، پایه دوازدهم انسانی، ص21.
2. پیام‌های آسمان، پایه نهم، ص15. 
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یســند:  و نیز می‌نو

هــر کمــال و خوبی که مخلوقات دارنــد، از خالق دریافت کرده‌اند 

و کســی می‌توانــد کمــال و خوبی را به دیگــری بدهد که خود نیز آن 

کمالات  را دارا باشــد. بنابراین خداوند سرچشــمه همه خوبی‌ها و 
است.1

و در موضعــی دیگر: 

هر کس اندکی تأمل کند، می‌بیند که در ذات خود در جست‌وجوی 

سرچشــمه خوبی‌ها و زیبایی‌هاســت و تا به  آن منبع و مبدأ نرســد، 

آرامــش نیافتــه و از پــای نخواهــد نشســت. ایــن سرچشــمه، همــان 

خداونــد اســت کــه خالــق همــه کمــالات و زیبایی‌هاســت؛ او کــه 

خود نامحدود اســت و کمالات و خوبی‌هایش حد و اندازه ندارد. 

گســترده  کمــال و خوبــی از او سرچشــمه می‌گیــرد و در جهــان  هــر 
می‌شود.2

و نیز: 

خدا سرچشــمه زیبایی‌ها و خوبی‌هاســت. انســان‌ها به میزانی که 
زیبایی‌هــا و خوبی‌ها را کســب کنند به خدا نزدیک‌تر می‌شــوند.3

  تکیــه بــر سرچشــمه بــودن خداونــد و صــدور موجــودات از او کــه منــوط 
 بــه نــگاه وحــدت وجودی اســت، امری اســت کــه در خداشناســی تصوری 

و در انتهای این ســیر به کرّات تکرار می‌شــود:

1. پیام‌های آسمان، پایه نهم، ص17.
2. دین و زندگی)1(، پایه دهم تجربی، ص21.
3. دین و زندگی)1(، پایه دهم تجربی، ص21.
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گــر انســان دل بــه سرچشــمه کمــالات و زیبایی‌هــا ســپارد، و قلــب  ا
خــود را جایــگاه او کند، زندگی‌اش رنگ و بــوی دیگری می‌یابد.1

کی از آن اســت کــه در هیچکدام از آیات قرآن  تأملــی در متــون دینی حا
و احادیــث رســیده از معصومیــن؟عهم؟ هیــچ‌گاه در مــورد خداونــد الفاظــی 
 ماننــد: »سرچشــمه« و یــا »منبــع« و »مبــداء« بــه کار نرفتــه اســت و اســتفاده 
از ایــن الفــاظ نوعــی تخطــی از توقیفــی بــودن نامگــذاری خــدای تعالــی 
گــر نامگــذاری خــدای تعالــی مختــص اوســت دیگــری را نســزد   می‌شــود. ا
کــه در ظــرف تخیّــات و تصــوّرات  کــرده و آنچــه را  کار اقــدام   کــه بــه ایــن 

خود اســت بر خــدای تعالی قرار دهد. 

بردن این الفاظ در مورد خدای تعالی جز با پیش‌فرض ســنخیت  بــه کار
 خــدا و مخلوقــات امکان‌پذیــر نیســت. مــا در صورتــی می‌توانیــم چیــزی 
را پرتوی از یک سرچشــمه بدانیم که میان پرتو و سرچشــمه قائل به سنخیت 
 باشــیم. آیــا انســان عاقلــی را می‌تــوان یافــت کــه سرچشــمه‌ی یــک نهــر آب
  را خرمنــی از گنــدم بدانــد و یــا برخــی جواهــرات را برآمــده از فاضلاب شــهر 

و نمک‌هــای آشــپزخانه را پرتوی از نیشــکر هفــت تپه بداند؟ 

روشــن اســت کــه جز با فرض ســنخیت نمی‌تــوان از این الفاظ اســتفاده 
ینــد و هیچ‌گاه  کــرد. متــون دینــی که بر اســاس واقعیــت موجود ســخن می‌گو
میــان خالــق و مخلوقــات ســنخیت قائــل نیســتند هیــچ‌گاه از ایــن الفــاظ 
 اســتفاده نمی‌کننــد، امــا در خداشناســی تصــوری که از تفکــر در مخلوقات
 و بر پایه‌ی تشــبیه شکل می‌گیرد بدون فرض این ســنخیت‌ها و مشابهت‌ها 
نمی‌تواند قدم از قدم برداشــت و در پایان این گام‌های تصوری نیز چاره‌ای 

1. دین و زندگی)1(، پایه دهم تجربی، ص112.
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جــز حــذف تصورات متکثر و قائل شــدن بــه یک وجود نامحــدود که همه‌ی 
موجــودات در او تحلیــل رفتــه و عین تمام موجودات اســت وجود ندارد.   

کتاب‌هــای درســی در تبییــن نــگاه وحدت وجــودی، از تمثیل و تشــبیه 
یســند: نیــز مدد گرفته و می‌نو

د با جریان برق 
ّ
رابطــه خداونــد با جهان، تا حدی شــبیه رابطــه مول

ــد متوقف شــود جریان برق هــم قطع می‌گردد 
ّ
 اســت؛ همیــن کــه مول

و لامپ‌هــای متصل به آن نیز خاموش می‌شــوند.1

کاش مؤلفیــن محتــرم حــدّ مــورد نظرشــان را کــه در آن قائــل به شــباهت 
ــد شــده‌اند بیــان می‌کردنــد و بــه صــورت مبهــم 

ّ
 خداونــد بــا دســتگاه مول

 از آنچــه گفته‌انــد عبــور نمی‌کردنــد. قائــل شــدن به شــباهت میــان خداوند 
و مخلوقات اشــتباه کوچکی نیســت که به آسانی بتوان از کنار آن گذشت. 
کســی قائــل  گــر   اصــل قائــل شــدن بــه شــباهت، اصــل انحــراف اســت و ا
 بــه چنیــن انحرافــی نیســت بایــد موضــع خــود را تبییــن کنــد و عــدم تبییــن 
آنچه گفته شــده گذشــتن از یک انحــراف عمیق و بزرگ در معرفت خداوند 
 اســت و نمی‌تــوان چشــم بــر روی آن بســت. در تمــام متــون دینــی هیــچ‌گاه
  و بــه حــدّی کمتــر از آنچــه در ایــن ســطور گفتــه شــده اســت میــان خداونــد 

و مخلوقات شــباهتی ذکر نشــده و بلکه به شــدّت از آن نهی شــده است. 

یان برق جز با قائل شــدن به ســنخیت امکانپذیر  رابطه‌ی مولد برق و جر
یــان بــرق نباشــد  گــر همــان چیــزی کــه در مولــد بــرق اســت در جر نیســت. ا
 هیــچ‌گاه ایــن دو بــا هــم ارتبــاط نمی‌یابنــد و ایــن ســنخیت اصــل اساســی 
در ارتباط میان این دو اســت و نفی آن، نفی کل رابطه می‌شــود و به عبارتی 

1. دین و زندگی)3(، دوازدهم انسانی، ص10. 
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یانی  یان برق همــان جر دیگــر می‌تــوان گفــت تنها رابــط میان مولد بــرق و جر
 اســت کــه این‌هــا را بــه هــم متصــل ســاخته اســت. آیــا مولفیــن محتــرم نیــز 
بــه چنیــن ســنخیتی میــان خالــق و مخلوقــات قائل هســتند که ازایــن مثال 

کرده‌اند؟ استفاده 

همــه‌ی انســان‌ها بــه فطــرت خــود اضطــرار و نیاز خــود به خــدای تعالی 

بــرای روشــن شــدن  و  از آن دارنــد  بــه خوبــی فهمیــده و درک روشــنی   را 

گــر همیــن  آن هیــچ نیــازی بــه مثال‌هایــی از ایــن دســت ندارنــد و البتــه ا

شــناخت مــا از نیازمندی‌مــان بــه خــدا نبــود هیــچ‌گاه از ایــن مثال‌هــای 

غیرمرتبــط بــه نیازمندی خود به خداوند پــی نمی‌بردیم.

یانش نمی‌توانســت  گــر ماخدا را نمی‌شــناختیم هیچ‌گاه مولد برق و جر ا

یان  مــا را بــه نیازمندی‌مــان بــه خداونــد هدایت کنــد. نه ما شــباهتی بــه جر

یم و نه خداوند هیچ شــباهتی به دســتگاه مولد برق دارد. از این دو  برق دار

مثــالِ کاملًا غیر همســان چگونه می‌تــوان نتیجه‌ی مشــترکی گرفت؟ 

4ـ تطبیق خداشناســی تصوری بر متون دینی

یســت نمــوده  کــه صاحبــان ایــن اندیشــه‌ها در فضایــی دینــی ز  از آنجایــی 
و آنچــه ارائــه می‌کننــد با نام معــارف دینی بــه مخاطبان خود القــاء می‌کنند، 
گزیــر باید دیدگاه‌های خود را با متون دینی ســازگار نمایند، اما چنان‌که  لــذا نا
دیدیــم خداشناســی تصوری در تقابل با خداشناســی حقیقی اســت و اینک 

بایــد دیــد مؤلفین کتــب دینی برای این معضل چه تدبیری می‌اندیشــند. 

در کتــاب دوازدهــم بــا تمــام تفصیلــی کــه بــرای منظــر وحــدت وجودی 
 ارائــه می‌شــود، امــا تنهــا دو اســتناد بــه متــون دینی مــورد نظــر قــرار می‌گیرد. 
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این دو اســتناد چنین است:

علی؟ع؟ می‌فرماید: 

ما رایت شــیئا الا و رایت ا للهقبله و بعده و معه.1

و قــرآن کریــم، رابطــه میــان خداونــد و جهــان هســتی را بــا کلمه‌ای 

کــه در نظــر اول بــرای مــا شــگفت‌انگیز می‌نمایــد.   بیــان می‌کنــد 

اما پس از تفکر دقیق به معنای آن پی می‌بریم؛ قرآن کریم می‌فرماید: 

ا للهنور السماوات و الارض ....

...

خداونــد نور هســتی اســت. یعنی تمــام موجــودات، »وجود« خود 

را از او می‌گیرنــد و بــه ســبب او پیــدا و آشــکار شــده و پــا بــه عرصــۀ 

ی 
ّ
هســتی می‌گذارنــد. در واقــع، هــر موجــودی در حــدّ خــودش تجل

بخش خداوند و نشــانگر حکمت، قدرت، رحمت و ســایر صفات 

کــه بــه دقــت و تأمــل در جهــان هســتی  الهــی اســت. از اینــرو آنــان 

می‌نگرنــد، در هــر چیــزی خدا را مشــاهده می‌کننــد و علم و قدرت 
او را می‌بینند.2

گفــت تمــام ســعی مولفیــن محتــرم  بایــد  ایــن دو اســتناد   در بررســی 

در تطبیــق دیــدگاه خــود بــر متــون دینــی بی‌ثمــر مانــده و اندکی تأمــل در این 

کــی از بُعد خداشناســی تصوری از منظر متون دینی اســت.  دو اســتناد، حا

یــد: »مــا رایــت شــیئا الا و رایــت الله قبلــه   توضیــح آنکــه جملــه‌ای کــه می‌گو

1. دین و زندگی)3(، دوازدهم انسانی، ص12.

2. دین و زندگی)3(، دوازدهم انسانی، ص11.
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و بعــده و معــه« و بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ منســوب شــده هیــچ منبــع معتبری 
کــه خــود کتــاب بــرای آن ذکــر می‌کنــد کتــاب »علــم  نــدارد و تنهــا منبعــی 
الیقیــن« فیــض کاشــانی اســت کــه در قــرن یازدهــم نوشــته شــده و هیچ‌گاه 
بــه عنــوان یــک کتــاب حدیثــی منبــع محســوب نمی‌شــود. بــر ایــن اســاس 

نمی‌تــوان ایــن جمله را حدیث و منســوب به معصوم؟ع؟ دانســت. 

یکــرد کتاب   نقــل چنیــن جملــه‌ای و انتســاب آن بــه معصــوم پــرده از رو
یکردی که حجم فراوان  در نــگارش کتاب تعلیمــات دینی نیز برمی‌دارد؛ رو
و وســیعی از آیــات و احادیــث مخالــف بــا خداشناســی تصــوری را نادیــده 
گرفتــه و بــا انتســاب دیدگاه خود بــه معصوم، ســعی بر ارائــه نگاهی تصوری 

نســبت به معرفت خدای تعالی می‌شــود.

 آیــه‌ای کــه در تبییــن دیدگاه وحدت وجــودی مورد نظر قرار گرفته اســت 

گــر  کلام خداونــد چیــز دیگــری نیســت. ا  نیــز جــز تطبیــق دیــدگاه خــود بــر 

بــه معنــای واقعــی کلمــات پایبنــد بــوده و نخواهیم بــا تغییــر معنای واژه‌ها، 

دیــدگاه خــود را بــر متــون دینــی تطبیــق دهیــم، هیــچ‌گاه نمی‌تــوان از واژه‌ی 

»نــور« بحــث وجود را اســتخراج کــرد. آنچــه از واژه‌ی »نور« فهمیده می‌شــود 

گفتــه می‌شــود خداونــد نــور آســمان‌ها و زمیــن  روشــنایی اســت و وقتــی 

 اســت، معنایش این اســت که خداوند روشــنایی آســمان‌ها و زمین اســت. 

باشــد  مــادی  روشــنایی  نمی‌توانــد  خداونــد  روشــنایی  کــه  آنجایــی   از 

کــه روشــنایی  یــان دارد معنــای دقیق‌تــر آن اســت   کــه در مخلوقــات جر

 را همــان روشــنگری یــا هدایــت بدانیــم و بگوییــم معنــا و ترجمــه‌ی ایــن آیــه 

این اســت که خداوند برای آســمان‌ها و زمین هدایتگر اســت؛ یعنی کسانی 

کــه در آســمان‌ها و زمین هســتند توســط خداونــد متعال هدایت می‌شــوند. 
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رجوعــی به تفســیر معصومین؟عهم؟ نیز مؤید همین برداشــت از آیه اســت: 

هْلِ 
َ
: هَادٍ لِ

َ
‏﴾ فَقَال رْ�ضِ

�أَ
ْ
ماوا�تِ وَ ال ورُ السَّ هُ �نُ

َ
ضَا ؟ع؟ عَنْ قَوْلِ الِلَّه:‏﴿اللّ تُ الرِّ

ْ
ل
َ
سَــأ

رْض‏1
َ ْ
هْلِ ال

َ
مَاءِ وَ هَادٍ لِ السَّ

که می‌فرماید:  از امام رضا؟ع؟ در مورد این سخن خداوند پرسیدم 

‏﴾. پس فرمودند: هدایتگر اهل آســمان  رْ�ضِ
�أَ

ْ
ماوا�تِ وَ ال ورُ السَّ هُ �نُ

َ
﴿اللّ

و اهل زمین اســت.

بر این اســاس، تفســیر کردن »نور« به »وجــود« هیچ دلیل متقنی نداشــته 

کــی از تحمیــل دیــدگاه خود بر کلام خداوند و تفســیر آن بر اســاس  و تنهــا حا

گــر مولفین محترم از قبــل پایبند به خداشناســی تصوری  رأی خــود اســت. ا

نبودنــد هیچ‌گاه این آیه را به صورتی که تفســیر فرموده‌اند تفســیر نمی‌کردند.

و در پایــه‌ای دیگــر، تطبیــق دیــدگاه متخــذ بــر متــون دینــی چنیــن بــروز 

می‌یابد:

خداونــد خــود کامــل اســت و همــه خوبی‌ها را  در حــد کمال خود 

دارد و کســی کــه در مســیر نزدیک شــدن به او گام بــردارد، می‌تواند 

رنگ و بوی خدایی بگیرد و همه اســتعدادهای خود را به صورت 

حْ�نُ 
 وَ�نَ

ة�ً غ�َ هِ صِ�بْ
َ
حْسَ�نُ مِ�نَ اللّ

أَ
هِ وَمَ�نْ �

َ
 اللّ

ة�َ غ�َ متناسب رشد دهد. ﴿صِ�بْ

﴾ دُو�نَ هُ عَا�بِ
َ
ل

 رنــگ خدایــی بپذیریــد. و چه رنگــی از رنگ خدایی بهتر اســت 
و مــا تنهــا او راعبادت می‌کنیم.2

1. الكافی، ج‏1، ص115.
2. دین و زندگی)1(، پایه دهم تجربی، ص23.
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در بطــان ایــن دیــدگاه همیــن بس که ســنخیت میــان خالــق و مخلوق 
گــر اعتقــاد بــه ســنخیت نبــود هیــچ‌گاه گفتــه  پیش‌فــرض اولیــه آن اســت. ا
نمی‌شــد کــه همــه خوبی‌هــا در حــد کمــال خــود در خداوند موجود اســت. 
درجه بندی و تدرّج زمانی امکانپذیر اســت که میان همه مراتب و درجات 
گر چنین ســنخیتی را قائل نباشــیم  قائــل به ســنخیّت و همســانی باشــیم و ا
نمی‌توانیــم بگوییــم چیــزی از مخلوقــات در حــد اعلا و کمال خود منتســب 

به خداوند باشــد.

فــارغ ازایــن اشــکال، آنچه در این موضع بیشــتر مدنظر اســت نادرســتی 
اســتنادات کتــاب درســی در تبییــن دیــدگاه خــود بــه متــون دینــی اســت.  
تفســیر صبغــة الله بــه رشــد دادن متناســب همــه‌ی اســتعدادها، نــه تفســیر 
کتــاب درســی  کــه تحمیــل دیــدگاه خــود بــر آن اســت. از منظــر   کلام خــدا 
 چــون ســنخ وجــودی مخلوقــات و خالــق از یــک نــوع اســت هــر مخلوقــی 
در حرکتش به سوی خالق از وجودی کامل‌تر برخوردار می‌شود و نقص‌هایش 
بــه کمال تبدیل می‌شــود. در این منظر، خدای تعالــی و مخلوقات همچون 
خورشــید و پرتوهایــش در نظــر گرفتــه می‌شــوند کــه هر دو از یــک جنس بوده 
 و هــر پرتــوی کــه بــه منشــاء خــود که همــان خورشــید باشــد، نزدیک‌تر باشــد 
گر پرتــوی می‌خواهد  یکــی دورتــر و بــه نور و روشــنایی نزدیک‌تر اســت. ا  از تار
یکی دور و به نور و کمال نزدیک‌تر باشــد باید به ســوی خورشید  از نقص و تار
گر می‌خواهــد نقایصش برطرف و اســتعدادهایش  حرکــت کنــد. انســان نیز ا
شــکوفا شود باید به ســوی منبع و سرچشمه‌ی کمالاتی که دارد حرکت کند 

تا به این خواســته‌ی خود برســد.

چنان‌کــه می‌بینیــم در ایــن تفســیر، هم‌ســنخ بــودن خــدا و مخلوقــات 
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بــوده  نــوع  یــک  از  مخلوقــات  و  خالــق  کمــالات  اســت.  مســلم   فــرض 
کامــل وجــود دارنــد، امــا در مخلوقــات ناقــص   کــه در خالــق بــه صــورت 
و محدود اســت. علم، قدرت، حیات و ســایر کمالات در خدا و مخلوقات 
گر انســان   از یــک نــوع هســتند و تفــاوت تنهــا در میــزان برخورداری اســت و ا
گونه می‌شود.  رو به سوی منشاء این کمالات رود رنگ خدایی گرفته و خدا

بــر خــاف چنین تفســیری که بر پایه‌ی ســنخیت و وحدت وجود شــکل 
می‌گیــرد، تفســیر»صبغة الله« هیــچ‌گاه بــه معنــای رشــد اســتعدادهای هــم 
گــر بخواهیــم بــدون لحــاظ پیش‌فرض‌هــای  ســنخ بــا خداونــد نیســت. ا
یم، »صبغــة« در لغت بــه معنای  ذهنــی و بــر اســاس ضوابط تفســیر پیــش رو
 رنگ‌آمیــزی اســت و وقتــی می‌گوییــم: »صبغــة الله«، منظــور رنگ‌آمیــزی 
کــه بــر چیــزی رنگــی می‌زنــد در واقــع آن را  از ســوی خــدا می‌باشــد. کســی 
نشــان‌دار کرده و از انتســاب آن چیز به خود خبر می‌دهــد؛ چنان‌که در میان 
 عشــایر و روســتائیانی کــه دام‌هــای فراوانــی دارنــد مرســوم اســت کــه آن‌هــا 
 را رنگــی می‌زننــد تــا بــا دام‌هــای دیگــران اشــتباه نشــود. بــر ایــن اســاس، 
گــر صبغــة الله را نشــان‌دار کــردن خــدا بدانیــم بایــد دیــد چــه چیــزی اســت  ا
گــر انســان بــه آن چیــز نشــان‌دار شــود رنــگ خدایــی گرفتــه و در زمــره‌ی  کــه ا
خداییــان محســوب می‌شــود. آنچــه از خــود آیه برمی‌آیــد فقط همیــن مقدار 
کــه انســان را از خداییــان   اســت، امــا اینکــه ایــن نشــان و رنــگ چیســت 
قــرار می‌دهد از خود آیه به دســت نمی‌آید و به ناچار باید بــه معصومین؟عهم؟ 

یا شــد.  رجوع کرده و این نشــان و رنگ‌آمیزی را از آن‌ها جو

 قبــل از آنکــه بــه احادیثــی کــه در تفســیر ایــن آیــه آمده‌انــد رجــوع کنیــم 
گر در تفسیر این آیه هم هیچ حدیثی نباشد و فقط ما باشیم  یم ا  باید متذکر شو



�ب درسی اسی در کݡ�ت �ن دا�ش صل سومݠ: �خ 191�ف S

و همیــن آیــه بازهــم بــه هیــچ وجــه نمی‌تــوان صبغــة الله را آنگونــه کــه کتــب 
 درســی تفســیر کــرده بودنــد پذیرفــت. اینکــه خداونــد چیــزی را رنــگ کــرده 
و آن را نشــان‌دار کرده باشــد هیچ‌گاه به معنای رشــد اســتعدادهای انســان 
کمــالات خداونــد! هم‌ســنخی   نیســت؛ آن هــم اســتعدادهایی از ســنخ 
و مشــابهت خداوند و مخلوقات در آیات و احادیث فراوانی نفی و ردّ شــده 
کیــداً ردّ کرده   اســت پــس چگونــه ممکــن اســت خــدای تعالــی  آنچه را کــه ا

در موضعــی مــورد تأیید قرار دهد؟   

کــی از آن اســت کــه در تفســیر ایــن آیــه آمــده حا  رجــوع بــه احادیثــی 
کــه انســان بــا  کــه منظــور از رنــگ خدایــی، همــان دیــن خداونــد اســت   
پذیــرش آن در زمــره‌ی حــزب خداونــد قــرار می‌گیــرد و از کفــار و مشــرکان و 
ملحــدان متمایز می‌شــود. کســانی که دین خــدا را بپذیرند به نشــان و رنگ 
کــه نمی‌پذیرنــد از رنــگ و  الهــی نشــان‌دار و رنگ‌آمیــزی می‌شــوند و آنانــی 
 نشــان الهــی محرومنــد. برخــی احادیثــی را کــه در تفســیر این آیه بیان شــده 

به بهره‌مندی می‌نشــینیم:

هِ‏ 
َ
ة�َ اللّ غ�َ ‏: ﴿صِ�بْ

َ
بِ عَبْــدِ الِلَّه ؟ع؟‏ فِ قَوْلِ الِلَّه عَزَّ وَ جَــل

َ
 عَــنْ عَبْــدِ الِلَّه بْــنِ سِــنَانٍ عَنْ أ

م‏1
َ

سْــا ِ
ْ

: ال
َ

﴾ قَال ة�ً غ�َ هِ صِ�بْ
َ
حْسَ�نُ مِ�نَ اللّ

أَ
وَ مَ�نْ �

عبــدالله بــن ســنان از امــام صــادق؟ع؟ در مــورد این ســخن خداوند 

﴾ فرمودند:  ة�ً غ�َ هِ صِ�بْ
َ
حْسَ�نُ مِ�نَ اللّ

أَ
هِ‏ وَ مَ�نْ �

َ
 اللّ

ة�َ غ�َ که : ﴿صِ�بْ پرســید 

اسلام است.

حْسَ�نُ 
أَ
هِ‏ وَ مَ�نْ �

َ
ة�َ اللّ غ�َ : ﴿صِ�بْ

َّ
بِ عَبْــدِ الِلَّه ؟ع؟‏ فِ قَــوْلِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
ــرَانَ عَــنْ أ  حُْ

1. الكافی، ج‏2، ص14.
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مُ.1
َ

سْــا ِ
ْ

بْغَةُ هِيَ ال : الصِّ
َ

﴾  قَال ة�ً غ�َ هِ صِ�بْ
َ
مِ�نَ اللّ

حمــران از امــام صادق؟ع؟ در مورد این ســخن خداوند پرســید که: 

﴾ فرمودند: همان اسلام  ة�ً غ�َ هِ صِ�بْ
َ
حْسَ�نُ مِ�نَ اللّ

أَ
هِ‏ وَ مَ�نْ �

َ
ة�َ اللّ غ�َ ﴿صِ�بْ

است.

حْسَ�نُ 
أَ
هِ‏ وَ مَ�نْ �

َ
ة�َ اللّ غ�َ : ﴿صِ�بْ

َّ
ا فِ قَوْلِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل حَدِهَِ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ مَّ عَنْ مَُ

م‏2
َ

سْــا ِ
ْ

بْغَةُ هِيَ ال : الصِّ
َ

﴾  قَال ة�ً غ�َ هِ صِ�بْ
َ
مِ�نَ اللّ

ایــن ســخن خداونــد  از  امــام صــادق؟ع؟  از  بــن مســلم  محمــد 

﴾  فرمودند:  ة�ً غ�َ هِ صِ�بْ
َ
حْسَ�نُ مِ�نَ اللّ

أَ
هِ‏ وَ مَ�نْ �

َ
ة�َ اللّ غ�َ  پرسید که : ﴿صِ�بْ

منظور از رنگ  آمیزی همان اســام اســت.

حْسَ�نُ 
أَ
هِ‏ وَ مَ�نْ �

َ
ة�َ اللّ غ�َ : ﴿صِ�بْ

َّ
بِ عَبْدِ الِلَّه ؟ع؟‏ فِ قَوْلِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
بَانٍ عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

مُ.3
َ

سْــا ِ
ْ

: هِيَ ال
َ

﴾  قَال ة�ً غ�َ هِ صِ�بْ
َ
مِ�نَ اللّ

ابــان از امــام صــادق؟ع؟ در مــورد ایــن ســخن خداونــد پرســید که : 

﴾  فرمودند: همان اسلام  ة�ً غ�َ هِ صِ�بْ
َ
حْسَ�نُ مِ�نَ اللّ

أَ
هِ‏ وَ مَ�نْ �

َ
ة�َ اللّ غ�َ ﴿صِ�بْ

است.

گر مــا به متون دینــی پایبند باشــیم آیا منظور  اینک ســوال این اســت که ا
از صبغة الله، رشــد اســتعدادها و هم‌سنخ شــدن کمالات انسان با کمالات 

خداوند است؟!

1. الكافی، ج‏2، ص14.
2. الكافی، ج‏2، ص14.

3. معانی الأخبار، ص188.
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5ـ ذکر برخی لوازم خداشناســی تصوری 

در کتاب‌های درسی و در موضعی که قرار است موضوع اختیار انسان مطرح 
و تبییــن شــود، بحــث علیّت به عنــوان یکی از قواعد مبنایی درخداشناســی 
 تصــوری بــرای ایــن منظــور اتخــاذ می‌شــود. در تبییــن رابطــه اختیــار انســان 
و اراده‌ی الهــی همــان لازمــه‌ی خداشناســی تصــوری، یعنــی توحیــد افعالی 
مطــرح شــده و از طریــق علــل طولــی و علل عرضــی به بیــان مطلــب پرداخته 

می‌شود: 

چگونــه مــی تــوان هــم به قضــا و اراده الهــی اعتقاد داشــت و گفت 

همه کارها با اراده خداوند انجام می‌شــود و هم انســان را موجودی 

مختــار دانســت که کارهایش را بــا اراده خودش انجام می‌دهد؟

کــه در  بــراى پاســخ بــه ایــن پرســش لازم اســت ابتــدا بــا علت‌هایــی 

پیدایــش یک پدیده دخالت دارند، بیشــتر

آشــنا شــویم. این علل، بر دو دسته‌اند:

 علــل عرضــى: در پیدایــش هــر پدیــده ممکــن اســت چنــد عامــل 

ى بــه صــورت مجموعه و با همکار

کننــد. مثلًا بــراى رویش یــک گل، مجموعه‌اى  یکدیگــر مشــارکت 

ک، آب، نور و حرارت از باغبــان، خا

دســت بــه دســت هــم م‌ىدهند و بــا مشــارکت یکدیگــر گل را پدید 

گلــدان بــزرگ   م‌ىآورنــد. یــا مثــاً وقتــی دو نفــر دســته هــای یــک 

کــدام از ایــن دو نفــر نیــروی  را می‌گیرنــد و جابــه جــا می‌کننــد، هــر 

گلــدان می‌شــود.  کــه باعــث جابــه جایــی   خاصّــی را وارد می‌کنــد 
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در هر دو مثال، هریک از این عوامل و عناصر اثر خاصی را، مستقل 

 از دیگــری، اعمــال می‌کنــد تــا گل برویــد یــا گلــدان جابه جا شــود. 

گوینــد. در علــل عرضــی،  گونــه علــل را »علــل عرضــى« مــى   ایــن 

هــر عامــل بــه طور مســتقیم نقش خاصی را برعهــده دارد که با نقش 

ى متفاوت اســت. دیگر

2. علــل طولــى: گاهى تأثیر چند عامــل در پیدایش یک پدیده این 

گونــه اســت کــه یــک عامل در عامــل دوم اثر م‌ىگــذارد و عامل دوم 

کند.  در عامل ســوم تأثیر م‌ىکند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل 

بــراى مثــال، وقتى شــما قلــم به دســت م‌ىگیرید و نامه م‌ىنویســید، 

چنــد عامــل، در طول هم، در انجــام این کار دخالت دارند:

اول، قلــم کــه با حرکت خود روى صفحــه جملات را م‌ىنگارد؛

دوم، دســت شــما که قلم را به حرکت در می‌آورد؛

کــه موجــب حرکــت دســتتان  ســوم، ســاختار عصبــى بــدن شــما 

م‌ىشود؛

چهارم، اراده شــما که مقدم بر ســه علت قبلی اســت؛

پنجــم، نفــس یا روح شــما که اراده از او پدید مى آید.

کار نوشتن را به هر یک از این عوامل م‌ىتوان نسبت داد؛ بدین  کل 

گــر هریک از این عوامل معنــا که ا

نبــود، عمل نوشــتن ممکن نم‌ىشــد، امــا هر علتى، بــه ترتیب، علت 

تر م‌ىگیرد. بــودن خود را از عامــل بالا

 قلــم م‌ىنویســد، امــا حرکــت آن ناشــى از حرکــت دســت اســت. 
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حرکــت دســت به نوبــه خود محصول کار دســتگاه عصبى اســت. 

ایــن کار هــم ناشــى از اراده و اراده هــم از نفس شماســت. این علت 

گل، علت‌هــا   هــا را »علــل طولــی« می‌گوینــد. در مثــال پــرورش 

در عــرض هــم قــرار داشــتند )در یــک ردیــف بودنــد(، امــا در مثــال 

 نوشــتن، علت‌هــا در طــول هــم هســتند )در یــک ردیــف نیســتند 

بلکــه نســبت به هم در مرتبه‌هــای مختلف قرار دارند.(

...

یعنى اراده انســان در طول اراده خداســت و با آن منافات ندارد.1 

 بــا توجّــه بــه این توضیــح، فــرض کنید شــخصی قلــم به دســت می‌گیرد 
و شــروع به نوشــتن چیزی می‌کند. طبق علل طولی نوشــتن به حرکت دست 
 و حرکــت دســت بــه اراده انســان و اراده‌ی انســان نیــز نهایتــاً در علــل طولی 
بــه خداونــد ختــم می‌شــود. آنچــه در سلســله علــل طولــی تبییــن می‌شــود 
همچــون قطعــات یــک دومینــو اســت کــه وقتــی قطعــه‌ی اول حرکــت کــرد 
ایــن حرکــت تــا آخریــن قطعه پیــش رفته و هیــچ گریزی از آن نیســت و هیچ 

گزیر از حرکت اســت.  قطعــه‌ای در حرکت خود اراده‌ای نداشــته و نا

 بــر ایــن مبنــا در سلســله علــل طولی، اراده انســان نیــز همچــون قطعه‌ای 
گــر از مبــداء نخســت یــا علــت العلــل حرکتــی آغــاز  کــه ا از دومینــو اســت 
 شــود اراده انســان نــه تنهــا مانعــی بــرای آن نیســت بلکــه مجرایــی اســت 
 کــه آن حرکــت بــه علــل بعدی منتقل شــود تــا نهایتاً بــه آخرین علت رســیده 
و کار انجــام شــود؛ یعنــی در سلســله علــل طولی فقــط همان علت نخســت 
اســت کــه اراده می‌کنــد و بقیه علل مجــرای تحقق آن اراده هســتند و بدین 

1. دین و زندگی)3(- پایه دوازدهم دوره متوسطه دوم، ص63-61.
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گــر اراده انســان را هــم یکی از علــل طولی بدانیــم که در طول اراده‌ی  طریــق ا
 خداســت هیــچ اراده‌ای از خــود نداشــته و مامور بــه انجام آن چیزی اســت 
کــه از علــت نخســت شــروع شــده و تــا علــت آخــر ادامــه می‌یابــد. اینچنین 
یبا به خدا منتهی می‌شود. )العیاذبالله( اســت که همه‌ی کارها از زشــت و ز

بــرای تبییــن بهتــر به همــان مثال بــالا برمی‌گردیــم. فــرض کنید من الان 
گر از  یســم. طبــق علل طولــی ا قلــم در دســت گرفتــه و می‌خواهــم چیــزی بنو
یســم.  علــل بالاتــر اراده بر نوشــتن نشــده بود مــن هرگز می‌توانســتم چیزی بنو
یســم آیا مــن می‌توانم چیزی  گــر در علل بالا اراده شــده بود که من چیزی بنو ا
یســم؟ هرگــز. حــال کــه در علــل طولی نوشــتن و ننوشــتن مــن هیچکدام   ننو
بــه اراده خــودم نیســت، آیــا قائــل بــه جبــر نشــده و همــه‌ی افعــال را بــه خــدا 

نداده‌ایم؟ نسبت 

اختیــار دادن خداوند به انســان هیــچ‌گاه به معنای این نیســت که تمام 

کارهــای انســان بــه خــدا برگــردد، بلکــه همــه‌ی کارهــای انســان بــه خــود او 

برگشــته و اصــل اختیــار بدیــن معناســت که انســان خودش فاعــل افعالش 

گرچــه قــدرت و تــوان انجــام کارهــا را از خــدا می‌گیرد و هــرگاه خدا  باشــد و ا

بخواهد می‌تواند این قدرت و توان را از او منع کند، اما آن کسی که تصمیم 

بــر انجــام یــا تــرک کاری می‌گیــرد خــود انســان اســت و منشــاء ایــن تصمیــم 

 خــود انســان بــوده و نــه در قالــب علــل طولــی و نــه در هیــچ قالــب دیگــری 

بــه خــدای تعالــی و یا هیــچ فاعل دیگری ختم نمی‌شــود و بدیــن طریق خود 

یــش اســت و این حقیقت روشــنی اســت   انســان مســئول تمــام کارهــای خو

کــه همگــی ما به صورتی روشــن آن را می‌یابیم. 

 علــل طولــی نــه تنهــا هیــچ تبییــن روشــنی از اختیــار انســان نیســت، 
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بلکــه قــرار دادن اراده انســان در علــل طولی آن را از حقیقــت خودش خارج 
ســاخته و تبدیل به یک مجرای بی‌اراده برای تحقق اراده‌ی علت نخســت 

می‌کنــد که در سرسلســله‌ی علل طولی قرار گرفته اســت. 
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1422 ه ق.

صــدر الدیــن شــیرازی، محمــد بــن ابراهیــم، مفاتیــح الغیــب‏، محقق / 4848
مصحــح: محمــد خواجــوى‏، تهــران: موسســه مطالعــات و تحقیقــات 

فرهنگى،1363ش.‏

صفــار، محمــد بن حســن‏، بصائر الدرجــات فی فضائــل آل محمّد صلّى 4949
الله علیهــم‏، چــاپ دوم، محقــق / مصحــح: کوچــه باغــى، محســن بــن 

عباســعلى‏، قم: مکتبة آیة الله المرعشــی النجفی، 1404 ق‏.

5050 طباطبایــی، ســید محمــد حســین،  نهایــة الحکمــة، قــم، نشــر جامعــه 
مدرسین، 1362. چاپ دوازدهم.

5151 طباطبایــى، محمــد حســین، المیزان فی تفســیر القــرآن‏، چاپ دوم، قم: 
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اسماعیلیان‏، 1371ش.

طباطبایــى، محمــد حســین‏، علــی و فلســفه الهی، قــم: دفتر انتشــارات 5252
اســامی) وابســته به جامعه مدرســین حوزه علمیه قم(، 1388.

طباطبایــى، محمــد حســین، مهر تابان )طبع قدیم(، 1جلــد، باقر العلوم 5353
علیه الســام - قم، چاپ: اول، -.

طبرســى، احمــد بــن علــى‏، الإحتجاج علــى أهل اللجــاج) للطبرســی(، 5454
محقق / مصحح: خرســان، محمد باقر، مشــهد: نشر مرتضى، 1403 ق‏.

عیاشــى، محمد بن مســعود، تفســیر العیّاشی، تهران، 1380 ق.5555

الفارابــى، ابــو نصر، آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها، مقدمه و شــرح 5656
و تعلیــق از دکتــر عل ىبو ملحم، بیــروت: مکتبة الهلال، 1995 م.

فیــض کاشــانی، محمــد بــن شــاه مرتضــی، کلمــات مکنونــه مــن علــوم 5757
اهــل الحکمــة و المعرفــة، مصحح: عطــاردی قوچانی، عزیــز الله، تهران: 

فراهانی، 1۳۶۰. 

فیض کاشانى، ملا محسن،‏ علم الیقین فی أصول الدین‏، قم: انتشارات 5858
بیدار، 1418 ق‏.

قیصــری، داود، شــرح فصــوص الحکــم، محقق / مصحح: ســید جلال 5959
الدین آشتیانى‏، تهران: شرکت انتشارات علم ىو فرهنگى‏، 1375ش.

6060 کلینــى، محمــد بــن یعقوب، الکافــی )ط - الإســامیة( - تهران، چاپ: 
چهارم، 1407 ق.

6161 گنابــادى، ســلطان محمــد، تفســیر بیــان الســعادة فــى مقامــات العبادة، 
مؤسســة الأعلمــ ىللمطبوعات - بیروت، چاپ: دوم، 1408 ق.
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6262 مجلســى، محمــد باقر بــن محمد تقى، بحار الأنوار، بیروت، چاپ: دوم، 
1403 ق.

مصبــاح، محمــد تقــى، شــرح نهایــة الحکمة، 2جلد، موسســه آموزشــی 6363
پژوهشــی امــام خمینی )ره( - قم، چاپ: اول، 1387.

مطهــری، مرتضــی ، مجموعه آثار، 1386، چاپ نهم، تهران، قم: صدرا. 6464

مفیــد، محمــد بن محمد، الإرشــاد فــی معرفة حجج الله علــى العباد، قم، 6565
1413 ق.

منتظــری، حســینعلی، درســهایی از نهــج البلاغــه، قــم: دفتر انتشــارات 6666
اســامی وابســته به جامعه مدرســین حوزة علمیة قم، 1362.

میردامــاد، محمدباقــر، القبســات، چــاپ دوم، بــه اهتمــام دکتــر مهدى 6767
محقق دکتر ســید عل ىموســوى بهبهانى، پروفسور ایزوتسو، دکتر ابراهیم 

دیباجی، تهران: انتشــارات دانشــگاه تهران، 1367 ش.

میردامــاد، محمدباقــر، مصنفــات میر دامــاد، به اهتمام عبــد الله نورانی، 6868
تهــران: انتشــارات انجمن آثــار و مفاخر فرهنگى،  1385- 1381 ش.

6969 میرعبداللهی سیدباقر و پورمحمدی، علی، نگاهی به مکتب تفکیک، 
یجانی، تهران: همشــهری، 1384ش. درس‌گفتارهــای صادق لار


